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نسل کشی هزاره ها؛ رنجی فراگیر اما استثناپذیر
امتناع هم ذات پنداری، مکانیسم بازتولید فاجعه

چگونه می توان کین توزی عبدالرحمان خانی را مهار کرد؟
گزارشی از کار ناتمام عبدالرحمان خان؛ کوچ اجباری و پاک سازی قومی توسط طالبان

هزاره ها؛ قربانیان خاموش یک قرن نسل کشی
پیامدهای نسل کشی هزاره ها در سال۱۸۹۲
ارغنداب شمالی، ارَغَنداب و خاک ایران

چرا هنوز نسل کشی رخ می دهد؟
جنایت عبدالرحمان خان؛ نسل کشی یا استبداد هدفمند؟

نمایه آثار تولیدشده درباره کاتب
گزارشی از محفل یادبود  نسل کشی هزاره ها در آمریکا

اعلامیه حزب عدالت و آزادی افغانستان در پیوند به حوادث اخیر فلسطین 
اعلامیه حزب عدالت و آزادی در پیوند به وضعیت مهاجرین در پاکستان و ایران
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در ایـن روزهـای سـیاه و حـرام مصیبت از هـر طرف بر مردم افغانسـتان 
می بـارد. سـتم گـروه تروریسـتی حاکـم، فقـر فزاینـده، بی پناهـی میلیون هـا 
مهاجـر مظلـوم در دو کشـور همسـایه و غربـت هـر مهاجـر هموطـن در هـر 
گوشـه ای از جهـان و اکنـون زلزله ویرانگر تنها بخشـی از مصیبت هایی اسـت 
کـه هرکـدام بـه تنهایـی بنیان برانـداز یـک زندگی انسـانی اسـت. امـا دردی 
بدتـر از ایـن همـه، رنـج تنهایـی و بی کسـی مـردم افغانسـتان اسـت. حتـی 
ویرانـی چندیـن روسـتا و به کام مرگ رفتـن هزاران نفر و نابود شـدن هزاران 
زندگـی در هـرات نتوانسـت حـس همـدردی جهانـی را برانگیـزد. اکنون که 
چنـد روز از ایـن حادثـه غم انگیـز می گذرد هیـچ صدای جدی از هیچ کشـور 
و نهـاد بیـن المللـی برنخاسـته اسـت و جهـان بی خیـال از کنـار ایـن همـه 
مصیبـت می گـذرد و رنـج مـردم افغانسـتان را نظـاره می کنـد. افغانسـتان 
منـزوی و تنهـا اسـت کـه گویـا در این کـره خاکـی جایی بـه نام افغانسـتان 

نـدارد.  وجود 
گـروه حاکـم کـه سرمسـت از به اصطـاح پیـروزی بر کفر جهانی اسـت 
حتـی از ارایـه یـک آمـار دقیـق از جان باختگان عاجز اسـت چه رسـد به این 
کـه خسـارات وارده را بـرآورد کـرده و بـه درد مـردم آسـیب دیده رسـیدگی 
کنـد. در تصویـری دو مـرد مظلـوم را می بینیـم کـه مجروحین خویـش را بر 
چهارچـرخ چوبـی شـان بـار کـرده انـد و از میـان خرابه هـا احتمالا به سـوی 
شـهر می رونـد تا شـاید بـه شـفاخانه و یا یـک مرکز درمانـی برسـانند. مردم 
بـا بیـل و کلنـگ در میـان خروارهـا خـاک بـه دنبـال اجسـاد عزیـزان شـان 
هسـتند. هیـچ نهـاد دولتـی و یـا غیـر دولتـی وجـود نـدارد تـا بـه وضعیـت 
رسـیدگی کنـد. دیگـر چـه انتظـاری از گـروه حاکـم می تـوان داشـت؟ اصا 
مگـر خـود حاکمیـت چنیـن هیولایـی بر مقـدرات مـردم کم مصیبتی اسـت 
کـه انتظـار خدمـت و کمـک از آن را هـم باید داشـته باشـیم؟ افغانسـتان به 
معنـای واقعـی کلمـه نه تنها بـر زنان بلکه بـر کل مردم تبدیل بـه یک زندان 
مخوف و شـکنجه گاه بزرگ شـده اسـت. سـیاهی و تباهی از سـروصورت این 
مرگ آفرینـان می بـارد و سـایه شـوم آن هـا بـر هـر وجدان انسـانی سـنگینی 

می کنـد و هـر کـدام از آنـان یک عذاب مجسـم اسـت. 
آذوقـه  مـردم  از  بسـیاری  و  می رسـد  راه  از  زمسـتان  میـان  ایـن  در 
زمسـتانی خویـش را ندارنـد و فقـر بیـداد می کند. هر کـدام از مـا نزدیکان و 
خویشـاوندان زیـادی داریـم کـه در آن خراب آبـاد گیر مانده انـد و از وضعیت 
همگـی بـه خوبـی آگاهی داریم. فقـر چنان گسـترده و عمیق اسـت که برای 
بسـیاری از خانواده هـا داشـتن چنـد وعـده غذایـی مناسـب تبدیـل بـه یـک 
آرزو شـده اسـت. مردمـی کـه در فکر درس و مشـق فرزندان خویـش بودند و 
بـا عشـق و عاقـه از تمام هسـتی خویش می گذشـتند تـا فرزان شـان درس 
بخواننـد و آینـده ای بـرای خـود رقـم بزننـد، اکنون تنهـا به این فکر هسـتند 
کـه چگونـه لقمـه نانی گیر آورنـد تا مبادا فرزندان شـان از گرسـنگی نمیرند. 
در ایـن میـان دو همسـایه جنوبـی و غربـی افغانسـتان دقیقـا در چنین 
وضعیتـی پـای خود را بر گلـوی میلیون ها مهاجر و آواره افغانسـتان گذاشـته 
انـد و فشـار می دهنـد. مهاجرانـی کـه اتفاقـا از دسـت هم پیمانـان سیاسـی 
همیـن همسـایگان بـه کشـورهای شـان بـه دلیـل نزدیکی مسـیر پنـاه برده 
انـد اکنـون در معـرض بازگشـت اجبـاری بـه افغانسـتان قـرار گرفته انـد. در 
پاکسـتان وضـع چنـان وخیـم اسـت کـه برخـی از چهره هـای سیاسـی ایـن 
امنیتـی  نیروهـای  انـد کـه  کشـور در توصیـف وضعیـت مهاجریـن گفتـه 
پاکسـتان مثـل کرکـس بـر لانه هـای غریبانـه مهاجریـن هجـوم می  برنـد و 
آنـان را برای فرسـتادن به افغانسـتان دسـتگیر می کنند. در ایران رسـانه های 
دولتـی و غیـر دولتـی بـر آتـش مهاجرهراسـی و نفـرت عمومـی از »افغانی« 
جماعـت می دمنـد و هـر روز در یـک جایی از این سـرزمین فاجعه ای بر سـر 
مهاجریـن آوار می شـود. در روزهـای اخیـر عـاوه فشـار جمعی بـر مهاجرین 
در ایـران، دولـت ایـن کشـور نیـز اعـام کـرده اسـت کـه در حال شناسـایی 

افـراد فاقـد مدرک شناسـایی هسـتند تـا از ایـران اخـراج کنند. 
برخـی  همسـایه  کشـور  دو  در  مهاجریـن  علیـه  هماهنـگ  اقدامـات 
گمانه زنی هـا مبنـی بـر هماهنگـی گـروه طالبان بـا ایـن دو کشـور را تقویت 
کـرده اسـت. برخـی تحلیل گـران گفتـه انـد کـه طالبـان از هـر دو کشـور 
خواسـته انـد تـا مهاجریـن را بـه افغانسـتان برگرداننـد. زیرا اکثر کسـانی که 
در ایـن دو کشـور فاقـد مدرک هسـتند و بر اثـر اقدامات اخیر دو کشـور پس 
بـه افغانسـتان مسـترد خواهند شـد از دسـت گـروه طالبان در دو سـال اخیر 
فـرار کـرده انـد. بدیـن ترتیب آنـان بر اثـر تصمیـم و اقدمات اخیـر دو دولت 

در چنـگ طالبـان گرفتـار خواهند شـد. 
اکنـون زلزلـه نیـز از راه رسـیده اسـت و سـاکنان چندیـن روسـتا در 
زنده جـان هـرات را بـه کام مـرگ فرسـتاده اسـت و پس لرزه هـا شـدید و 
مـداوم بـر شـدت ایـن فاجعـه افـزوده اسـت. تصاویـری کـه از فاجعـه زلزلـه 
هـرات در شـبکه های اجتماعـی و رسـانه های جمعـی انعـکاس یافتـه اسـت 
چنـان غم انگیـز و مصیبت بـار اسـت که تا کنـون چنین صحنه هایـی در هیچ 
حادثـه ای دیـده نشـده اسـت. تصاویـری از بی پناهـی و بی کسـی مردمـی که 
در دام قهـر طبیعـت گیـر مانـده انـد. امکانات برای رسـیدگی بـه بازماندگان 
وجـود نـدارد و اجسـاد هم چنـان در زیـر آوارها مدفون هسـتند. امـا جهان تا 
کنـون بـا سـکوت از کنـار ایـن فاجعـه گذشـته اسـت و بـه نظر می رسـد که 
ایـن همـه ویرانـی و رنـچ هیـچ حس جمعی را سـبب نشـده اسـت. تنها چند 
کشـور محـدود تـا کنـون در بـاره کمک رسـانی بـه آسـیب دیـدگان اعامیه 
داده انـد ولـی هیـچ اقـدام عملـی از هیـچ کشـور و نهـادی تـا کنـون صورت 
نگرفتـه اسـت. ایـن اوج بی پناهـی و رنج مردمی اسـت که به نظر می رسـد از 
سـوی همـگان فراموش شـده انـد. در این روزهـا ناامیدی و یـاس از درودیوار 
افغانسـتان و از سـر و صـورت هر هموطن مـا می بارد و هیچ توجهی از سـوی 

هیـچ کسـی صـورت نمی گیرد.
روزگار تلخـی اسـت و روزگار تنهایـی و رنـج مـدام مـردم افغانسـتان. 
اکنـون در افغانسـتان وضعیـت بـه گونـه ای اسـت کـه همـه می پرسـند چـه 
زمانـی ایـن همـه رنـج و مصیبـت بـه سـر خواهـد رسـید؟ مـردم از وضعیت 
مایـوس هسـتند و متاسـفانه هیـچ پناهگاهـی هـم وجـود نـدارد. اما مسـلما 
روزی ایـن همـه بیچارگـی و مصیبـت سـپری خواهد شـد و به پایـان خواهد 
رسـید. امیدواریـم کـه مـردم بـا صبـوری و آموختـن درس هـای لازم از ایـن 
مصیبت هـا از وضعیـت عبـور کننـد و بـه یـک زندگی انسـانی بـدور از فاجعه 

و رنج برسـند.

روزهای تنهایی ورنج مردم 
افغانستان

حزب کنگره ملی ازکارزار»توقف نسل کشی هزاره ها« حمایت کرد مدیر مسئولسرمقاله

قطع درختان توسط کوچ های مسلح 
وسپردن یک بازاروسه باب مکتب درولسوالی ورس ازسوی اداره محلی به آنان

احمدمسعودخواستاربه رسمیت شناختن آپارتایدجنسیتی ونسل کشی هزاره هاشد

حملات بی سابقه حماس برمناطقی از اسراییل

زلزله شدیددرهرات جان هزاران تن راگرفت وخسارات سنگین جانی ومالی برجای گذاشت

در پـی کارزاری بـرای بـه رسـمیت شـناخته شـدن 
کشـتار هزاره هـا بـه عنوان نسل کشـی، حـزب کنگره ملی 
طـی اعامیـه ای حمایـت رسـمی خـود را از ایـن کارزار 

کرد. اعـام 
دکتـر عبداللطیـف پـدرام، رهبـر حـزب کنگـره ملی 
در صفحـه  را  حـزب  ایـن  رسـمی  اعامیـه  افغانسـتان، 
کاربـری خود در شـبکه اجتماعی X نشـر کرده اسـت که 

بـه شـرح زیر اسـت: 
هم میهنان گرامی!

هموطـن  هـزار  هـزاران  کشـتار  روز  سـپتامبر   ۲۵
هـزاره مـا به دسـتور امیـر عبدالرحمن جاد اسـت. به اثر 
لشکرکشـی ایـن امیـر خـون آشـام بـه ارزگان بـه گواهی 
سـراج التواریـخ ۴ صدهـزار خانـواده ی هـزاره بیرحمانـه 
قتـل عام شـدند، ملک و مـال آن ها تاراج و سـرزمین های 
از  توزیـع گردیـد. هـزاره هـا  قبایـل پشـتون  بـه  شـان 
سـرزمینهای بومـی و اجـدادی شـان کـوچ داده شـدند و 

بسـیاری از زنـان، دختـران و جوانـان آنها چونـان برده در 
بازارهـای بـرده فروشـی افاغنـه در کابـل، قنـدوز، قندهار 
و کویتـه بـه فروش رسـیدند. پیامـد آن جنایـات هولناک 
ضربـه مهلـک بـر سـاختار اجتماعـی، قومی، اقتصـادی و 
روانـی جامعـه ی هـزاره بـود کـه سـوگمندانه تـا همیـن 
اکنـون آن طـور که می باید جبران نشـده اسـت. جنایاتی 
کـه ایـن امیـر تبهـکار و حاکمانـش ماننـد عبـد القدوس 
خـان بـر مـردم هزاره روا داشـتند مصـداق واقعـی و انکار 

ناپذیر نسـل کشـی اسـت.
حـزب کنگره ملی افغانسـتان/ خراسـان، این جنایات 
فرامـوش ناشـدنی را محکـوم می کند و خواهان آن اسـت 
کـه ایـن تاریـخ )۲۵سـپتامبر( به عنوان روز نسـل کشـی 

هـزاره هـا ثبت تقویـم گردد. 
شورای اجراییه کنگره ملی

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳م

کوچی هـای مسـلح کـه تحـت حمایـت طالبـان قـرار 
دارنـد در تاریـخ ۱۴۰۴/۷/۹درختـان مکتـب پسـرانه پیتـاب 

سـراب ولسـوالی ورس بامیـان را قطـع کردنـد. 
پـس از ایـن حادثـه کـه مـردم بـه اداره محلـی طالبان 
شـکایت کردنـد، اداره محلـی کمیسـیون نـام نهـاد معضـل 
کوچـی و ده نشـین را موظـف کـرد کـه بـه قضیه رسـیدگی 
کنـد کـه این کمیسـیون در یـک اقدام بی سـابقه تمـام بازار 
بنـد کوسـه شـامل ۲۰۰ بـاب مغـازه، دو بـاب هتـل، ده باب 

غرفـه تجـاری و سـه مکتـب منطقـه را بـه کوچی هـا داد. 
بـه گـزارش منابـع محلی پیـش از قطع درختـان زمانی 
کـه از طـرف اداره لیسـه ممانعـت صـورت گرفـت از سـوی 
کوچی هـا بـا تهدید مواجه شـدند و بـه آنان اخطار داده شـد 
کـه اگـر این موضوع رسـانه ای شـود عواقـب بـدی در انتظار 
شـان خواهـد بـود. حتـی گفتـه شـده اسـت کـه در اطـراف 
مکتـب افـراد مسـلح گماشـته بودنـد کـه از قطـع درختـان 

فیلـم و عکـس گرفته نشـود. 
کوچی هـا  بـه  کـه  مکتبـی  قدامـت  منابـع  گفتـه  بـه 
سـپرده شـده اسـت بیشـتر از ۴۲ سـال اسـت و داری سـه 

تعمیـر می باشـد کـه در سـاحه »بلند آبـه« ایـن منطقـه قرار 
دارد. درختانـی کـه فعـا توسـط کوچـی هـا قطـع گردیـده 
اسـت توسـط مردم برای اسـتفاده مکتب شـانده شـده است 

و عمـر بـالای بیسـت سـال دارد.
بـازار بنـد کوسـه کـه بـه کوچی ها سـپرده شـده اسـت 
نیـز در سـال ۱۳۶۷ بـا دسـتور حکومت وقت و توسـط مردم 
سـاخته شـده اسـت کـه در آن نزدیک بـه ۲۰۰ بـاب مغازه، 

دو بـاب هتـل و ده بـاب غرفـه تجاری قـرار دارد. 
محلـی  اداره  سـوی  از   ۱۳۹۸ سـال  در  سـاحه  ایـن 
حکومـت پیشـین زیـر ماسـتر پـان شـهری قـرار گرفت که 
توسـط وزارت شـهر سـازی و مسـکن بـرای سـاحه مذکـور 
پـان اسـتراتیژک سـاخته شـد و در سـال ۱۴۰۰  توسـط 
هیـات ۹ اداره مربوطـه کـه بـرای سـروی اعـزام شـده بـود 

مـورد تاییـد قـرار گرفـت و سـاخته شـد. 
در سـال ۱۴۰۱ پان تفصیلی توسـط اداره شـهر سازی 
و مسـکن سـاخته شـد کـه در سـال ۱۴۰۲ پـان مذکـور 

منظـور گردیده اسـت.
تـا اکنـون از زمان ایجـاد مکتب و بازار بند کوسـه هیچ 

شـخصی چـه از جانـب کوچـی هـا و یـا مـردم محـل ادعای 
مالکیـت صورت نگرفته اسـت . 

امـا بـر اسـاس فیصله کمیسـون حـل معضـل کوچی و 
ده نشـین کـه در آن هیـچ نماینـده ای از مردم هـزاره حضور 
نداشـته اسـت سـاحه متذکره به کوچی های مسـلح سـپرده 
شـده اسـت.  این در حالی اسـت کـه مردم منطقـه هم برای 
مکتـب و هـم بـرای بـازار بنـد کوسـه سـندهای ق انونی در 
دسـت دارنـد و تـا کنـون بـه ادارات مختلف طالبـان مراجعه 

کـرده انـد ولی هـر بـار تهید شـده اند. 
فشـارهای  اخیـر  روزهـای  در  کـه  اسـت  گفتنـی 
مختلـف  مناطـق  در  محـل  مـردم  بـر  مسـلح  کوچی هـای 
سـابقه  بـی  افزایـش  بامیـان  ولایـت  جملـه  از  هزاره جـات 
داشـته اسـت و در اکثر مناطق دعاوی سـاختگی علیه مردم 

اسـت.  یافتـه  افزایـش  آنـان  دارایی هـای  و 
در  را  نفـر  چنـد  بامیـان  والـی  نیـز  پیـش  روز  چنـد 
فشـار  و  توسـط حبـس  بامیـان  ولایـت  پنجـاب  ولسـوالی 
مجبـور کـرد کـه زمیـن های شـان را بـه کوچی های مسـلح 

تسـلیم کننـد. 

بـه  ملـی  مقاومـت  جبهـه  رهبـر  مسـعود،  احمـد 
خواسـتار  و  پیوسـت  هزاره هـا  نسل کشـی  توقـف  کمیپیـن 
بـه رسمیت شناسـی  »آپارتایـد جنسـیتی« در افغانسـتان و 
»نسل کشـی هزاره هـا« از سـوی مجامـع بیـن المللـی شـد. 
در  پـو«  »سـاینس  دانشـگاه  در  نشسـتی  در  کـه  او 
فرانسـه سـخن می گفـت اظهـار داشـت: »دو چیـز را باید در 
افغانسـتان بـه رسـمیت بشناسـید؛ اول آپارتایـد جنسـیتی و 

هزاره هـا«.  نسل کشـی  دوم 
احمـد مسـعود هم چنین تاکید کـرد که تا زمـان آزادی 
افغانسـتان و تمکیـن طالبـان بـه مطالبـات مردم افغانسـتان 
ادامـه خواهـد  مقاومـت مسـلحانه و مبـارزه علیـه طالبـان 

داشت. 
گفتنـی اسـت کـه احمـد مسـعود اخیـرا سـفری بـه 
کشـورهای اروپایـی داشـته اسـت و هفته پیش مهمـان ویژه 

پارلمـان اروپـا بود. در این جلسـه او مورد تمجیـد قرار گرفت 
و اکثـر سـخنرانان خواسـتار حمایـت از جبهـه مقاومـت ملی 

 . شدند
سـخنان رهبـر جبهـه مقاومـت ملـی مـورد اسـتقبال 
گسـترده کاربـران شـبکه های اجتماعـی قـرار گرفته اسـت و 

در  افـکار عمومـی مـورد حمایـت قـرار گرفتـه اسـت. 

گردان هـای الاقصـی، شـاخه نظامـی حمـاس بامـداد روز 
شـنبه ۱۵ میـزان ۱۴۰۲ از حملـه چنـد جانبـه زمینـی، 

دریایـی و موشـکی بـه سراسـر اسـرائیل خبـر دادنـد. 
ایـن حمـات کـه پـس از پنجـاه سـال بی سـابقه دانسـته 
شـده اسـت و اسـراییل را کامـا غافل گیـر کـرد و ناتوانی 
موشـکی ایـن رژیـم به نام سـپر موشـکی گنبـد آهنین را 

داد.  نشان 
بـر اسـاس اعـان حمـاس بیـش از ۵هـزار موشـک بـه 
مناطقـی از جنـوب اسـراییل شـلیک گردید که بـر اثر آن 
تـا کنـون صدهـا تـن کشـته و صدهـا تـن دیگـر مجروح 
گردیـده انـد. همزمان بـا این حمات موشـکی ده ها تن از 
نیروهـای حمـاس در مناطق تحـت کنترل اسـراییل نفوذ 
کردنـد و ده هـا تـن را کشـتند و ده هـا تـن دیگـر را بـه 

گرفتند.  گـروگان 

ناتانیاهـو نخسـت وزیـر اسـراییل بافاصلـه پـس از ایـن 
از  انتقـام سـخت  از  حمـات در رسـانه ها ظاهـر شـد و 
حماس سـخن گفـت. پس از این سـخنان حمات متقابل 

اسـراییل علیه فلسـطنیان آغـاز گردید که 
در آن هـا مناطـق مسـکونی مـورد حملـه 
قـرار گرفتنـد و تـا کنون تعـداد زیـادی از 
مـردم فلسـطین بـر اثـر این حمـات جان 

اند.  باختـه 
تـا کنـون بـه طـور رسـمی کشـته شـدن 
۱۰۰۰ تن اسـراییلی در ایـن حمات مورد 
تاییـد قـرار گرفته اسـت. هم چنیـن گفته 
شـده اسـت که ۴۰۰ فلسـطینی نیز در این 

جنگ کشـته شـده اند. 
بـا  اسـراییل  بـه  حمـاس  حمـات 

واکنش هایـی از سـوی کشـورهای مختلـف مواجـه شـده 
اسـت و تعـدادی از کشـورها آن را محکـوم کـرده انـد و 

انـد.  کـرده  حمایـت  آن  از  هـم  دیگـر  تعـدادی 

زلزلـه ای   ۱۴۰۲ میـزان   ۱۵ شـنبه  روز 
بـه بزرگـی ۶.۳ ریشـتر مناطقـی از غرب 
کشـور به خصـوص ولایت هـرات را تکان 
داد کـه بر اثـر آن هزاران تـن جان باخته 
انـد و هـزاران تـن دیگـر زخمـی شـده و 
خسـارات مالـی سـنگینی بر مـردم هرات 

وارد کرده اسـت. 
بـر اسـاس آمـار رسـمی کـه تـا کنـون 
باختـگان  جـان  اسـت  شـده  منتشـر 
بیـش از ۲هـزار تـن ذکر شـده اسـت. اما 
گزارش هـای غیـر رسـمی تعـداد کشـته 
شـدگان و مجروحـان را بسـیار بیشـتر از 

می کننـد.  ذکـر  آن 
عمـق فاجعـه بـه قدری اسـت کـه اکنون 
پـس از چنـد روز از حادثـه هنوز اجسـاد 

جـان باختـگان در زیـر آوارهـا باقـی مانـده انـد و تعـداد 
زیـادی از مـردم بـه مراکـز درمانـی منتقـل شـده انـد اما 
اداره حاکـم فعلی از رسـیدگی به این حادثـه بزرگ ناتوان 

ست.  ا
بـر اثـر ایـن زلزله هم چنیـن خانه هـای چندین روسـتا در 
زنـده جـان هـرات بـه طـول کلـی تخریـب گردیـده و بـه 
آوار تبدیـل شـده اسـت و خانه هـای گلـی مـردم بـه کلی 

اند. فروریختـه 
تصاویـری که تا کنون از فاجعه زلزله هرات در شـبکه های 
اجتماعـی و رسـانه ها دسـت بـه دشـت می شـوند بسـیار 
غم انگیـز اسـت و عمـق فاجعـه بسـی بیشـتر از آن چیزی 
اسـت کـه تا کنون از سـوی طالبـان اعان گردیده اسـت. 
ایـن زمیـن لـرزه سـاعت ۱۱:۰۰ صبـح بـه وقـت محلـی 
)۰۶:۳۰ بـه وقـت گرینویـچ( روز شـنبه ۱۵ میـزان ۱۴۰۲ 

حـدود ۴۰ کیلومتـری شـمال غـرب هـرات را لرزانـد.
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مرگ هـای  دردناکتـر  و  اسـت  دردنـاک  انسـان ها  مـرگ 
دسـته جمعی اسـت؛ مرگ هایـی کـه در آن هـا هیچ کـس مورد 
ترحـم واقـع نمی شـود و هسـتی یـک جمعیـت، یـک تبـار و 
یـک خانـواده از بیـخ و بـن ویـران می گـردد بـدون این کـه 
بداننـد چـرا و جـرم شـان چیسـت؟ شـما هـم مثـل مـن ازین 
عبـارات ذهـن تان به سـوی حـوادث مرگ بار طبیعی کشـانده 
می شـود، حوادثـی کـه طبیعـت به اشـکال مختلف بـا آن ها در 

گیـر اسـت و انسـان و هسـتی او هـم جـزء طبیعت.
آن چـه کـه در روزهـای پسـین بـر سـر بخشـی از مـردم 
هـرات آمـده اسـت در زمـره حـوادث دردنـاک طبیعـی اسـت 
و زجـر و رنجـی کـه بـر مـردم آن سـامان تحمیل شـده اسـت 
بـه سـادگی قابـل فراموشـی نیسـت. لیکـن ایـن رنـج و درد 
زمانـی زخـم ناسـور و بی التیـام می شـود کـه هیـچ داد رس و 
مـددگاری کنـار مصیبـت دیـدگان نباشـد و هیـچ امیـدی هم 

بـرای دسـتگیری وجـود نداشـته باشـد.
حـوادث طبیعی امر اسـتثناناپذیر اسـت و هـر جای زمین 
و هـر کتلـه اجتماعـی می توانـد با آن دسـت به گریبان باشـد. 
در هنـگام بـروز حـوادث طبیعـی عاطفـه انسـانی بـرای کمک 
بـه همنوعـان حـدود جغرافیایـی، دیـن و مذهب، رنـگ و نژاد 
و حتـی دوسـت و دشـمن را بـه رسـمیت نمی شناسـد. امـا 
گاهـی انسـانیت در حـدی سـقوط می کند که حتـی در چنین 
مـواردی هـم هیـچ حسـی بـرای عـده ای تحریـک نمی شـود و 
هیـچ دردی را احسـاس نمی کننـد و حتـی بـر عکـس خیلـی 
از وجدان هـای آلـوده، چنیـن حالت هایـی را فرصـت و غنیمت 

می شـمارند.
وقتـی صحبـت از مـرگ وجدان هـا و یا آلودگـی وجدان ها 
می شـود صفحه هـای زیـادی پیـش روی آدم گشـوده می شـود 
کـه هـر صفحه آن تحمیـل یک گونه مـرگ و درد بر انسـان ها 
اسـت. امـا نـه از اثـر حـوادث طبیعـی بلکـه توسـط انسـان ها 
بـر انسـان های دیگـر؛ حوادثـی خیلـی دردناک تـر از حـوادث 

طبیعـی و خیلـی وحشـتناک تر و بی رحمانه تـر از آن هـا.
و  می بـرد  خـود  بـا  سـیابی  را  کودکـی  کنیـد  تصـور 
بسـتگانش کاری بـرای نجـات او نمی تواننـد و خـودش هـم 
بـرای بقـاء فرصتـی و امکاناتـی نـدارد تـا دسـت و پاکنـد. یـا 
خـروش آتـش فشـان کسـانی را فرو می بلعـد و در خـود ذوب 
می کنـد، یـا طوفان سـقف خانـه ای را باخود می برد و سـاکنان 
خانـه را زیـر سـنگ و خـاک خانـه دفـن می کند و یـا زلزله ای 
از یـک منطقـه آبـاد تلـی از خـاک می سـازد و سـاکنان را در 
زیـر تپه هـای خـاک و سـنگ لـِه می کنـد، چـه درد و زجـری 
بـرای بازمانـدگان آن قربانیـان تحمیـل مـی شـود؟ هـر مرگی 
دردنـاک اسـت اما ایـن مرگها بـدان جهت درد مضاعـف دارند 
کـه قربانیـان حتـی فرصت تقا بـرای نجات را پیـدا نمی کنند.

امـا حـالا تصـور کنیم کـه اگر مرگ هـای دسـته جمعی نه 
توسـط طبیعـت بلکـه توسـط انسـان یـا انسـانهایی بـر جمعی 
دیگـر از انسـان ها تحمیـل شـود بـدون اینکـه بدانند چـرا و به 
چـه گناهـی؟ بـدون اینکه فرصت دسـت و پا زدن بـرای نجات 
داشـته باشـند و یا بـدون اینکه امیـدی برای نجـات پیدا کنند 
چقـدر زجـر آور اسـت؟ چقـدر دردناک اسـت که ایـن مرگ ها 
پیـش چشـم  باشـد! در  و عـذاب  و درد  بـا شـکنجه  همـراه 
مـادری کودکـی را ذبـح کننـد و آن دو جز نگاه حسـرت بار به 

۳- قـرار دادن عمـدی یـک گـروه انسـانی در شـرایط نـا 
مناسـب به منظـور نـا بـودی کلـی یاجزئـی؛

۴- جلوگیری از توالد و تکثیر نسل؛
۵- انتقال و جابجایی اعضای گروه به خصوص کودکان. 

هم چنیـن اگـر چنانه چـه فرد یـا گروهی مسـئولیت انجام 
کاری را داشـته و انجـام ندادن آن موجـب به خطر افتادن جان 
جمعیـت دیگـر شـده اسـت و در ترک ایـن مسـئولیت عمدی 
نابـودی جمعیـت آسـیب پذیر دخیـل  بـوده و هـدف  در کار 
بـوده، جنایـت ضـد بشـری اسـت و نتیجه ایـن بی مسـئولیتی 

نسل کشـی محسـوب می شـود.
در تمـام اقدامـات یادشـده قصـد انهـدام کل یـا بخشـی 
انهـدام  از  منظـور  و  اسـت  شـرط  هـدف  مـورد  جمعیـت  از 
تنهـا نابـودی و حـذف فیزیکـی افـراد نیسـت بلکه برهـم زدن 
جمعیـت و گـروه ، تغییـر زبـان، مذهـب، فرهنـگ و هویـت 
کتلـوی کـه بیشـتر در چارچوب انتقـال و جابجایـی و پراکنده 
کـردن جمعیـت گـروه تحقـق مـی یابـد نیز شـامل آن اسـت.

در افغانسـتان هزاره هـا نـه در یـک مقطـع کوتـاه بلکـه 
به طـور مسـتمر و بی وقفـه در طـول یـک و نیـم قـرن گاهـی 
مشـمول همـه اقدامات فوق بوده اند و گاهی مشـمول بخشـی 
مـورد  و سیسـتماتیک  هدفمنـد  به طـور  هزاره هـا  آن هـا.   از 
کشـتار به اشـکال مختلف، اسـارت و برده وار زیسـتن، زندان و 
شـکنجه، کوچانـدن و آوارگی و انتقـال از زادگاه به نقاط دیگر، 

نفـی مذهـب، زبـان و عنعنـات، نفـی تعلیـم و دور نگهداشـتن 
از مشـارکت سیاسـی و حتـی در مـواردی جلوگیـری از توالـد 

نسـلی قـرار گرفتـه اند.
عاملیـن نسل کشـی هزاره هـا در افغانسـتان هم مشـخص 
عامـل  شـاخص ترین  و  اولیـن  شـاید  عبدالرحمـن  هسـتند؛ 
نسل کشـی هزاره هـا باشـد. چـون بـه واضح تریـن صورت هـای 
ممکـن مرتکـب جنایـات ضـد بشـری گردیـده و همه اشـکال 
جرایـم ضـد بشـری را مرتکـب گردیـده و منکـر آن هـم نبوده 
اسـت. و لـی او تنهـا عامـل نسل کشـی هزاره هـا نیسـت. بلکـه 
بعـد از او هـم پیوسـته سیاسـت های حـذف و انهـدام توسـط 
حکومت هـای متکـی بـه قومیـت و قبیلـه دوام یافتـه اسـت 
امـا شـاید تمـام اشـکال گذشـته در حکومت هـا بعـدی نبـوده 
و بخشـی از آن هـا بـه طـور قطـع در همـه ادوار  تاریخی وجود 

است. داشـته 
کشـتار  و  اسـت  جانگـدازی  درد  دسـته جمعی  مـرگ 

همدیگـر چـاره ای نداشـته باشـند! پیـش دیدگان پدر پسـر و 
پیـش دیدگان پسـر پدر شـکنجه شـود، فریـاد بزنـد، ناله کند 
و جـان بدهـد امـا هیـچ یکی بـه دیگـری کمکی نتوانـد، پیش 
روی شـوهر بـر همسـر تجـاوز شـود، سـینه اش بریده شـود و 
شـکمش دریـده و طفلـش بـر سـر نیـزه یـا برچه تفنـگ بیرق 
گـردد! کاری کـه از زمـان عبدالرحمـان خان تا کنـون هر روزه 
بـر هزاره هـا صـورت گرفتـه اسـت. یکـی از آخریـن نمونه های 
آن ذبـح حاجـی حسـن و فرزنـدش در ولسـوالی ارزگان خاص 

در روزهـای اخیـر بود. 
فـرق مرگهـای دسـته جمعی بر اثر حـوادث طبیعی و جرم 
و جنایـت بشـری در ایـن اسـت کـه طبیعـت هیـچ خط کشـی 
میـان آدم هـا نـدارد و هیچ برنامـه هدفمند و دوامـدار هم برای 
انهـدام جمعیـت انسـانی در کار نیسـت. امـا آدم هـا در کشـتار 
همنـوع خـود هـم خط کشـی های زیـادی دارد و هـم هدفمند 

نابـود می کنـد و هـم اقداماتـش دنباله دار اسـت.
هزاره هـا یـک جمعیـت مـورد کشـتار جمعـی هدفمنـد 
بـوده و هسـتند. بیشـتر از ۱۴۰ سـال رونـدی جریـان داشـته 
کـه بگونـه پیوسـته این جمعیـت انسـانی را هدف قـرار داده تا 
نابـود سـازد. کشـتار دسـته جمعی، اسـارت، زندان، شـکنجه و 
آزار و اذیـت، کوچانـدن اجبـاری و تصرف سـرزمین های شـان، 
بـرده گرفتـن و خریـد و فـروش آن هـا، مالیات های سـنگین و 
تحمیـل فقر مفـرط، ممانعت از مشـارکت سیاسـی، ممانعت از 

تحصیـل، حمـات خونیـن انفجـاری، رفتـار بر اسـاس تبعیض 
شـدید قومـی، مذهبـی، سیاسـی، زبانـی و اسـتفاده از مذهـب 
و فتـاوای مذهبـی بـرای انهـدام و کشـتار و حـذف فیزیکـی، 
روش هـای مسـتمر و بـی وقفـه و رسـمی بـرای نابـودی ایـن 

جمعیـت بوده اسـت.
مطابـق تعاریـف و تفاسـیر حقوقدانـان از نسل کشـی یـا 
کشـتار جمعـی و بـر اسـاس مفاد مـواد کنسوانسـیون های بین 
الملـی در مـورد منـع و مجـازات نسل کشـی آن چه بـر هزاره ها 
در افغانسـتان رفتـه و جریـان دارد مصـداق بـارز نسل کشـی 
اسـت؛ چـون "نسل کشـی اقـدام یـک شـخص یـا گـروه بـرای 
انهـدام جمعیـت انسـانی دیگـر اسـت"، که اقـدام شـامل موارد 

زیـر می شـود:
 ۱- قتل و کشتار افراد، خانواده ها و دسته ها؛

۲- وارد کـردن صدمه شـدید جسـمی و روحـی بر اعضای 
یک گروه انسـانی؛

دسـته جمعی و نسل کشـی بـا تمـام اشـکالش جانگدازتـر. امـا 
توجیـه و نیشـخند بـر آن توسـط جمعی فقط به خاطـر تعلقات 
نـژادی و قومـی و زبانـی و یـا مذهبـی بـر شـدت ایـن درد و 
رن جهـا می افزایـد. نسل کشـی هزاره هـا درد اسـت، رنج اسـت، 
عـذاب اسـت و توجیـه آن و خوشـحالی بـرای آن درد و رنـج و 
عـذاب مضاعـف. ازیـن رو واکاوی ایـن موضوع و مستندسـازی 
آن و طـرح آن در مجامـع بیـن المللـی و توجیـه افـکار عامـه 

جامعـه بشـری بـه سـمت آن ضـرورت جدی اسـت.
مـا زمانـی نسل کشـی دوامـدار بـر علیـه هزاره هـا را درک 
کـرده می توانیـم کـه فهم حقوقی ما از نسل کشـی تنها کشـتار 
و قتـل نباشـد بلکـه همه ابعـاد و اشـکال جرایم ضد بشـری را 
در نظـر بگیریـم؛ هـرگاه انهـدام فرهنگـی، اقتصادی، سیاسـی، 
پراکنـده کـردن جمعیـت یـک گـروه انسـانی بـه هـدف محـو 
هویتـی و ... را هـم در کنـار کشـتار و قتـل قـرار دهیـم بخوبی 
در مـی یابیـم کـه نسل کشـی هزاره ها سـیر طولانـی و ممتد و 
سیسـتماتیک داشـته و دارد و آن وقـت به درسـتی عوامل این 
جرایـم را هـم مـی شناسـیم. وقتی نسل کشـی هزاره هـا مطرح 
مـی شـود بمعنـای نـا دیـده گرفتـن جنایـات بـی شـمار علیه 
سـایر اقوام نیسـت، شـاید سـایر اقوام در افغانسـتان هم گاهی 
مشـمول بعـض مصـادق نسل کشـی شـده باشـند امـا هزاره ها 
هـم مشـمول قربانیـان تمـام جرایم ضد بشـری هسـتند و هم 
در مـواردی کـه بـا اقـوام دیگـر هـم درد و هـم سرنوشـت انـد 

فشـار و درد و رنـج مضاعـف را تحمـل کـرده اند.
حـالا شـما تصـور کنیـد که یـک حادثـه طبیعـی در یک 
لحظـه چـه فاجعـه ای بـرای یـک جمعیـت بـه بـار مـی آورد 
وانـگاه تصـور کنیـد و مقایسـه کـه فاجعـه کشـتار و انهـدام 
همـراه بـا انـواع شـکنجه و زجـر دادن و تحقیـر و اسـارت و... 
بطـور مـداوم و پیوسـته و در طـول یـک و نیم قرن چـه درد و 
رنجـی را در پـی دارد؟ حادثـه طبیعـی هدفمند نیسـت، طعن 
و تحقیـر و توهیـن نـدارد امـا جنایـت هـای ضـد بشـری کـه 
نتیجـه افـکار و رفتـار صاحبـان وجدانهای آلوده و مسـخ شـده 
اسـت خیلـی زجر آور تـر از کشـتن و نابود کـردن  یک حادثه 

طبیعـی اسـت و پیامـد هـای زجـر آور بسـیاری دارد...
امیـد وارم بـا اسـتفاده از علـم حقوق، اسـناد بیـن المللی، 
نمونـه هـای عینی نسل کشـی در جهـان و مسـتندات آنچه که 
بـر هزاره ها گذشـته اسـت بزودی کتابهـا و پژوهشـهای زیادی 
تدویـن و منتشـر شـود و دادخواهـی هزاره هـا در مجامـع بین 
المللـی بـه نتیجـه برسـد و روزی عاملیـن این جرایـم محاکمه 

گردند.
در تاریـخ معاصـر حوادث دردنـاک زیادی در گوشـه های 
جهـان اتفـاق افتـاده کـه بـه تناسـب آنچـه کـه بـر هزاره هـا 
گذشـته هـم تنـوع جنایـات و شـکنجه هـا و عـذاب هـا کمتر 
بـوده و هـم آمـار و ارقـام تلفـات خیلـی پاینتـر امـا بـا آنهـم 
مسـتند سـازی شـده و در زمره جرایم و جنایت علیه بشـریت 
حـدودی  تـا  آنهـا  عوامـل  گردیـده  محسـوب  نسل کشـی  و 
مجـازات شـده انـد، حوادثـی نظیـر روانـدا، برما، یوگوسـاوی 
سـابق و حـالا حتـی جنـگ اوکرایـن، بـا توجـه بـه آن وقایع و 
مقایسـه آنهـا بـا جرایمـی کـه علیـه هزاره هـا رخ داده جنایت 
علیـه  و جنایـت  نسل کشـی  روشـن  هزاره هـا مصـداق  علیـه 

است. بشـریت 

هزاره هـا یـک جمعیـت مورد کشـتار جمعـی هدفمند بـوده و هسـتند. بیشـتر از ۱40 سـال روندی 
جریـان داشـته کـه بگونـه پیوسـته ایـن جمعیت انسـانی را هـدف قـرار داده تا نابود سـازد. کشـتار 
دسـته جمعی، اسـارت، زنـدان، شـکنجه و آزار و اذیـت، کوچاندن اجبـاری و تصرف سـرزمین های 
شـان، بـرده گرفتـن و خریـد و فروش آن هـا، مالیات های سـنگین و تحمیـل فقر مفـرط، ممانعت از 
مشـارکت سیاسـی، ممانعـت از تحصیـل، حمـلات خونیـن انفجـاری، رفتار بر اسـاس تبعیض شـدید 
قومـی، مذهبـی، سیاسـی، زبانـی و اسـتفاده از مذهـب و فتـاوای مذهبـی بـرای انهدام و کشـتار و 
حـذف فیزیکـی، روش هـای مسـتمر و بـی وقفه و رسـمی بـرای نابودی ایـن جمعیت بوده اسـت.

نسل کشی هزاره ها؛
رنجی فراگیرامااستثناپذیر

 محمد سرور جوادی
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نسل کشـی  شـدن  شـناخته  رسـمیت  بـه  بـرای  تـاش 
بـه  و  مختلـف  کانال هـای  از  کـه  اسـت  چنـدی  هزاره هـا، 
و  گروه هـا  افـراد،  سـوی  از  عمدتـا  گوناگـون،  مناسـبت های 
می شـود.  دنبـال  هسـتند،  هـزاره   نیـز  خـود  کـه  نهادهایـی 
مخاطـب ایـن کارزار، عمومـا کشـورهای غربـی، مجامع جهانی 
و نهادهـای حقـوق بشـری هسـتند. تمرکـز ایـن کارزار بـر آن 
اسـتوار شـده تـا در سـطح بیـن المللـی نسل کشـی هزاره هـا 
مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه و بـه رسـمیت شـناخته شـود. بـا 
ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد کـه ایـن کارزار پیـش از آن کـه 
بتوانـد در سـطح بین المللـی توفیقـی بـه دسـت آورد، نخسـت 
بایسـتی بـر چالـش دیگـری کـه در سـطح ملـی و در میـان 
افـکار عمومـی اقـوام غیر هـزاره بـا آن مواجه اسـت، غالب آید. 
هنـوز کـم نیسـتند کسـانی کـه علـی رغـم اذعـان و اقـرار بـه 
وقـوع نسل کشـی دوام دار بـر علیـه هزاره هـا، از همصدایـی بـا 
ایـن کارزار خـودداری می کننـد. چـه بسـا هـراس از تشـدید 
شـکاف های قومـی، یکـی از عواملـی باشـد کـه باعـث تردیـد 
گـروه مذبـور در همراهـی بـا کارزار فـوق اسـت. بـه بـاور ایـن 
گـروه تاکیـد بـر وقـوع نسل کشـی هزاره هـا، در کشـوری کـه 
هسـتند،  فعـال  شـدت  بـه  آن  در  قومـی  شـکاف های  هنـوز 
عاملـی اسـت کـه پـل زدن بـر روی ایـن شـکاف ها و عبـور از 
آن هـا را ناممکـن و یـا لااقل دشـوار می سـازد. با ایـن وجود به 
نظـر نگارنـده ی این سـطور، به رسـمیت شـناختن نسل کشـی 
هزاره هـا عـاوه ی بـر آن که برخاسـته از تعهـد اخاقی یکایک 
افـراد ایـن جامعـه نسـبت بـه فجایعـی اسـت کـه در تاریـخ 
آن هـا رخ داده، تنهـا راه بـرای عبـور از همـان ذهنیتـی اسـت 
کـه هـر گونـه درک و همـدردی با قربانیـان فجایعـی همچون 
نسل کشـی را ممتنـع سـاخته و فرصـت حیاتـی بـرای تکـرار 
فراهـم  را  نسل کشـی  دوام دار  و  چندین بـاره  بلکـه  و  دوبـاره 

می سـازد.
نسل کشـی قومـی، پیـش از هـر چیز گـواه عمق و شـدت 
شـکاف های مبتنـی بر قومیت در سـاختار سیاسـی و اجتماعی 
افغانسـتان اسـت. وجـود همیـن شـکاف ها اسـت کـه وقـوع 
چنیـن فجایعـی را ممکـن و میسـر سـاخته اسـت. خطوطـی 
و  سـاخته  برجسـته  را  افغانسـتان  در  قومـی  تمایزهـای  کـه 
شـکاف های قومـی را دوام می بخشـند، در عیـن حـال امـکان 
هـر نـوع هم ذات پنـداری میـان جمعیت های مختلـف قومی در 
ایـن کشـور را، نسـبت بـه رنج هـا و آلامـی کـه هر یـک از این 
گروه هـا بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت، ناممکـن می سـازند. 
هم ذات پنـداری میـان »ذات« هایـی کـه پیـش از آن کـه بـه 
یـک گـروه قومـی خـاص تعلق داشـته باشـد، انسـان هسـتند، 
همچـون همـه ی دیگـر انسـان ها. به تعبیـر آرنت در »آیشـمن 
در اورشـلیم« فقـدان ایـن هم ذات پنداری در میـان اعضای یک 
جامعـه و ناتوانـی افـراد از درک رنج هـا، آلام و مصایبـی کـه 
بـر دیگـر اعضـای جامعـه مـی رود، امکان خلـق آشـویتس ها و 
هولوکاسـت ها را فراهـم می سـازد. جنایاتـی کـه در آشـویتس 
صـورت گرفـت، نـه توسـط اهریمنـان آدم نمُـا، بلکـه توسـط 
انسـان هایی صـورت گرفـت کـه بـه لحـاظ شـخصی همچـون 
تمـام دیگـر انسـان ها بودنـد و نسـبت بـه خانـواده، نزدیـکان، 

از خـود  و مهربانـی  آشـنایان، رحمـت، عطوفـت  و  دوسـتان 
نشـان می دادنـد. آن چـه از فـردی مبـادی آداب، محافظه کار، 
آیشـمن،  آدولـف  همچـون  تحصیل کـرده  و  نرم خـو  مایـم، 
اسـت  تفکـر  در  ناتوانـی  می سـازد،  جنگـی  جنایـت کار  یـک 
و جوهـره ی تفکـر از نـگاه آرنـت، توانایـی هم ذات پنـداری بـا 
دیگران اسـت. نازیسـم به عنـوان یک ایدئولوژی نـژادی همین 
قابلیـت و توانایـی را از پیـروان خود سـلب می کنـد. ایدئولوژی 
نازیسـم آدم هـا را در دسـته های مختلفـی دسـته بندی کـرده 
و انسـان ها، بـدون واسـطه ی ایـن مفاهیـم، در مقـام انسـانی 
همچـون خود مـا، مورد ادراک قـرار نمی گیرند. آن ها از پشـت 
خطـوط تمایـز بخشـی مـورد فهـم و درک قـرار می گیرنـد که 
ایدئولـوژ ی نـژادی بـه تصویـر کشـیده اسـت. مـادام کـه ایـن 
خطـوط در ذهن هـا باقی اسـت، تـوان درک رنج هـای دیگری، 
قضـاوت اخاقـی دربـاره ی آن هـا و تقبیـح جنایـات صـورت 
گرفتـه در مورد شـان بـرای مـا ناممکـن خواهـد بـود. همراهی 
اخاقـی بـا قربانیـان نسل کشـی زمانـی ممکـن می گـردد کـه 
تفکـر اخاقـی بتوانـد با عبـور از مرزهای جـدا کننـده و تمایز 
بخـش قومـی، امکان درکی مشـترک از فاجعه را بـرای همگان 
میسـر سـازد. از ایـن رو، هـر چـه اذعان بـه وقوع نسل کشـی  و 
محکـوم کـردن آن در میـان طیـف وسـیع تری از اعضـای یک 
یابـد، می تـوان نسـبت بـه  جامعـه ی چنـد قومـی گسـترش 
افزایـش ظرفیت هـای اخاقـی آن جامعـه و امکان رسـیدن به 
درکـی مشـترک از رنج هایـی کـه قربانیان نسـل کشـی در آن 

جامعـه متحمـل شـده اند، امیـدوار بـود. 
امـروز نیز آن چه عبور از شـکاف های قومی در افغانسـتان 
را ناممکـن سـاخته اسـت، پایـدار بودن و اسـتوار بـودن همان 
خطوطـی اسـت که هـر کـدام از گروه هـای قومی را در سـپهر 
مسـتقلی قـرار داده و بـه وجـود آمـدن درک مشـترک میـان 
آن هـا را ممتنـع سـاخته اسـت. همـان طـور کـه انسـانیت، در 
محاصـره ی ایـن شـکاف ها و خطـوط تمایز بخـش قـرار گرفتـه 
و باعـث ناتوانـی در هم ذات پنـداری بـا قربانـی بـه مثابه ی یک 
انسـان می گـردد، جنایـت نیـز در پنـاه همیـن چارچوب هـای 
قومـی، صبغـه ی قومـی بـه خـود می گیـرد و هـم از ایـن رو، 
همـراه شـدن بـا قربانـی بـه مثابـه ی پشـت کـردن بـه قومیت 
تلقـی می گـردد. درک نـا انسـانی از قربانی، همراه و توام اسـت 
بـا درک نـا انسـانی از جنایـت و ایـن هـر دو، دو روی یـک 
سـکه اند. نـه قربانـی بـا چهـره ی واقعـی و برهنـه از تعلقـات 
قومـی مـورد درک قـرار می گیـرد و نـه جنایـت و عامـل آن، با 
چهـره ی راسـتین خـود و بـه دور از وابسـتگی های قومـی. در 
پناه اسـتمرار چنیـن فضایی، امکان بازگشـت فاجعـه همچنان 
مفتـوح اسـت؛ چـرا کـه تاشـی بـرای عبـور از ذهنیتـی کـه 
خلـق آن را ممکـن سـاخته، صـورت نگرفتـه اسـت. ناتوانی در 
اذعـان بـه وقـوع فاجعه و محکوم کـردن آن به لحـاظ اخاقی، 
نشـانه ی باقـی ماندن در همان فضایی اسـت کـه فرصت رخ دادِ 

نخسـتینِ آن را مهیا سـاخته اسـت.
در چنیـن فضایـی، خیـز برداشـتن بـرای رسـمیت یافتن 
فاجعـه و اذعـان به آن، نخسـتین ترََک بر دیوار سـتبری اسـت 
کـه افـکار و اذهـان مـا را بـه تسـخیر درآورده و مـا را از هـر 

نـوع هم ذات پنـداری بـا کسـانی کـه تعلقـات و وابسـتگی های 
چنیـن  بنابرایـن،  می سـازد.  ناتـوان  دارنـد،  متفاوتـی  قومـی 
کارزاری را نبایـد صرفـا از دریچـه ی تعهـد اخاقـی نسـبت به 
قربانیـان مـورد ارزیابـی قـرار داد، هـر چنـد این تعهـد اخاقی 
نخسـتین وجهـی باشـد کـه ماهیـت کارزار فـوق را تشـکیل 
می دهـد. ایـن پیـکار در عیـن حـال، تاشـی بـرای عبـور از 
همـان ذهنیتـی اسـت کـه در پناه آن امـکان بازتولیـد منطقی 
کـه تحقـق نسل کشـی از جملـه ی ثمـرات آن اسـت را، فراهم 
و میسـر می سـازد. از ایـن رهگـذر می تـوان گفت تـاش برای 
یـادآوری نسل کشـی، احیـای حافظـه ی قومـی نیسـت، بلکـه 
تـاش بـرای عبـور از فهـم قومی از تاریـخ و رسـیدن به درکی 
ملـی، انسـانی و فراقومـی از آن اسـت؛ درکـی کـه از خال آن، 
همـدردی و همراهـی بـا قربانیـان جنایت هایـی کـه بـا هـدف 
پاکسـازی قومـی صـورت گرفتـه را، بـرای آحاد ملـت ممکن و 
میسـر می گردانـد و وجـدان جمعی را بـر وسـیع ترین قاعده ی 

ممکـن، یعنـی قاعـده ای انسـانی و ملـی، اسـتوار می سـازد.
بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، لغزش گاهی کـه ممکن 
اسـت کارزار بـه رسـمیت شـناخته شـدن نسل کشـی هزاره ها 
در آن بلغـزد نیـز آشـکار خواهد شـد. هـدف از ایـن کارزار آن 
اسـت که بـا تحریـک وجـدان اخاقی تمامـی اعضـای جامعه، 
توجـه آن هـا را بـه انسـان  بـودن قربانیـان نسل کشـی معطوف 
دارد و از ایـن رهگـذر، همراهـی آن هـا را در تقبیـح اخاقـی 
نسل کشـی بـه دسـت آورد. هـدف پیـکار فـوق آن اسـت کـه 
قومیـت بـه مثابـه ی مفهومـی واسـطه، در مسـیر فهـمِ درد و 
رنجـی کـه بر قربانیان نسل کشـی وارد شـده، مانع از آن نشـود 

کـه قربانیـان بـه مثابـه ی موجوداتـی انسـانی، همچـون دیگـر 
انسـان ها، مـورد ادراک قـرار بگیرنـد. آن چنـان کـه قربانـی 
در مقـام همـدردی از هـر گونـه تعلـق قومـی پیراسـته شـده 
و بـه عنـوان یـک انسـان، متعلـق عواطـف اخاقـی مـا قـرار 
می گیـرد، جنایـت بـه عنـوان روی دیگـر فاجعـه نیـز بایسـتی 
پیراسـته از برچسـب های قومـی مورد فهـم قرار بگیـرد. کارزار 
نسل کشـی هزاره هـا تنهـا در صورتـی توفیـق خواهـد یافت که 
بـرای تمامـی گروه هـای قومـی در افغانسـتان اطمینـان خاطر 
ایجـاد کنـد کـه تثبیـت نسل کشـی هزاره هـا، چـه در سـطح 
ملـی و چـه در سـطح بین المللـی، تـاش بـرای عبـور از فهـم 
قومیت زده از فجایع انسـانی اسـت و نه کسـب امتیـازات قومی 
و یـا محکومیـت اقـوام خاص. دعوت بـه همراهی با ایـن کارزار 

هـم زمـان بایـد بـر روی دو نکتـه تاکید داشـته باشـد: 
۱. قربانیـان نسل کشـی، بـه جـرم هـزاره بـودن قربانـی 
نسل کشـی واقـع شـده اند. هـزاره بـودن، عنوانـی بـوده اسـت 
کـه عامـان جنایـت از رهگـذر آن تـاش داشـته اند تـا امکان 
همذات پنـداری، همـدردی و همراهـی دیگر اقوام را نسـبت به 

هزاره هـا ممتنـع سـازند.
۲. آن چنـان که قربانی نبایسـتی از رهگـذر تعلقات قومی 
مـورد قضـاوت قرار بگیـرد، جنایـت و عامان آن نیز نبایسـتی 
بـر مبنـای وابسـتگی ها و تعلقـات قومـی مـورد قضـاوت قـرار 
بگیرنـد. آن چنـان کـه در مقـام همدردی بـا قربانیان بایسـتی 
فهـم قومیت زده و نا انسـانی به کناری گذاشـته شـود، در مقام 
محکومیـت عامـان جنایـت نیز نبایـد قضاوت  هـای قومی و یا 

ادبیـات قومـی محوریـت پیدا کرده و برجسـته شـود.

طرح مساله
در یـک روز معمولـی تابسـتان حاجـی حسـن و فرزندش 
خـاص  ارزگان  ولسـوالی  نـو«  »جـوی  سـاکنان  از  علیخـان 
کـه قصـد دارنـد محصـولات باغـی خـود را بـه بـازار ببرنـد و 
بـرای زمسـتان آذوقـه ای تهیـه کننـد، در منطقـه ای بـه نـام 
»تنگـی مامـی« توسـط اشـخاص ناشـناس از رفتن باز داشـته 
می شـوند. آنـان بـدون هیچگونـه پیشـینه جرمـی و یـا کـدام 
دعـوای شـخصی از سـوی توقیف کننـدگان بـا بدتریـن شـیوه 

ممکـن کشـته و سـر بریـده می شـوند. 
داسـتان فـوق تنها یـک نمونه کوچک از میراثی اسـت که 
عبدالرحمـان خـان نزدیـک به ۱۳۰ سـال پیش در افغانسـتان 
از خـود بـر جـای گذاشـت. در آن زمـان بـه روایت کاتـب امیر 
آهنیـن چهارصدهـزار خانـوار از هـزارگان را »بـه هـر نوعی که 
دانسـت و توانسـت« نابود کـرد. این میراث شـوم چنان  عمیق 
و همه جانبـه بـود کـه تـا کنـون ادامـه دارد و داسـتان حاجـی 
حسـن و فرزنـدش علیخـان تنها یـک نمونه کوچـک از هزاران 
واقعـه ای اسـت کـه هـر روز و در هر جا بـر هزاره ها روا داشـته 
می شـود. پیامدهـای عمـل عبدالرحمـان خـان بـرای هزاره هـا 
تنهـا آوارگـی، غصـب سـرزمین، بردگـی، فقـر، محرومیـت و 
کتمـان هویـت نبـود بلکـه یکـی از مهم تریـن پیامدهـای  آن 
 نوعـی »کین تـوزی نهادمنـد« بـود که تا کنـون ادامـه دارد. اما 
هسـتند کسـانی که اقدامات وی را سـتایش می کنند و از او به 
عنـوان امیـر آهنیـن و با کیاسـت یـاد می کننـد. اتفاقـا همین 

روایـت دوم سـبب نهادینـه شـدن کین تـوزی شـده اسـت کـه 
عبدالرحمـان خانـه بنیـاد نهاده بود و تـا کنون نیـز ادامه دارد. 
هزاره هـا  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  اساسـی  پرسـش  اکنـون 
می تواننـد در برابـر ایـن کین تـوزی نهادینـه شـده قـد علـم 
کننـد و یـا آن را مهـار کننـد؟ پرسـش از امـکان جلوگیـری از 
کین تـوزی اسـت. امـری کـه در طـول دهه های گذشـته گاهی 
شـاهد آن بـوده ایـم و تجربـه زیسـته هزاره هـا در مقاطعـی از 
تاریـخ بـر آن گواهـی می دهـد. ایـن گفتار در پاسـخ بـه همین 
پرسـش نگاشـته شـده اسـت. امیـد اسـت کـه بـاب گفتگو در 
ایـن بـاره بـاز شـود و هزاره هـا در کنـار روضـه بـر گذشـته به  

بیندیشـند.  آینده هـم 
کین توزی به مثابه میراث عبدالرحمان

در بـاره عبدالرحمـان خـان دو روایـت متضـاد و متفـاوت 
وجـود دارد؛ روایتـی کـه مربـوط بـه هزاره هـا اسـت و روایتـی 
کـه مربـوط بـه برخـی از گروه هـای متعلـق بـه ناسیونالیسـم 
قومـی در میـان پشـتون ها اسـت. درون مایـه روایـت هزاره هـا 
از عبدالرحمـان همـراه بـا شـقاوت شـدید و بی سـابقه اسـت. 
او نـه تنهـا خـودش دسـت بـه کشـتار وحشـیانه هزاره هـا زد 
بلکـه ایـن کشـتار را از طریـق »کین تـوزی« نهادینه سـاخت و 
ایـن کین تـوزی در تمـام ابعـاد تـا کنون ادامـه دارد. عـاوه بر 
دیگـر تنگناهـای سـتم کـه در همه اشـکال خـود وجـود دارد، 
»کشـتار«، »کـوچ اجبـاری« و »غصـب زمیـن« به عنوان سـه 
روش اصلـی نابـودی هزاره هـا هم چنـان جریـان دارد و در دو 

سـال گذشـته بـا آمـدن طالبـان شـدت بیشـتر یافتـه اسـت. 
روزی نیسـت کـه خبـری از کشـتار، تصاحـب زمیـن و کـوچ 
اجبـاری هزاره هـا در میان نباشـد. روند کشـتار، کـوچ اجباری 
و غصـب زمیـن بـا شـدیدترین وجـه ممکـن بـر هزاره هـا روا 
داشـته می شـود کـه نشـان از عمـق خصومـت و کین تـوزی 

مـداوم دارد. 
مفهـوم کین توزی را نخسـتین بـار نیچه وارد فلسـفه کرد 
و سـپس ماکـس شـلر درکتابـی آن را بسـط داد. در ایـن کـه 
مـراد از کین تـوزی در فلسـفه نیچـه و شـلر چیسـت در ایـن 
مجـال نمی گنجـد و بـدون شـک دارای مفهوم نسـبتا پیچیده 
و فلسـفی اسـت. امـا به طور کلـی بحث از کین توزی در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش بـه وجـود آمـد کـه چـرا علی رغـم ایـن همه 
پیشـرفت حیـرت آور، ایـن همـه خصومـت و نفـرت در میـان 
انسـان ها مـوج می زنـد؟ نیچـه و در نهایت شـلر به ایـن نتیجه 
می رسـند کـه هیـچ واژه ای بـه انـدازه »کین تـوزی« قـادر بـه 
توضیـح ایـن وضعیت نیسـت. از ایـن رو به روایت ماکس شـلر 
کین تـوزی نوعـی احسـاس لاعـاج و دایمی از نفـرت و تحقیر 
اسـت کـه عواطف انسـانی را در می نـورد و در نهایـت منجر به 
خشـم و خشـونت می  گـردد. خشـونتی کـه از کین تـوزی بـر 
می خیـزد معمـولا غیـر عـادی و در نهایت درجه یعنی کشـتار 
از راه هـای غیـر متعـارف و در نهایـت نوعـی احسـاس بهجت و 
خرسـندی در عامـل خشـونت اسـت. امـری که در بسـیاری از 
حـوادث تروریسـتی بـه چشـم می خـورد و حوادثی کـه در این 

روزهـا در ارزگان و در رونـد نسل کشـی هزاره هـا بـه وضـوح 
دیـده می شـود. ایـن پرسـش تـازه ای نیسـت کـه در ذهـن و 
روان قاتـل در هنـگام کشـتن انسـان هایی که نه جرمی داشـته 
انـد و نـه در وضعیـت جنگـی گرفتـار شـده اند، چـه می گذرد 
کـه قسـاوت را بـه بی نهایـت می رسـاند؟ واقعا چه امـری باعث 
می شـود کـه حاجـی حسـن و فرزنـدش در یـک اتفاق بسـیار 
عـادی و بـدون این کـه کمتریـن گناهـی داشـته باشـند سـر 
بریـده می شـوند؟ هیـچ چیـزی جـز یـک حـس نفـرت دایمی 
و نهادینـه شـده کـه مـا آن را عجالتـا »کین تـوزی« می نامیـم 

نمی توانـد ایـن وضعیـت را شـرح دهد. 
بنیانگـذار چنیـن کین توزی و نفرت مشـرف بر خشـونت و 
کشـتار، عبدالرحمـان خـان بود. کسـی که در آن زمـان صدها 
هـزار خانـواده را نابـود کـرد و مـردان را از دم تیـغ گذرانـد و 
زنـان و کـودکان را بـه عنـوان غنایـم جنگـی به سـربازان خود 
بخشـید و آنـان در بازارهـای برده فروشـی در بازارهـای بـزرگ 

آن روز بـه فروش گذاشـتند. 
عبدالرحمـان خـان به یـاری دو فاکتـور مهـم »ایدئولوژی 
مذهبـی« و »شوونیسـم قومـی« توانسـت چنـان کین تـوزی 
علیـه هزاره هـا را نهادینـه بسـازد کـه اکنون پس از ۱۳۰ سـال 
هنـوز بـه عنـوان آتـش زیـر خاکسـتر عمـل می کنـد و هـر از 
گاهـی از جایـی شـعله می کشـد و هزاره هـا را طعمـه حریـق 

می سـازد. 
ادامه درصفحه ۵

امتناع هم ذات پنداری، مکانیسم بازتولیدفاجعه

آیا می توان کین توزی عبدالرحمان خانی رامهارکرد؟ 

 نوید بامداد

 محمد هدایت
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...ادامه از صفحه۴
نسل کشـی کـه در سـال های اخیـر علیـه هزاره هـا صورت 
گرفتـه اسـت دقیقـا مبتنی بـر کین توزی بوده اسـت کـه از دو 
جریـان فکـری مذهبـی و قومی نشـات گرفتـه اسـت. بنابراین 
نسل کشـی یکـی از پیامدهـای کین تـوزی عبدالرحمان خانـی 
اسـت و ایـن کین تـوزی ابعـاد و زوایـای بسـیار زیـاد دارد کـه 
اکنـون هزاره هـا دچار آن هسـتند. طالبـان فعا علمـدار اصلی 
میـدان هسـتند و همـان کاری را می کننـد کـه عبدالرحمـان 
از همـان مصالحـی اسـتفاده  انجـام داد و  خـان ۱۳۰ پیـش 

می کننـد کـه او بنیـاد نهـاده بوده. 
برای مهار کین توزی چه باید کرد؟ 

پرسـش از مهار کین توزی و در نهایت جلوگیری ازکشـتار 
و تباهـی، بزرگ تریـن پرسشـی اسـت کـه مدت هـا اسـت بـه 
صـورت برجسـته در پیـش چشـمان هر هـزاره ای جلـوه کرده 
اسـت. تقریبا در هیچ جلسـه و جمعی نیسـت که این پرسـش 
بـه نحوی مطرح نشـود. این پرسـش طـی سـال های اخیر و به 
خصـوص پـس از برآمدن دوبـاره طالبان عمیق تر و برجسـته تر 
شـده اسـت. طبیعی اسـت که پاسـخ گفتن به این پرسـش کار 
سـاده ای نیسـت. اگـر بخواهیـم همـه پاسـخ ها را کـه البته در 
جامعـه کنونـی هرکـدام طرفدارانـی دارد برشـماریم احتمالا از 
اصـل بحـث خـارج شـویم و به حاشـیه برویـم. به عنـوان مثال 
گفتمـان رعیت منـدی بـر ایـن اسـاس اسـتوار اسـت کـه بایـد 
سـر بـه پیشـگاه تقدیـر بسـاییم و هـر چه بـر ما مـی رود دم بر 
نیاوریـم. چنیـن گفتمانـی اصـا شایسـته یـک جامعه انسـانی 
نیسـت و هرگـز به عنـوان یک روایـت غالب و گفتمان مسـلط 
جـا باز نخواهد کرد. درسـت اسـت کـه جامعـه در نهایت فقر و 
فاکـت بـه سـر می بـرد و فعـا بیش از هـر زمان دیگر سـاکت 
اسـت. امـا ایـن سـکوت هرگـز عامت رضایت و تسـلیم شـدن 
بـه تقدیر خشـونت بار کنونی نیسـت. کسـانی که هنـوز دل در 
گـرو تعامـل بـا طالبـان دارنـد و منتظر نشسـته اند که سـیبی 
از درخـت طالبـان به زمیـن بیفتد و آنان مالـک آن گردند، نیز 

بـه امـر بیهـوده ای دل خـوش کرده انـد. چون طالبـان هرگز 
هیچکـدام از طیف هـای مذکـور را تا کنون جـدی نگرفته 

انـد و نخواهند گرفت. 
بنابرایـن در ایـن گفتـار تنهـا بـه دو مـورد می پردازیم که 
احتمـالا بیشـتر در ایـن روزها مطرح می شـود: مبـارزه عاری از 

خشـونت و گفتمـان تولید قـدرت بدیل. 
مبارزه عدم خشونت

از  عـاری  مبـارزه  از  اسـت  مدتـی  کـه  از کسـانی  یکـی 
خشـونت و قـدرت مبـارزه مدنـی و دموکراتیک بسـیار سـخن 
می گویـد داکتـر محمـد امیـن احمـدی اسـت. داکتـر احمدی 
را همـه می شناسـیم. او عـاوه بـر سـوابق سیاسـی و اجرایـی، 
در  اسـت.  افغانسـتان  سـطح  در  برازنـده ای  و  علمـی  چهـره 
شایسـتگی، حسـن نیت، دلسـوزی و صداقت وی هیچ سـخنی 
نیسـت. امـا پرسـش در ایـن اسـت کـه آیـا در جامعـه ای مثل 
افغانسـتان و بـرای دردی کـه هزاره هـا با  آن مواجه هسـتند و 
بـرای مهـار کین تـوزی و در نهایـت جلوگیـری از نسل کشـی، 
تنهـا مبـارزه مدنـی و عـاری از خشـونت کافـی اسـت؟ آیـا 
اساسـا در جامعـه ای مثـل افغانسـتان کـه یک نـوع کین توزی 
تاریخـی در آن نهادینـه شـده اسـت و به خصوص کـه فعا که 
هیـچ نظمـی در آن مسـتقر نیسـت، مبـارزه عاری از خشـونت 

اسـت؟ امکان پذیـر 
مبـارزه مدنـی یـا خشـونت پرهیز بـا نـام کسـانی چـون 
گانـدی در هندوسـتان و مارتیـن لوترکینگ در ایـالات متحده 
گـره خـورده اسـت. مبـارزه مدنـی همان گونـه کـه از نامـش 
پیـدا اسـت دو ویژگـی عمـده دارد: عـاری از خشـونت اسـت 
و از قوانیـن ناعادلانـه و فرامیـن دیکتاتـوری نافرمانـی صـورت 

می گیـرد. 
مبـارزه خشـونت پرهیز تجربه هـای گرانسـنگی اکنـون در 

اختیـار مـا گذاشـته اسـت و در بسـیاری از مـوارد بـه پیروزی 
رسـیده اسـت و در بسـا مـوارد هـم بـه ناکامـی منجـر گردیده 
اسـت. اکنون پرسـش این اسـت که این شـیوه در افغانسـتان و 
در برابـر کین تـوزی  عبدالرحمـان خانـی چگونه ممکن اسـت؟ 
و  موجـود  کین تـوزی  ویژگی هـای  می رسـد  نظـر  بـه 
وضعیـت حاکـم بـر افغانسـتان با سـایر کشـورهای جهـان و به 
خصـوص بـا کشـورهایی که مبـارزه خشـونت پرهیز در آن ها به 
پیـروزی رسـیده اسـت بسـیار متفـاوت اسـت. ایـن تفاوت ها و 
وضعیـت کنونـی مـا موفقیت مبـارزه خشـونت پرهیز و مدنی را 

بـا تردیدهـای جـدی مواجه می سـازند. 
ایـن  خانـی  عبدالرحمـان  کین تـوزی  ویژگـی  نخسـتین 
اسـت کـه بر باورهـای مذهبی بنـا گردیده اسـت. اگرچه هدف 
اصلـی در »ژئوپلیتیـک تسـلط« قومـی اسـت ولی نظـام اصلی 
توجیهـی بـر مبنـای باورهـای مذهبـی اسـتوار شـده اسـت. 
باورهـای متصلبـی کـه خدشـه ناپذیر و تـا حد زیـادی عمومی 
اسـت. در ایـن که چه کسـی بـه عبدالرحمان خان مشـوره داد 
کـه کشـتار هزاره هـا را بر فتـاوای مذهبـی مبتنی کنـد معلوم 
نیسـت ولـی ایـن مشـوره از همـان زاویه بسـیار هوشـمندانه و 
دقیـق بـوده اسـت. تداوم سـتم و کشـتار حتی امـروزه نیز تنها 

بـا نظـام توجیهـی »بـاور/ عقیـده« قابل انجام اسـت. 
همـه می دانیـم که در پدیده نسل کشـی چند گام اساسـی 
لازم اسـت. »گرگـوری چ. اسـتانتن« پژوهشـگر نسل کشـی در 
دانشـگاه فیرفاکـس ویرجینیـای ایـالات متحـده و رئیـس نهاد 
دیده بـان نسل کشـی در مقالـه ای ده مرحلـه نسل کشـی را بـه 

شـکل زیـر دسـته بندی می کند: 
»طبقه بندی/Classification«، »نمادسازی/

Symbolization«، »تبعیض/ Discrimination« ، »انسانیت زدایی/ 

 ،»Organization/سازمان دهی« ،»Dehumanization

 ،»Preparation /آماده سازی« ،»Polarization/قطبی سازی«
»آزاردهی/ Persecution«، »نابودسازی/ Extermination« و 

 .»Denial /انکار«
همـه مـوارد فـوق در نسل کشـی هزاره هـا صـادق اسـت 
تطبیـق شـده  هزاره هـا  بـر  واضـح  بـه صـورت  کـدام  هـر  و 
اسـت. امـا نظـام توجیهـی کـه مـوارد فـوق را هنوز بـه صورت 
مسـتحکم و خدشـه ناپذیر حفـظ کـرده اسـت، مبتنـی بـر باور 
مذهبـی اسـت. ایـن باور نـه تنها تضعیـف نگردیده اسـت بلکه 
بـا رشـد افراط گرایـی اسـامی شـدیدتر، نظام مندتـر و حتـی 
فراگیرتـر شـده اسـت. سیسـتم سیاسـی مبتنـی بـر باورهـای 
اسـتحکام  را  باورهـا  گونـه  ایـن  طالبـان  قامـت  در  مذهبـی 
بیشـتر و مشـروعیت مضاعـف بخشـیده اسـت. کشـتار اطفـال 
در مکاتـب و در شـفاخانه ها و مردمـان نمازگـزار در مسـاجد و 
امـکان مذهبـی با هیـچ نظام توجیهـی جز ایدئولـوژی مذهبی 

نیسـت.  امکان پذیـر 
در  و  نسل کشـی  مراحـل  از  یکـی  مثـال  عنـوان  بـه 
مجمـوع کین تـوزی انسـانیت زدایی اسـت. ایـن امـر در همـه 
و  طبقـه  یـک  از  تـا  چـون  می گیـرد.  صـورت  نسل کشـی ها 
قشـر خـاص انسـانیت زدایی صـورت نگیـرد، کشـتار عمومـی 
بـه  رونـد  ایـن  چنـان  هزاره هـا  مـورد  در  نمی شـود.  توجیـه 
کـه  اسـت  گرفتـه  صـورت  قـوی  مذهبـی  باورهـای  کمـک 
تـا کنـون کسـی از کشـتن یـک هـزاره غمگیـن نمی شـود و 
وجـدان عمومـی تـکان نمی خـورد. در بسـیاری از مـوارد حتی 
ایـن کـه  بـه دلیـل  کسـانی کـه در کشـتار سـهمی ندارنـد 
متاثـر از باورهـای مذهبـی هسـتند کشـتار هزاره هـا را انـکار 
می کننـد. انـکار آخریـن مرحلـه از نسل کشـی اسـت. بیخـود 
نیسـت کـه در سـال های اخیـر موجـی از انـکار علیـه روایـت 
کاتـب از نسل کشـی هزاره هـا بـه راه افتـاده اسـت. در قضیـه 
قتـل فجیع حاجـی حسـن و فرزنـدش در ارزگان خاص خیلی 
از کاربـران فیسـبوکی را دیـدم کـه نوشـته بودنـد آنها کشـته 
نشـده انـد بلکـه تصـادف کـرده انـد. در چنیـن جامعـه ای که 

ذهنیـت عمومـی همـراه بـا قاتل اسـت و از مرگ مقتـول هیچ 
تکانـی نمی خـورد آیـا مبـارزه خشـونت پرهیز نتیجـه ای در بـر 

خواهـد داشـت؟
بـه نظـر می رسـد کـه بـا توجـه بـه فقـدان یـک نظـام 
سیاسـی مشـروع و بی مسـئولیت و کین تـوزی همگانـی شـده، 
مبـارزه مدنـی یـا خشـونت پرهیز نمی توانـد خشـونت فعلـی را 
مهـار کنـد. البتـه ایـن بدان معنا نیسـت کـه سـتم دیدگان نیز 
دسـت به خشـونت بزننـد و مبـارزه تنها از راه خشـونت ممکن 
اسـت. طبیعی اسـت کـه مبـارزه مدنی بخشـی از مبـارزه باید 
باشـد و کارزار توقـف نسل کشـی هزاره هـا مبتنـی بـر مبـارزه 
مدنـی اسـت و بسـیار هـم لازم و ضروری اسـت که ادامـه یابد. 
امـا جـان سـخن در ایـن اسـت کـه بـرای مهـار کین تـوزی و 
جلوگیـری از نسل کشـی کارهـای دیگـری بایـد صـورت گیرد 
کـه بـه نظـر نگارنـده یکـی از مهم تریـن کارهـا تولیـد قـدرت 

ست.  ا
تولید قدرت

بحـران افغانسـتان را از هـر زاویـه ای کـه تحلیـل کنیم به 
جایـی می رسـیم کـه مجبور هسـتیم ایـن کشـور را در مرحله 
پیشـامدنیت بایـد قـرار داهیـم. تاخـر فرهنگـی و تاریخـی که 
افغانسـتان دچـار آن اسـت بـه طـور واضـح مـا را در عصـر 
پیشـامدرن می نشـاند. عصـری که هنوز انسـان ها مدنی نشـده 
انـد و در وضعیـت منازعـه بـرای بقـا بـه سـر می برند. درسـت 
اسـت کـه عصر ما عصـر تکنولـوژی و ارتباطـات و عصر دهکده 
جهانـی اسـت. امـا کـدام میکانیـزم اجتماعـی فعـا در کشـور 
مـا وجـود دارد کـه نشـانی از عصـر مـدرن داشـته باشـد؟ در 
کشـوری کـه هنـوز زن به عنـوان نیمـی از جامعه حـق تعلیم، 
کار، فعالیـت اجتماعـی و سیاسـی نداشـته باشـد و از تمـام 
حقـوق انسـانی خـود محروم باشـد، آیـا می تـوان آن را جامعه 
را عضـوی از جوامـع عصـر مـدرن پنداشـت؟ بنابرایـن چاره ای 
نداریـم جـز ایـن کـه نقطـه عزیمـت بحـث را از جایـی شـروع 

کنیـم کـه در آن جـا قـرار داریم. 
مـن بـا این دیـدگاه داکتـر احمدی بـه طور کامـل موافق 
هسـتم کـه نبایـد ایـن وضعیـت را تک عاملـی بدانیـم و بـه 
وحشـی پنداری یـک قـوم و یـا کتلـه اجتماعی بپردازیـم و این 
پنـدار وضعیـت را بـد تـر می کنـد. کار بـه جایـی می رسـد که 
نسل کشـی تـداوم یابـد و هـر روز هـزاره کشـته شـود و کسـی 
مثـل اعظـم سیسـتانی بـه انـکار نسل کشـی هزاره هـا و تطهیر 
جنایـت عبدالرحمـان روی بیـاورد. اتفاقـا تحلیل کسـانی مثل 
اعظم سیسـتانی بخشـی از کین توزی عبدالرحمان خانی اسـت 
کـه نـه بـه شـکل نسل کشـی بلکـه بـه شـکل بخشـی از نظام 
توجیهـی نسل کشـی و انـکار آن تبلـور می یابـد. در نهایـت باز 
بـه پرسـش اول بایـد برگردیـم کـه چـه بایـد کـرد و چگونـه 

می تـوان کین تـوزی عبدالرحمـان خانـی را مهـار کـرد؟ 
یـک بـاور کـه ریشـه در عمـق مطالبـات هزاره هـا دارد و 
تنهـا یک تیـوری نیسـت بلکه نشـات گرفته از تجربـه تاریخی 
و وجـدان جمعـی هزاره هـا اسـت، ضـرورت »تولیـد قـدرت« 

ست.  ا
بـدون  اگـر  را  افغانسـتان  منازعـه  گفتـه شـد  چنان کـه 
درنظرداشـت مداخـات خارجـی و مسـایل ژئوپلیتیکی در نظر 
بگیریـم، ریشـه در مسـایل تاریخـی و فرهنگی داخلـی دارد. بر 
این اسـاس افغانسـتان در وضعیت عصر پیشـامدرن و در حالت 
تنـازع بـرای بقـا قـرار دارد. وضعیتـی کـه هنـوز میکانیزم های 
مدرنـی چـون دموکراسـی و تثبیت قـدرت از طریـق انتخابات 

و غیـره وجـود ندارد. 
تعییـن می کنـد  اسـت کـه  قـدرت  تنهـا  بقـا  تنـازع  در 
کـه چـه کسـی برنـده میـدان اسـت و چـه کسـی زیر پـال له 
می گـردد. قـدرت را چـه به صـورت میکانیکی و بر اسـاس نگاه 
»برترانـد راسـل« در نظـر بگیریـم و چـه بـه صـورت ارگانیکی 
بـه روایـت » میشـل فوکـو«، در هر دو صـورت، بقـا را تضمین 

می کنـد. 
نـگاه بـه قـدرت در این مرحلـه معطوف به قدرت مشـروع 
حاکمیـت نیسـت بلکـه نیرویی اسـت که بـه گفته راسـل مثل 
انـرژی عمـل می کنـد. بـه ایـن معنـی کـه هـم نابـود می کند 
و هـم از نابـودی جلوگیـری می کنـد. بـدون شـک ایـن ایـده 
نیازمنـد بسـط بیشـتر و تیوریـزه کـردن دقیق تـر اسـت و تـا 

کنـون بـه اشـکال مختلف مطرح شـده اسـت. 
در این کـه میکانیـزم تولیـد قـدرت چیسـت و هزاره ها در 
شـرایط کنونـی چگونـه می تواننـد بـه تولیـد قـدرت بپردازند، 
حـرف و حدیـث زیـاد می تـوان مطـرح کـرد. امـا خوش بختانه 
مـا نمونه هایـی از تولیـد قـدرت در طـی چهـل سـال گذشـته 
داریـم کـه بـه نحـوی مانـع از نسل کشـی و کشـتار یک طرفـه 

بود.  شـده 
و  مـزاری  شـهید  زمـان  در  خصـوص  بـه  هزاره هـا 
و  خودمختـار  سیاسـی  سـازمان  یـک  دارای  وحـدت  حـزب 
تصمیم گیرنـده بـود. ایـن سـازمان و سـامان سیاسـی کـه بـه 
نحـوی برگرفتـه شـده از وضعیـت آن دوران و هوشـمندی و 
اقتـدار کاریزماتیـک شـخص شـهید مـزاری بـود، سـبب شـده 
بـود کـه علی رغـم تحمـل مشـکات، بـه مثابـه یـک قـدرت 

مماثـل و بازدارنـده در برابـر دیگـران عمـل کنـد. 
کـه  مـزاری  شـهید  رهبـری  بـه  عدالت خواهـی  جریـان 
هزاره هـا را از هشـت جریـان پراکنده و در حال نـزاع تبدیل به 
یـک قـدرت بی سـابقه و تصمیم گیرنـده کـرده بـود مبتنـی بر 
دو عنصـر »عدالـت اجتماعی« و »مطالبات مردمـی« بود. اولی 
زیرسـاخت تیوریـک و نظـام توجیهـی حرکـت شـهید مـزاری 
همیـن  از  می کـرد.  انضمامـی  را  آن  دومـی  و  می سـاخت  را 
رو هرگـز ایـن دو عنصـر هیچـگاه مقبولیـت خـود را از دسـت 
نمی دهنـد. بلکـه هرچـه زمـان می گـذرد در ذهنیـت عمومـی 
عمیق تـر و پایداتـر می  شـود. جریـان مقاومـت غـرب کابـل و 
حرکت شـهید مـزاری یک نمونـه کامل و عینی بـرای ضرورت 

و امـکان تولیـد قـدرت در هـر زمان اسـت. 
در این کـه چگونـه می توانـد قـدرت تولیـد کـرد و ایـن 
کار چگونـه در شـرایط موجـود ممکـن اسـت، سـخنی اسـت 
پراکنـده سیاسـی در  اندیشـید و گروه هـای  بـدان  بایـد  کـه 
ایـن راسـتا حرکـت کننـد. شـرایط بـدی وجـود دارد و مـا در 
فقـدان یـک جریان سیاسـی قـوی قدرتمنـد به سـر می بریم و 
هرگونـه حرکـت سیاسـی به زودتریـن فرصت ممکن سـرکوب 
می شـود. امـا این شـرایط دیـر دوام نمـی آورد و افغانسـتان در 
مسـیری در حرکـت اسـت کـه بایـد از مسـیر یـک انارشیسـم 
فراگیـر بـه نظمـی مبتنـی بـر قانـون بایـد برسـد. بـه نظـر 
می رسـد کـه مسـتقیم از طریـق میکانیزم هـای قانونمنـد ایـن 

کار ممکـن نیسـت. 
سخن آخر: ضرورت استمرار روایت 

شـرایط کنونـی وضعیـت بـدی را بـه وجـود آورده اسـت. 
واقعیـت این اسـت کـه نای نفس کشـیدن باقی نمانـده و هیچ 
کسـی اختیـار نفـس کشـیدن نـدارد. برخـی بـه رعیت منـدی 
اکتفـا کـرده انـد و برخی از کشـور فرار کـرده انـد و برخی هم 
هم چنان از سـر اجبار در سـکوت مطلق هسـتند. شـاید سـخن 
گفتـن از تولیـد قدرت در چنین شـرایطی کمـی غریب به نظر 
آیـد و واقعیت هـای موجـود قابـل درک اسـت. اما هرگـز نباید 
بـه اقتضـای خواسـت سـتمگر عمل کـرد و حداقل کسـانی که 
در زیـر سـاتور سـتم قـرار ندارنـد، روایـت اصلی مقاومـت را از 
طـرق مختلـف تداوم بخشـند. اسـتمرار روایت بخشـی از تولید 
قـدرت و مقدمـه آن اسـت. اگـر روایـت فرامـوش شـود قدرتی 

شـکل نخواهـد گرفت.
امـروزه نـه تنهـا حاکمیـت موجـود کـه مطلقـا حاکمیـت 
جهل و سـتم اسـت، خواسـتار سـکوت در برابر بیدادگاه تاریخ 
اسـت بلکـه خیلی از کسـان دیگر نیـز هرگونه اصـرار بر روایت 
عدالت خواهـی و برابـری را بـه مثابـه دشـمنی تبلیـغ می کنند 

و در واقـع بـا طالبـان در تـداوم سـتم ملی هم داسـتان اند. 
آخریـن نمونه مقاله یک اکادمیسـین کشـور، آقـای اعظم 
سیسـتانی اسـت. امـا بـه یـاد داشـته باشـیم کـه سـتم هرگـز 
نپاییـده اسـت و سـتم موجـود هـم نمی پایـد و رفتنـی اسـت. 
افغانسـتان پیشـامدرن نیازمنـد یـک تحـول عمیـق اسـت و 
دیـر یـا زود خواهـد آمـد. کسـانی کـه فکـر می  کنند اصـرار بر 
سـتم ملـی و یـادآوری نسل کشـی هزاره هـا و سـخن گفتـن از 
کین تـوزی نهادمنـد عبدالرحمـان خانـی افغانسـتان را پارچـه 
پارچـه می کنـد، بـا ذهنیـت قومـی بـه مسـاله نـگاه می کننـد 
کـه یـک نـگاه عـاری از هرگونـه ارزش انسـانی اسـت. آن هـا 
شـاید متوجـه باشـند کـه محکومیـت مقتـول بـه جـای قاتـل 
هم داسـتانی آشـکار و مشـارکت در جنایـت اسـت. امـا آگاهانه 
ایـن کار را تنهـا بـا انگیزه هـای قومـی و به خاطر سـلطه قومی 
را  مقاومـت  اسـت کـه  نـگاه طبیعـی  ایـن  انجـام می دهنـد. 
بیشـتر توجیـه می  کنـد و بـر می انگیـزد. سـرکوب و سـکوت 
دو روی یـک سـکه انـد کـه هرگـز بـه رفـاه و وضعیت انسـانی 

نمی انجامـد. 
بـه نظـر می رسـد در شـرایط کنونـی حداقـل اسـتمرار و 
زنـده نگهداشـتن روایـت برابـری و عدالـت روی دسـت همـه 
باشـد و نبایـد بـه بهانـه تنگناهـای موجـود از آن عقب نشـینی 
صـورت گیـرد. امـا طبیعی اسـت که بایـد این روایـت به همان 
صـورت انسـانی و مبتنی بر ارزش های انسـانی تـداوم یابد. این 
موضـوع بخشـی از مبـارزه مدنـی اسـت امـا بخشـی از مبـارزه 

بـرای تولید قـدرت نیز هسـت. 

آیا می توان کین توزی عبدالرحمان خانی رامهارکرد؟ 
 محمد هدایت
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گزارشی ازکارناتمام عبدالرحمان خان؛
کوچ اجباری وپاکسازی قومی توسط طالبان

 صهبا سهیل
درآمد

ــتان از  ــی در افغانس ــاکنان محل ــاری س ــت کوچ اجب جنای

ــیر،  ــا، پنجش ــان، کاپیس ــار، بغ ــالی در تخ ــردم ش ــه م جمل

کــوچ  نیــز  و  بدخشــان  فاریــاب،  جوزجــان،  بلــخ،  کنــدز، 

اجبــاری مــردم محلــی هــزاره   از قندهــار، ارزگان، بامیــان، 

بهســود، سرپــل، دایکنــدی، غزنــی و... از ســوی حکومت هــای 

تــک قومــی در طــول تاریــخ افغانســتان ارتــکاب یافتــه و ادامــه 

دارد. ایــن جنایــت از ســال 1981 میــادی تــا کنــون بــه 

طــور هدفمندانــه و ســازمان یافته توســط برخــی حاکــان، 

ــی،  ــداف سیاس ــا اه ــی ب ــای قوم ــا و برخــی گروه ه کوچی ه

بــه زور، برده گــري،  بــا توســل  نــژادی  قومــی، مذهبــی و 

غصــب  امــوال ـ اراضي و پاکســازی قومی صــورت گرفتــه  اســت. 

ــات تنهــا هزاره هــا در یــک دوره معیــن در زمــان  در ایــن جنای

ــک،  ــود شــدند؛ تاجی ــا 68% ناب عبدالرحــان خــان حــدوداً ت

ــور  ــادی آواره و مجب ــوام هرکــدام درصــد زی ازبیــک و دیگــر اق

بــه تــرک دیارشــان شــده اند. کوچی هــای پشــتون همــگام 

ــت  ــا حای ــی ب ــان کنون ــاً در زم ــان خصوص ــی حاک ــا بعض ب

ــا ادعــای مالکیــت و غصــب اراضــی و علفچر هــای  طالبــان، ب

مــردم محــل، آوارگــی اجبــاری ســاکنان افغانســتان را تشــدید 

نموده انــد. 

از  دیگــر  تعــدادی  و  فرانســه  افغانســتان،  بــر  عــاوه 

کشــورها  کوچ اجبــاری را در قوانیــن جزایــی خــود جرم انــگاری 

ــن  ــیICC، ای ــری بین الملل ــوان  کیف ــنامه  دی ــد. اساس کرده ان

جنایــت را در ســطح بین المللــی مــورد توجــه قــرار داده اســت. 

جــرم کوچ اجبــاری گرچــه در بعضــی مــوارد، به صــورت 

اخراج اجبــاری جمعیتــی در داخــل یــا خــارج یــک کشــور 

ارتــکاب می یابــد، امــا ازآن جهــت کــه نه تنهــا قربانیــان، بلکــه 

ــار  ــد، در ش ــی می بینن ــیب روح ــه و آس ــت لطم ــام بشری تم

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــه بشری ــت علی ــی و جنای ــم بین الملل جرائ

ــاری و  ــاً کوچ اجب ــت خصوص ــه بشری ــات علی ــث جنای بح

ــم،  ــن جرائ ــه ای ــت ک ــم اس ــت مه ــی بدان جه ــازی قوم پاکس

ــد.  ــر می اندازن ــه خط ــی را ب ــی و بین الملل ــت مل ــح و امنی صل

چهارچــوب  در  بین المللــی  نهادهــای  و  ســازمان ها 

بــشر،  حقــوق  اعامیه جهانــی  منشــورها،  کنوانســیون  ها، 

توکیــو،  کیفــری  دادگاه هــای  تأســیس  بــا  رم  اساســنامه  

روانــدا، یوگســاویICTY، دادگاه کیفــری بین المللــی و... 

ــه  ــت علی ــی، جنای ــت کاران جنگ ــه جنای ــب و محاکم ــه تعقی ب

پرداخته انــد. کوچ اجبــاری  جملــه  از  بشریــت 

مصادیــق  کــه  می شــود  تــاش  نوشــته  ایــن  در 

کوچ اجبــاری، جرم انــگاری و سیاســت کیفری ملــی و بیــن 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــاری را ب ــوچ اجب ــت ک ــال جنای ــی در قب الملل

منابــع حقــوق اســامی، حقــوق داخلــی و اســناد بین المللــی 

ــد.  ــخ ده ــل پاس ــؤالات ذی ــه س ــرار داده و ب ــی ق ــورد بررس م

عنــاصر و مصادیــق کوچ اجبــاری در افغانســتان کدامنــد؟ 

ــی  ــی و بین الملل ــامی، مل ــوق اس ــگاه حق ــاری از ن ــوچ اجب ک

ــال  ــت کیفری در قب ــت؟ سیاس ــده اس ــگاری ش ــه جرم ان چگون

ــواره  ــا هم ــرا هزاره ه ــت؟ چ ــتان چیس ــاری در افغانس کوچ اجب

ــد؟ ــته ان ــرار داش ــاری ق ــوچ اجب ــرض ک در مع

1.تعریفکوچاجباری

اســت،  کوچيــدن  آن  مصــدر  و  فــارسي  واژه  كــوچ 

سرزمیــن  بــه  سرزمینــی  از  مــردم  از  عــده ای  حرکــت  بــه 

ــرت از  ــت و مهاج ــي عزيم ــوچ( به معن ــد، 1376: ک دیگر)عمی

منزل به منــزل دیگــر رفــن بــا اهل وعیــال و اســباب خانــه، 

ــا لشــکر از جايــي به جــای  انتقــال، مهاجــرت و انتقــال ايــل ي

ديگــر را نیــز گوینــد. )دائرة المعــارف بــزرگ اســامي، 1389؛ 

برهــان قاطــع، 1380( کــوچ بــه حرکــت و جابجایــی در حــال 

اختیــار فــرد یــا عــده ای از منــزل یــا از سرزمیــن خــود به جــای 

ــرای  ــال، ب ــل عی ــی و اه ــباب زندگ ــام اس ــا تم ــراه ب ــر هم دیگ

ــوند.  ــاق می ش ــی اط ــرات محیط ــا تغیی ــب و ی ــی مناس زندگ

)مشــیری، 1373: 7(

 Forcible Transfer ofبــه انگلیســی  در  کوچ اجبــاری 

ــا در  ــت. ام ــده اس ــر ش ــا Deportation تعبی population  ی

عربــی، مفاهیمــی چــون الاخــراج، الطــرد، الترحیــل القــری، 

بــه کار  کوچ اجبــاری  معنــای  بــه  الابعــاد،  و  نفی البلــد 

می رونــد.

به عنــوان  را  بین الملــل، کوچ اجبــاری  حقــوق کیفــری 

ــت:  ــف نمــوده اس ــن تعری ــت چنی ــه بشری ــم علی ــی از جرائ یک

اجبــاري  آواره ســازي  به معنــاي  جمعیتــی  انتقال اجبــاري 

کــه  منطقــه اي  از  بــه زور  توســل  بــا  آگاهانــه  اشــخاص، 

ــوق  ــق حق ــدون مجــوز طب ــد، ب ــی در آن زندگــی می کنن قانون

ــی  ــنامه رم، 1998(. گفتن ــاده 7 اساس ــد2 م ــل. )بن بین المل

اســت کــه جــرم جنایــت علیــه بشریــت از جملــه کوچ اجبــاری 

بــا شرایطــی چــون حملــه گســترده، نظام منــد ـ سیســتاتیک، 

آگاهــی  بــا  غیرنظامی)ورلــه، 1387: 59(  علیــه جمعیــت 

ــکاب  ــر جمعیــت غیرنظامــی، ارت ــا هــدف آســیب ب ــه ب از حمل

می یابــد.

اگــر  تروریســتی  و   نظامــی  گروه هــای  یــا  حکومــت 

در عــدم جنــگ عــده ای را مجبــور بــه کوچ اجبــاری کننــد 

ــه  ــدام ب ــا در حیــن جنــگ اق ــت اســت، ی ــه بشری ــت علی جنای

اخــراج و تبعیــد نماینــد و یــا مــردم از تــرس جــان خــود، اجبــاراً 

ــناخته  ــی ش ــت جنگ ــوان جنای ــد، به عن ــوچ کنن ــود ک از دیارخ

)میــر محمدصادقــی، 1383: 11(  می شــود. 

ــد،  جرائمــی چــون نسل کشــی، پاک ســازی قومــی، تبعی

طــرد و اخــراج را می تــوان از نــگاه مفهومــی بــا انــدک تفاوتــی 

مرتبــط بــا جــرم کوچ اجبــاری دانســت. پاکســازی قومــی 

ــه  ــک منطق ــردن ی ــس ک ــودن و متجان ــکل نم ــی هم ش به معن

از لحــاظ نــژادي بــا اســتفاده از اجبــار یــا تهدیــد بــه  جابجایــی 

افــراد گــروه مربوطــه از آن منطقــه اســت )روســتایی، 1395: 

نــژادی ـ  قومــی،  جغرافیــای  تغییــر  ســبب  معمــولاً  و   )73

 ))Bloxham, 2010: 42-45 منطقــه می گــردد.  آن  مذهبــی 

پاكســازي قومــی می توانــد معــادل پــاك کــردن سیســتاتیک 

ــرك  ــه ت ــان ب ــردن آن ــور ک ــور مجب ــی به منظ ــت غیرنظام جمعی

هــان(  )روســتایی،  باشــد.  زندگی شــان  محــل  سرزمیــن 

ســوی  از  پاکســازی قومی  و  نسل کشــی  کوچ اجبــاری، 

حکومــت یــا گــروه خــاص بــا اهــداف سیاســی، نــژادی و 

ــک  ــا ی ــوم و ی ــری ق ــرس از قدرت گی ــر ت ــه خاط ــز ب تبعیض آمی

ــد و پاک ســازی  ــاری، تبعی ــد. کوچ اجب ــکاب می یابن گــروه، ارت

قومــی معمــولاً بــا نابــودی آثــار تاریخــی و مظاهــر تمدنــیِ قــوم 

ــود.1  هــدف همــراه خواهــد ب

بــا توجــه بــه تعاریــف پیشــین می تــوان گفــت کــه: اخــراج، 

ــی را  ــت غیرنظام ــا جمعی ــخاص ی ــردن اش ــرون ک ــد و بی تبعی

ــه  ــا حمل ــان، ب ــی و قانونی ش ــی   شرع ــل زندگ ــار از مح به اجب

یــا  گــروه  یــک  ســوی  از  آگاهانــه  و  نظام منــد  گســترده، 

حکومتــی، کوچ اجبــاری گوینــد.

2.مصادیقکوچاجباریدرافغانستان

برخــی از مصادیــق کــوچ اجبــاری را کــه از ســالها پیــش 

بدین ســو علیــه اقــوام غیــر پشــتون در افغانســتان اتفــاق 

ــم.  ــرور می کنی ــان دارد، م ــوز جری ــا هن ــاده و ت افت

چــون  ســنت  اهــل  علــای  از  برخــی  عبدالرحمــن 

ــود  ــید محم ــز س ــن و نی ــه ممتح ــروف ب ــد مع ــید محم ــا س م

علیــه هزاره هــا در ســال  فتــوا  بــرای صــدور  را  قندهــاری 

1308 ق. تشــویق نمــود. آنــان فتــوای تکفیــر هزاره هــا را 

صــادر کردنــد )ریاضــی، 1369: 221(. بنــا بــه تعبیــر کاتــب، 

ــای  ــرف عل ــیعی از ط ــای ش ــر هزاره ه ــوای تکفی ــا فت ــر ب امی

ــان و  ــان، ن ــال، ج ــه م ــرف ب ــه ت ــت هرگون ــروش، دس دین ف

ــه  ــد ک ــان ش ــا آن ــاری ب ــد و رفت ــته ش ــزاره بازگذاش ــوس ه نام

حتــی بــا کافــران انجــام نگرفتــه اســت. )تتمــه سراج، 1390: 

179( او بــا تأکیــد بــر دو اهــرم فشــار، یکــی عصبيــت پشــتونی 

و ديگــري فتــواي مذهبــی تکفیــر هزاره هــا، به شــدت آن هــا را 

قلع وقمــع نمــوده زمین هــای شــان را بــه قبايــل پشــتون داده 

و برخــی از مناطــق هزاره جــات را طــي فرمــاني بــه کوچي  هــا 

ــوند.  ــارج ش ــور خ ــده، از کش ــتوه آم ــه س ــردم ب ــا م ــپرد، ت س

140ـ387(   :1374 )فرهنــگ، 

آن،  کنونــی  و  گذشــته  حاکــان  به زعــم  افغانســتان 

وجــود  خاطــر  بــه  دیورنــد  خــط  آن ســوی  و  دارالاســام 

محســوب  دارالکفــر  بریتانــوی،  هنــد  در  انگلیســی ها 

می شــدند. لــذا هزاره هــا و دیگــر اقــوام را از خانه هایشــان 

خــود  زعــم  بــه  را  مــرز  آنســوی  پشــتون های  و  اخــراج 

 )98  :1396 )احمــدی،  می پذیرفتنــد.  دارالاســام  در 

و  زمین هــای ترف شــده  حربــه،  همیــن  بــا  عبدالرحمــن 

تــرف نشــده هزاره هــا را مطابــق یــک فرمــان هفــده فقــره ای 

بــه مهاجریــن و پشــتو ن ها داد. )تتمــه سراج التواریــخ،1390: 

ــیار،  ــای بس ــرد: قرن ه ــد می ک ــن تأکی ج3، 419( عبدالرحم

ــن  ــد... م ــتان بودن ــان افغانس ــت حاک ــبب وحش ــا س هزاره ه

تصمیــم تــرف هزاره جــات را زمانــی گرفتــم کــه تعــدادی 

از میــران هــزاره بخصــوص هــزاره ارزگان، بیعــت نکردنــد. 

 )290  :1387 )عبدالرحمــن، 

1 . «Ethnic cleansing.» Encyclopedia Britannica 
Online. 10 Jul. 2010

عبدالرحمــن خــان هزاره هــا را بــه دلایــل مختلــف از 

جملــه فتــوای60 نفــر از علــای اهــل تســنن مبنــی بــر 

تکفیــر آن هــا و توزیــع پــول بــرای تربیــت افــراد خائــن از بیــن 

ــوب و  ــت سرک ــد، توانس ــان بجنگن ــه خودش ــه علی ــا ک هزاره ه

ــه  ــز ب ــام و کنی ــوان غ ــا به عن ــد. آن ه ــود کن ــش از 62% ناب بی

ــت و  ــدند، هوی ــه و آواره ش ــروش رفت ــه ف ــت ب ــت وق ــع دول نف

ــر و حتــی  ــه یــک ملیــت بســیار حقی عزت شــان هــم محــو و ب

بــه ننــگ اجتاعــی تبدیــل شــدند. )احیــای هویــت، 1397: 

224-142؛ فریــاد عدالــت، 1400: 172( 

تیمورخانــوف در صــد آمــار نابــودی هزاره هــا را در یــورش 

ــتر از %62  ــه و بیش ــزاره پذیرفت ــب ه ــد کات ــن، مانن عبدالرحم

اعــام می کنــد، بدیــن بیــان کــه قبــل از شــورش های 1892 

و 1893 بــه طــور نمونــۀ آمــاری طائفــه بهســود 20 هــزار 

ــواده باقــی  ــورش فقــط 6400 خان ــد از ش ــا بع ــواده، ام خان

مانــد، یعنــی تــا 68% نابــود شــدند. ایــن درحالــی اســت کــه 

ــده  ــرر ش ــتر مت ــر کم ــف دیگ ــه طوائ ــر ب ــود نظ ــه بهس طائف

و نفــوس هزاره هــا در دیگــر مناطــق هزاره جــات به شــدت 

محاســبۀ   )261  :1372 )تیمورخانــوف،  یافــت.  تقلیــل 

ــی از 100،  ــزار 6400 باق ــب از 20 ه ــا روش تناس ــان ب ایش

تنهــا 32 باقــی و 68 درصــد نابــود شــده اســت. طبــق نوشــتۀ 

ــود،  ــه بهس ــبت ب ــق نس ــر مناط ــا در دیگ ــوس هزاره ه وی، نف

ــن  ــد میانگی ــد، بای ــیب دیدن ــتر آس ــده و بیش ــم ش ــدت ک به ش

به هرحــال  باشــد،  ایــن  از  بیشــتر  هزاره هــا  نابــودی  کل 

حداقــل آمــار کل را می تــوان هــان 68% پذیرفــت. امــا بنــا بــه 

تحلیــل غبــار، در صــد ایــن آمــار بیشــتر اســت، او می نویســد 

ــد.  ــواده بهســود فقــط 6 هــزار باقــی مان کــه از 20 هــزار خان

)غبــار، 1393: ج1ـ2، 670( 

مناطــق  از  کمــتر  بهســودی ها  این کــه  بــه  توجــه  بــا 

دیگــر آســیب دیده بودنــد، حداقــل آمــار نابــودی هزاره هــا 

در بیــان غبــار را می تــوان70% دانســت. در نهایــت بیــن 

تعابیــر »بیــش« از 62%، 68% و »تــا«70% می تــوان جمــع 

ــار نسل کشــی هزاره هــا  ــل آم ــوان حداق نمــوده و 68% را به عن

ــازي  ــا ني ــز م ــت. در 1998م نی ــن، پذیرف ــط عبدالرحم توس

ــه مزارشریــف، قصــد خــود  ــه ب یکــی از سران طالبــان در حمل

را در جنایــت اخــراج و کــوچ اجبــاری هزاره هــا چنیــن آشــکار 

می کنــد: شــیعیان مــزار ســه راه بیشــتر ندارنــد، یــا ســنی 

شــوند، یــا بــه کشــور ایــران برونــد و یــا کشــته خواهنــد شــد... 

هزاره هــا مســلان نیســتند و مــا بایــد آنــان را بکشــیم؛ یــا 

بایــد مســلان شــوید و یــا افغانســتان را تــرک کنیــد. )رشــید، 

125ـ126(.  :1379

ایــن وضعیــت اســفبار و جنایــت پاکســازی قومــی و کــوچ 

ــا  ــتون و کوچی ه ــوم پش ــراد در ق ــی اف ــوی برخ ــاری از س اجب

ــوام  ــه هزاره هــا، تاجیک هــا، ازبک هــا و ســایر اق ــوز علی ــا هن ت

ــا  ــوم پشــتون و کوچی ه ــه دارد. گروهــی از ق افغانســتان ادام

خــود را صاحــب اصلــی افغانســتان می داننــد، تــا زمانــی 

کــه ایــن نــگاه مالکانــۀ نــژادی و مهاجــر خوانــدن دیگــر 

اقــوام افغانســتان، تغییــر نکنــد؛ جنایــات نژادپرســتانه و کــوچ 

ــا در  ــوب یاغی ه ــام سرک ــف بن ــای مختل ــه بهانه ه ــاری ب اجب

حکومــت عبدالرحمــن، دعــاوی ادعایــی اراضــی، در امــارت ـ 

ــد.  ــان اســتمرار می یاب ــی و کوچی هــا، همچن شریعــت طالبان

ــاری  ــوچ اجب ــق ک ــتری را از مصادی ــای بیش ــه، نمونه ه در ادم

مــردم افغانســتان توســط گروه هــای نژادپرســت پشــتون چــون 

ــم. ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــا، م ــان و کوچی ه طالب

قــاری سراج الدیــن، وکیــل گــذر منطقــه »بــاغ شرکــت« در 

ــورد  ــان برخ ــه طالب ــد ک ــی می گوی ــه بی بی س ــدز ب ــت کن ولای

قومــی و نژادپرســتانه بــا دیگــر اقــوام دارد، در حالــی کــه مــردم 

ــه  ــز ب ــت نی ــاغ  شرک ــر ب ــوم گج ــتون  و ق ــوم پش ــه ق ــوط ب مرب

اردوی ملــی نــان و آب کمــک کــرده بودنــد، طالبــان بــه آنهــا 

مزاحمــت نکردنــد، ولــی باشــندگان بدخشــانی و تاجیــکان را 

ــد: طالبــان  ــد. وی می گوی ــاغ شرکــت کــوچ اجبــاری دادن از ب

ــاغ شرکــت دو  ــد کــه تاجیک هــای ب در بلندگوهــا اعــام کردن

ــد. اگــر رهــا  ــرک کنن ــه را ت ــن محل ــا ای ــد ت ســاعت وقــت دارن

نمی کننــد، خانه های شــان را تــاراج کنیــد و منازل شــان را 

ــی، 1400/4/11( ــی فارس ــی س ــد. )بی ب ــش بزنی آت

شــبکه های اجتاعــی افغانســتان تصاویــری از کاروان 

نشــان  پنجشــیر  دره  داخــل  در  را  خودروهــای  از  بزرگــی 

ــار  ــه اجب ــان ب ــه دســتور طالب ــه می شــود ب ــد کــه گفت می دهن

ایــن ولایــت را تــرک می کننــد. یکــی از اهالــی پنجشــیر 

می گویــد کــه طالبــان بــه خانواده هــای مناطــق مختلــف 

ــرده  ــرک ک ــود را ت ــای خ ــد خانه ه ــه بای ــد ک ــیر گفته ان پنجش

ــه کابــل برونــد. او می گویــد کــه طالبــان اهالــی پنجشــیر  و ب

را مــورد ســتم قــرار داده و کــوچ اجبــاری می دهنــد. یــک فــرد 

دیگــر می گویــد، مــردان شــاری از خانواده هایــی  کــه بــه 

ســوی کابــل کــوچ اجبــاری داده شــده بودنــد توســط طالبــان 

بازداشــت و بــه جــای نامعلومــی انتقــال یافته انــد. علــی میثــم 

نظــری نوشــته اســت کــه هــزاران تــن از باشــندگان پنجشــیر 

ــه تصفیــه  ــده شــده اند و طالبــان دســت ب از خانه هایشــان ران

ــد.  ــی نظــاره می کن ــی تفاوت ــا ب ــا دارد ب ــد و دنی قومــی می زنن

او گفتــه اســت: مــا از جامعــه جهانــی می خواهیــم تــا بــه 

ــی ســی فارســی،  ــان دهــد. )بی ب ــات جنگــی« پای ــن »جنای ای

)1400/6/19

تصاویــر ویدیوهایــی در شــبکه های اجتاعــی نشــان 

می دهنــد کــه افــراد زورمنــد طالبــان مــردم را از ولســوالی های 

دایکنــدی وادار بــه کــوچ اجبــاری می کننــد. بــه گفتــه منابــع 

محلــی از 1 تــا 3 میــزان 1۴00 بــه ترتیــب ۴00  و 300 

خانــواده از روســتای کیندیــر و بــالاسر تــگاب دار از منازل شــان 

توســط طالبــان آواره و اجبــاراً کــوچ داده شــده اند. بــر اســاس 

ــواده از دهــن  معلومــات برخــی متنفذیــن، بیــش از ۴00 خان

ــی  ــات محل ــا مقام ــکار ب ــراد هم ــدار اف ــق هش ــز طب ــه نی نال

ــد.  ــرک کنن ــان را ت ــل زندگی ش ــد مح ــان، بای ــت طالب حکوم

حاجــی محمــد؛ یکــی از متنفذیــن در منطقــه بالاسرتــگاب دار 

در ایــن بــاره می گویــد کــه حــدود 800  خانــواده تاکنــون 

از قریه هــای مختلــف ولســوالی پاتــو و گیــزاب، کــوچ داده 

از ۴0 ســال  بیــش  آنجــا  مــردم در  او می گویــد  شــده اند. 

زندگــی مســالمت آمیز داشــته اند، امــا افــراد مدعــی مالکیــت 

بــر زمین هــای آنــان، هیچ گونــه اســناد قانونــی در اختیــار 

ــار  ــه اجب ــردم را ب ــان م ــتفاده از زور طالب ــا اس ــا ب ــد، تنه ندارن

ــاد،  ــگاب دار و نوآب ــه ت ــه او، در منطق ــه گفت ــد. ب کــوچ می دهن

شــخصی بــه نــام ظاهرخــان از خوانیــن محلــی منطقــه خلــج و 

جمهورخــان پرکاکایــش بیــش از 300 خانــواده را بــه اجبــار 

کــوچ داده انــد و در مناطــق دیگــر، پشــتون ها و کوچی هــا 

دارنــد.  مالکیــت  ادعــای  گیــزاب،  ولســوالی چهارچینــوی 

)خبرگــزاری افــق، 1400/7/3؛ شــفقنا، 1۴00/6/23(

اخــراج و کــوچ اجبــاری هزاره هــا، توســط طالبــان در 

دایکنــدی، غزنــی و مــزار شریــف تکــرار شــد. طالبــان بــا 

ــاون  ــر، جمهــور خــان مع ــه زبی ــی دایکنــدی امین الل نامــۀ وال

ولســوال گیــزاب و قومنــدان امنیــه صدیــق اللــه عابــد، حــدود 

انارجــوی،  ورک،  کندیــر،  قریه هــای  از  را  خانــواده   3500

راه رمــه، تــگاب دار، کتــه آنــار و... کــه بیــش از 40 ســال مالــک 

آن قریه جــات بــوده و آنجــا زندگــی کــرده  انــد، از خانه هایشــان 

اخــراج کرده انــد. )روزنامــه اطاعــات روز 1۴00/7/۴(

سرتــگاب  قریــه  در   1400/3/26 تاریــخ  از  متأســفانه 

ــط  ــه توس ــوم ظالمان ــدی باهج ــت دایکن ــو ولای ــوالی پات ولس

قلعه هــای  و  حویلــی  خانــه،  تعــداد80  حــدوداً  طالبــان 

ــراج  ــار، اخ ــان به اجب ــان ش ــوزانده و صاحب ــر، س ــردم منفج م

شــدند. )رضــوی، گفتگــو: 1400/7/22( ولســوال طالبــان در 

ــوا  ــر( دع ــدی )حاجــی زبی ــی دایکن ــه وال ــد ک ــزاب می گوی گی

ــد  ــاراً بای ــو اجب ــزاب و پات ــه کــرده )کــه هزاره هــا از گی را فیصل

کــوچ کننــد(، مــا فیصلــه نکــرده ایــم. بــه گفتــه او حاجــی زبیــر 

ــه را کــرده اســت. )روزنامــه  ــه مــردم زور می گــه و ایــن فیصل ب

روز 1۴00/7/۴(  اطاعــات 

ــورد  ــو م ــدودۀ پات ــه در مح ــش از 26 قری ــوع بی در مجم

تهدیــد کوچ اجبــاری قــرار دارد کــه خوانیــن فقــط بــر 5 قریــه 

ــا  ــن قریه ه ــر ای ــت ب ــای مالکی ــد. ادع ــت دارن ــای مالکی ادع

ــر اســاس فرمــان  ــو، ب هــم طبــق گفتــه ای یکــی از اهالــی پات

دولتــی عبدالرحمــن در ســال 1893 اســت کــه طــی آن 

پنــج قریــه را بــه غامرضــا بیــگ از خوانیــن همــکار خــود 

در جنــگ هزاره جــات، واگــذار می کــرد. )رضــوی، گفتگــو: 

)1400/7/22

دایکنــدی  در  کــه  هادیــان  حامــد  ایرانــی  خبرنــگار 

ولســوالی پاتــو ســفرکرده می نویســد کــه اینجــا حــالا زندگــی 

اینجــا رخــت  یک بــاره متوقف شــده اســت؛ آدم هایــی کــه 

از  بعضــاً  آواره شــده اند؛  بودنــد، حــالا  حیــات گســترانیده 

ــان را  ــم طالب ــردن ظل ــو ک ــت بازگ ــی جرئ ــان، حت ــور طالب ج

ــه همشــهری، شــاره 833۴، 1۴00/7/20(  ندارند...)روزنام

ــاری هزاره هــا می نویســد کــه  ــد کــوچ اجب ایشــان ضمــن تأیی

ــان، روی تمــام  ــا طالب پشــتون ها و خان هــای هــزاره همســو ب

ادعــای  دایکنــدی  ولســوالی های  حاصل خیــز  روســتاهای 

مالکیــت دارنــد.              ...ادامــه در صفحــه7
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گزارشی ازکارناتمام عبدالرحمان خان؛
کوچ اجباری وپاکسازی قومی توسط طالبان

 صهبا سهیل

...ادامه از صفحه6

ایــن اتفــاق یــک کــوچ سیســتاتیک و نــژادی علیــه 

)هــان( اســت.  افغانســتان  هزاره هــای 

و  طالبــان  افغانســتان،  شــال  تخــار  ولایــت  در 

کوچی هــای مســلح، حــدود ۴00 نفــر از ســاکنان روســتاهای 

قشــاق و گلبهــار از مرکــز خواجــه بهاءالدیــن آن ولایــت را کــه 

ــان در  ــد، همچن ــده بودن ــار کوچان ــه اجب ــل ب ــه قب ــک هفت ی

باتکلیفــی بــه سر می برنــد. یــک منبــع آگاه در تخــار گفــت، 

آواره هــا کــه از اقــوام تاجیــک و ازبک انــد، در روســتاهای 

بــا  چــادر  تــوی  بهاءالدیــن،  خواجــه  شهرســتان  اطــراف 

دشــواری شــب و روز خــود را می گذراننــد. طالبــان هنــگام 

اخــراج بــه برخــی از آنــان حتــی اجــازه ندادنــد مــواد خوراکی و 

وســایل خانه  شــان را بردارنــد. طالبــان بــا بیــرون رانــدن آنهــا، 

کوچی هــای تــازه وارد را، کــه ادعــای مالکیــت بــر حــدود ۴00 

روســتای تخــار را دارنــد، در ایــن خانه هــا اســکان دادنــد. در 

ــتان  ــر افغانس ــان ب ــلطه طالب ــه از س ــالی ک ــک  س ــش از ی بی

ــواده از اقــوام تاجیــک، هــزاره و ازبــک  می گــذرد، صدهــا خان

در اســتان های پنجشــیر، بغــان، دایکنــدی، بامیــان، غزنــی، 

بلــخ، تخــار و ســایر نقــاط افغانســتان از خانه هایشــان بیــرون 

رانــده شــدند. )ایندیپندینــت فارســی، 1۴01/7/23(

بومــی  مــردم  پنجشــیر  ولایــت  در  طالبــان  نیروهــای 

تاجیــک را  همزمــان در شهرســتان پریــان، بــه ده هــا خانــواده 

دســتور دادنــد کــه ظــرف ســه روز خانه هایشــان را تخلیــه 

ــد  ــان، خانواده هــا حــق ندارن ــر اســاس دســتور طالب ــد. ب کنن

امــوال، دام هــا و مــواد خوراکی شــان را بــه مــکان دیگــری 

خانواده هــای  از  شــاری  نیــز  پیش ازایــن  کننــد.  منتقــل 

ــی از  ــت مل ــه مقاوم ــا جبه ــکاری ب ــام هم ــه اته ــیری ب پنجش

خانه هایشــان کوچانــده شــده اند. ســاکنان شهرســتان دره 

گفتنــد روســتاهای پامیــر، تنخــو، منجنســتو، ارغــج، دهــدادو، 

ــان، پســگران، زردی و شــاری دیگــر از  ــوج، کرام ــه، گی تمبن

ــی از  ــده و خال ــار کوچان ــه اجب ــتان ب ــن شهرس ــتاهای ای روس

https://www.independentpersian. شــده اند.)  ســکنه 

)com-2022/9/10

اندری سرینکــو خبرنــگار مســتقل روس و رئیــس بنیــاد 

مطالعــات سیاســی و کارشــناس مرکــز مطالعــات افغانســتان 

ــت  ــم« در ولای ــگاه تروریس ــاد »پای ــا ایج ــان ب ــد: طالب می نویس

شــالی پنجشــیر، بیشــتر گروه هــای جهــادی خارجــی در 

ــه آنجــا منتقــل می کننــد. تطبیــق ایــن پــروژه  افغانســتان را ب

ــد  ــه بای ــت ک ــیع اس ــاس وس ــی در مقی ــازی قوم ــامل پاکس ش

ــوچ  ــر داده و ک ــاً تغیی ــیر را کام ــۀ پنجش ــی منطق ــب مل ترکی

پــی دارد.  اجبــاری سراسری تاجیــک هــای پنجشــیر را در 

ایــن »پــروژه جهادگــران پنجشــیر« جدیــد طالبــان بــه تهدیــد 

امنیتــی بــرای کشــورهای آســیای مرکــزی و منافــع روســیه در 

منطقــه تبدیــل خواهــد شــد. همزمــان بــا پاکســازی قومــی و 

تغییــر جغرافیــای قومــی و جمعیتــی منطقــۀ پنجشــیر، مــردم 

وزیرســتان پاکســتان و خانواده هــای جنگجویــان جهــادی 

بــه  افغانســتان  ولایــات مختلــف  در  اکنــون  کــه  خارجــی 

داده  اســکان  پنجشــیری ها  خانه هــای  در  برنــد،  مــی  سر 

می شــوند. )afghanpaper.com بــه نقــل روزنامــه مســتقل 

)1۴01/9/12 روســیه 

مطابــق گــزارش برخــی از رســانه ها، انتقــال پشــتون های 

وزیرســتانی توســط گــروه طالبــان بــه ولایــات شــال، زمانــی 

شــهروندان  و  سیاســت گران  گســتردۀ   واکنش هــای  بــا 

ثنااللــه  رنــا  کــه  شــد  مواجــه  افغانســتان  در  غیرپشــتون 

ــان  ــروه طالب ــت: »گ ــۀ گف ــتان در مصاحب ــۀ پاکس ــر داخل وزی

افغانســتان بــه اســام آباد وعــده کــرده بودنــد تــا اعضــای 

بــه  دیورنــد  مــرزی  مناطــق  از  را   TTPپاکســتانی طالبــان 

ــن  ــا ای ــان ب ــد.« هم زم ــال دهن ســایر مناطــق افغانســتان انتق

ــداد  ــتان، تع ــپرس تریبیون« پاکس ــه ی »اکس ــارات، روزنام اظه

مهاجــران پاکســتانی جابه جــا شــده در شــال افغانســتان 

را حــدود 8 تــا 12 هــزار تــن تخمیــن زده اســت کــه بــا 

می رســند.)خبرگزاری  تــن  هــزار   ۴0 بــه  خانواده هایشــان 

)1۴02/5/8  –  www.rudabe.comراســک

ــام  ــان اع ــروه طالب ــات گ ــپوتنیک، مقام ــزارش اس ــه گ ب

کردنــد کــه بــه منظــور کاهــش نگرانی هــای دولــت پاکســتان، 

بــه شــال  را   TTP پاکســتانی  تحریــک طالبــان  اعضــای 

نیروهــای  جابجایــی  رونــد  می کننــد،  منتقــل  افغانســتان 

ــاز  ــار آغ ــت تخ ــتانی در ولای ــان پاکس ــک طالب ــای تحری اعض

شــده اســت. اعضــای ایــن گــروه تروریســتی بــه کمــک طالبان 

در ولســوالی های هــم مــرز بــا تاجیکســتان هجــوم  آورده و 

باشــندگان محــل را کــه تاجیک هــا و ازبیــک هــا هســتند 

خانه های شــان  و  کــرده  دســته جمعــی  کــوچ  بــه  مجبــور 

را بــرای خــود گرفته انــد. دســت کم 250 تــن از نیروهــای 

ــل  ــو در پ ــه این س ــه ب ــتانی از دو هفت ــان پاکس ــک طالب تحری

تخــار  ولایــت  خواجه غــار  ولســوالی  مربوطــات  از  کوکچــه 

ــان  ــه باشــندگان محــل، کــه طالب ــه گفت ــد، ب ــه ان جــای گرفت

خانواده هــای  زودی  بــه  اســت  قــرار  گفتنــد  پاکســتانی 

ــوالی  ــوند. در ولس ــا ش ــند و جابج ــه برس ــن منطق ــه ای ــان ب ش

دشــت قلعــه، حــدود 300 عضــو تحریــک طالبــان پاکســتان 

در جریــان 10 روز گذشــته در نزدیــک دروازه ورودی ایــن 

بهــاء  خواجــه  ولســوالی  در  انــد.  گرفتــه  جــای  ولســوالی 

الدیــن و دیگــر شهرســتان های مــاورای کوکچــۀ تخــار نیــز 

حــدود 250 تــن از نیروهــای تحریــک طالبــان پاکســتانی 

یــک  تخلیــه  دســتور  و  گرفته انــد  جــای  وزیرســتانی ها  و 

ــتانی های  ــا وزیرس ــد، ت ــواده ای را داده ان ــتایی 300 خان روس

ــه  ــه تازگــی آمــده انــد در ایــن خانه هــا جــای بگیرنــد. ب کــه ب

روز سه شــنبه، 29 جــوزای 1۴02، در روســتای »ســوجانی« 

ــری  ــتانی درگی ــتانی های پاکس ــه و وزیرس ــردم منطق ــان م می

اتفــاق افتــاد. ایــن زمانــی رخ داد کــه وزیرســتانی ها چنــد 

ــد. ــرون کردن ــان بی ــه زور از خانه های ش ــک را ب ــوادۀ اوزب خان

)خبرگــزاری اســپوتنیک، 2023/6/22( یــک منبــع معتــبر 

ــای  ــگاه ه ــش پاس ــاه پی ــد م ــان چن ــه طالب ــت، ک ــر گف دیگ

سرحــدی بــا تاجیکســتان را از حضــور طالبــان محلــی خالــی 

کردنــد و در صــدد جابجایــی، جنبــش اســامی ترکســتان 

اســامی  جاعــت  پاکســتانی،  طالبــان  تحریــک  شرقــی، 

انصــار اللــه، داعــش اصلــی و داعــش خراســان و چندیــن 

گــروه تروریســتی دیگــر در جغرافیایــی شــال شرق و شــال 

غــرب هســتند.)هان(

امیرســعید ایروانــی؛ ســفیر ایــران در نشســت شــورای 

امنیــت ســازمان ملــل گفــت: »مقامــات افغانــی عامدانــه تاش 

می کننــد تــا پیوندهــای فرهنگــی، زبانــی و تاریخــی افغان هــا 

را بــا زبــان فارســی از بیــن بــرده و تســلط فرهنــگ پشــتون را 

بــر ســایر گروه هــای قومــی اعــال کننــد و ســاختار جمعیتــی 

)خبرگــزاری  دهنــد.  تغییــر  را  تاجیــک  و  هــزاره  ولایــات 
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3.جــرمانــگاریکوچاجبــاریدرحقــوقاســامیوبیــن

الملــلوقوانیــنداخلــیافغانســتان

حقــوق در کوچاجبــاری و اخــراج حرمــت الــف.

اســامی؛ قــرآن کریــم، اخــراج و انتقــال اجبــاری جمعیــت را 

صریحــاً حــرام می دانــد و ایــن عمــل غیرانســانی را بــا اســتفاده 

از لفــظ »محــرمّ« ممنــوع نمــوده اســت: »ولاتخرجــون انفســكم 

من دياركــم... هــو محــرم عليكــم إخراجهــم« )بقــره،60( طبــق 

ایــن آیــه، اخــراج اشــخاص از سرزمینشــان به شــدت نهــی 

شــده اســت. همین طــور مفهــوم مخالــف آیــه 8 و مفهــوم 

اخراج اجبــاری  به وضــوح  ممتحنــه،  ســوره   9 آیــه  موافــق 

ــن  ــی را از دیارشــان نهــی کــرده، مرتکبی ــا جمعیت اشــخاص ی

ــد  ــد.1 خداون ــتمکار می دانن ــالم و س ــا را ظ ــتان آن ه و هم دس

کریــم، اخــراج  اجبــاری حــرت پیامــبر)ص( و پیروانــش را از 

شــهر مکــه، ناحــق، ظالمانــه و غیرقانونــی می داند)حــج، 40( 

آن مؤمنــان به ناحــق از خانه هایشــان اخــراج شــدند، جــز 

ــن،  ــت. بنابرای ــدای یکتاس ــا خ ــروردگار م ــد، پ ــه می گفتن آنک

ــک عمــل  ــوان ی ــاری به عن ــرآن، کوچ اجب ــات ق ــن آی ــق ای مطاب

ــت  ــی و حرم ــورد نه ــت، م ــق و عدال ــاف ح ــانی، خ ــد انس ض

قــرار گرفتــه اســت. آیــة دیگــری در قــرآن، خانــه را محــل 

آرامــش معرفــی می کنــد. »واللــه جعــل لكــم مــن بيوتكــم 

ســكنا« )نحــل، 80(. خانــه و مســکن محــل آرامــش و امنیــت 

اســت، هیچ کســی حــق نــدارد، آرامــش انســان در منزلــش را 

ــد. برهــم بزن

یکــی از فقهــای حنفــی در حدیثــی از پیامــبر اکــرم )ص( 

ــه در  ــی از جمل ــوق خصوص ــام از حق ــت اس ــر حای ــی ب مبن

ــه  ــى الل ــي  ـ ص ــن النب ــت: »ع ــرده اس ــل ک ــی نق ــورد اراض م

ــر  ــی ه ــه«2 یعن ــي ل ــة فه ــا ميت ــا أرضً ــن أحي ــلم  ـ م ــه وس علي

کســی زمیــن مواتــی را احیــا کنــد، آن زمیــن مــال آن اســت، 

ــدارد.  ــر آن زمیــن را ن کســی دیگــر حــق و ادعــای مالکیــت ب

امــام صــادق)ع( نیــز می فرمایــد زمیــن مــال خــدا و مــال آبــاد 

ــا«.3  ــن عمره ــه و لم ــان الارض لل ــت: »ف ــدة آن اس کنن

حقــوق اســامی، از امــوال خصوصــی و عمومــی و حریــم 

ــن راســتا  ــد، یکــی از فقهــای حنفــی در ای ــت می کن آن صیان

ــر  ــن العام ــرب م ــا ق ــاء مَ ــوز إحْيَ ــه »وَلَا يج ــد ک ــد می کن تأکی

ــة و مطرحــا لحصائدهــم«.۴ یعنــی  ــتْرك مرعــى لأهــل القْرْيَ وَي

جایــز نیســت کــه زمین هــای نزدیــک آبــادی توســط افــراد غیــر 

ــرای علفچــر  ــی ب ــد جای ــا شــوند، بای ــد عامــر احی ــی بل از اهال

ــت  ــت مالکی ــود و تح ــته ش ــه گذاش ــل قری ــن اه ــل خرم و مح

ــی از  ــه راحت ــد ب ــه بتوانن ــل قری ــا اه ــرد، ت ــرار نگی ــران ق دیگ

ــد.  ــرداری کنن ــی بهره ب ــدون مزاحمت ــادی شــان ب امــاک و آب

برخــی از فقهــای عامــه چنیــن تعریــف می کننــد: »حريــم 

ــة المحيــاة: النــادي، و مرتكــض الخيــل، ومنــاخ الإبــل،  القري

ــب  ــاء وملع ــيل م ــم ومس ــراح غن ــا كم ــاد ونحوه ــرح الرم ومط

صبيــان.«5 حریــم قریــة احیــا شــده، محــل نــدا، اســبان، 

گوســفندان،  محــل  چــون  آن  ماننــد  و  خاکســتر  شــتران، 

ســیل گذر و جایــگاه بــازی کــودکان، می باشــد.

بنابرایــن همــة فقهــای مذاهــب اســامی بــر صیانــت 

1. لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم... و إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و 

أخرجوكم من دياركم...)ممتحنه، 8ـ9(
وري، التجريد، ج8، القاهرة، دار  2.  أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّ

السلام، 1427، ص 738.
3. محمد بن يعقوب ابو جعفر كلينی، الكافی، ج5، تهران: دار الكتب 

الإسلامية، 1405، ص279.
4. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، بداية المبتدي في 

فقه الإمام أبي حنيفة، قاهره، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، بی تا، ص 
.225

5. وهبة الزحيلی، الفقه الاسلامی و الادلته، ج6، بيروت، دارالفكر المعاصر، 
1422، ص 535.

از حریــم در مقابــل تعــرض دیگــران، اتفاق نظــر داشــته و 

ــد.6 آموزه هــای فقهــی  ــز نمی دانن ــک را جای ــمِ مل تــرف حری

ــک  ــم مل ــت و حری ــق مالکی ــاع از ح ــام، در دف ــی اس و حقوق

ــه  ــه ب ــد ک ــازه نمی ده ــم را اج ــی حاک ــراد، حت ــی اف خصوص

حریــم مناطــق مســکونی و قریــه بــه هــر طریقــی تــرف 

ــك  ــد لِأنَ فِ ذَلِ ــن أح ــا م ــام أنَ يقطعهَ ــوز للْمَِ ــد: » لَايج کن

را بهــؤلاء... «7 لــذا حاکــم حــق نــدارد کــه آن حریــم را بــه  ضََ

اقطــاع، خــود و یــا بــه دیگــران بــه تملیــک، انتفــاع، اســتغال و 

یــا احیــا واگــذار نمایــد، چــون بــا ایــن عمــل، ضری بــه اهالــی 

قریــه می رســد. فقهــای حنفــی در این جــا بــه وضــوح بــر 

مبنــای قاعــدة لاضر حقــی را بــر اهالــی قریــه قائــل شــده اند، 

ــم  ــرد حاک ــی ف ــی حت ــچ کس ــا هی ــن مبن ــر همی ــور ب همین ط

حــق نــدارد کــه حــق انتفــاع اهالــی قریــه را مالــک و یــا آن را، 

از آن هــا بــه زور غصــب کننــد، لــذا فقهــا بــه عنــوان دلیــل عــدم 

جــواز اســتفاده از حریــم قریــه، بــه قاعــدة لاضر اشــاره کــرده و 

ــی  ــر اهال ــه ضری ب ــم قری ــد چون کــه در تملیــک حری گفته ان

قریــه هســت، ایــن اســتفاده و تملیــک جــواز نــدارد و بــه شــدت 

منــع شــده اســت.

ــاس  ــر اس ــز ب ــنت نی ــل س ــاصر اه ــای مع ــی از فقه برخ

قاعــدة عقلــی و فقهــی لاضر معتقــد اســت کــه حتــی حاکــم 

حــق نــدارد حريــم قريــه را بــه کــي بدهــد، چــون ضر 

ــدة  ــل بل ــق أه ــن مراف ــا كان م ــد: »م ــه می رس ــل قری ــه اه ب

تســتعمل مرعــى للمــواشي و محتطبــاً لهــم أو مقــبرة لموتاهــم 

أو ملعبــاً لصغارهــم... فــا يجــوز للمــام أن يقطعــه لأحــد، لمــا 

ــق  ــن مطاب ــدة«.8 بنابرای ــل البل ــن الإضار بأه ــه م ــب علي يترت

حقــوق اســامی، اخــذ زمیــن، امــاک، امــوال و کــوچ اجبــاری 

دیگــران از اراضــی و خانه هایشــان ممنــوع و حــرام اســت؛ 

ــدام  ــدان و اع ــد، زن ــرای ح ــا اج ــی ب ــن جنایات ــن چنی مرتکبی

ــوند. ــازات می ش ــورد، مج ــب م برحس

ب.قوانیــنداخلــیکشــورها؛ برخــی کشــورها از جملــه 

و  بنــگادش  آذربایجــان،  اســترالیا،  فرانســه،  افغانســتان، 

ــد. دولــت  ــح کرده ان ــر ممنوعیــت کوچ اجبــاری، تری کنگــو ب

ــب »اساســنامه  ــا تصوی ــادی ب افغانســتان از ســال 2003 می

پذیرفــت،  را  بین المللــی  دیوان کیفــری  عضویــت  رم« 

کشــورهای مهمــی چــون آمریــکا، روســیه، چیــن و هنــد از 

)میــر  نپیوســته اند.  آن  بــه  و  بــوده  دادگاه  ایــن  منتقــدان 

افغانســتان  داخلــی  قوانیــن   )12  :1383 محمدصادقــی، 

ازجملــه قانــون اساســی مصــوب 1382، در مــواد مختلــف 

ــاده  ــق م ــت. مطاب ــرده اس ــوع ک ــاری را ممن ــی کوچ اجب به نوع

۴0 هــان قانــون هیچ کــس حــق تملیــک اراضــی، حــق 

ــت از تعــرض  ــدارد، ملکی ــر کســی را ن تبعیــض و اعــال زور ب

مصــون اســت و هیــچ شــخص از کســب ملکیــت و تــرف در 

آن منــع نمی شــود. )قانــون اساســی، 1382: مــاده ۴0(

کــد جــزای افغانســتان مصــوب 1396 جابجــا کــردن 

اجبــاری اشــخاص موردنظــر از طریــق بیــرون رانــدن یــا دیگــر 

ــد  ــاً در آن حضــور دارن ــال تشــددآمیز از ســاحۀ کــه قانون اعـ

ــی از  ــوان یک ــاده 332( به عن ــد ۴ م ــزا، 1396: بن ــد ج را )ک

ــگاری  ــت جرم ان ــه بشری ــت علی ــل جنای ــی ذی ــم نسل کش جرائ

ــوچ  ــان ک ــزا، عام ــد ج ــاده 336 ک ــد 2 م ــت. بن ــوده اس نم

ــه مجــازات حبــس دوام درجــه1 محکــوم نمــوده  ــاری را ب اجب

و هــرگاه ارتــکاب جرائــم منـــدرج مـــادة 335 کــد جــزا، از 

جملــه کوچ اجبــاری منجــر بــه مــرگ شــود، مرتکــب بــا اعــدام 

مجــازات می گــردد.

و  کــوچ  بینالمللــی؛  قوانیــن و اســناد طبــق ج.

»جنایــت  مجرمانــه  عنــوان  دو  در  افــراد  اجبــاری  انتقــال 

ــه  ــرار گرفت ــورد حکــم ق ــت جنگــی« م ــت« و »جنای ــه بشری علی

ــادة 7  ــای1و2 م ــای»د« بند ه ــاری در فقره ه ــت. کوچ اجب اس

6. احمد ابن  حجر هيتمی ، تحفة المحتاج، فی شرح المنهاج، ج6، قاهره: 
مكتبة التجارية الكبری، 1983، ص 195.

7. علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، بيروت، دار الكتب العلمية، 
1414، ص 322.

8. وهبة الزحيلی، پيشين، 1422، ج6، ص 508.

اساســنامه دیــوان کیفــری بین المللــیICC بــه ایــن تعابیــر کــه 

»یــک شــخص یــا جمعیتــی غیرنظامــی هدفمندانــه و عامدانــه 

بــا  زور از محــل قانونی شــان بــدون مجــوز قانونــی اخــراج 

ــده  ــگاری ش ــت جرم ان ــه بشری ــت علی ــوان جنای ــوند« به عن ش

اســت.9 براســاس جــزء7  فقــرة »الــف« بنــد 1 مــاده 8  دیــوان، 

کوچ اجبــاری را بــا ایــن عبــارات »اخــراج یــا انتقــال غیرقانونــی 

ــا حبــس غیرقانونــی« به عنــوان جنایت جنگــی شناخته شــده  ی

اســت.10 بــه طــور کلــی، اخــراج  اجبــاری جمعیــت، بــر اســاس 

آپارتایــد،  کنوانســیون  لنــدن،  منشــور   6 مــاده  »ج«  فقــرة 

کنوانســیون آمریــکا 199۴، فقــرة »ج« مــادة 5 منشــور توکیــو، 

فقــرة »د« مــادة 3 اساســنامة دیــوان کیفــری بین المللــی  

روانــدا 199۴، فقــرة »ج« مــادة 6 منشــور نورنــبرگ، مــاده 

ــی  ــم خصوص ــشر از حری ــوق ب ــی حق ــه جهان 12 و 13 اعامی

کیفــری  دیــوان  اساســنامة   5 مــادة  »د«  فقــرة  و  حایــت 

از  یکــی  به عنــوان  ســابق 1993،  یوگســاوی  بین المللــی 

ــورد  ــی م ــازی  قوم ــی و پاکس ــت، نسل کش ــه  بشری ــم علی جرائ

حکــم قــرار گرفتــه و جرم انــگاری شــده اســت. مــاده 12 

ــی و سیاســی حــق ســکونت،  ــاق بین المللــی حقــوق مدن میث

آزادی در رفت و آمــد را مــورد تأکیــد قــرارداده و کوچ اجبــاری را 

غیرقانونــی و جــرم می دانــد.  

ــی  ــول کل ــل، اص ــوق بین المل ــی حق ــد عرف ــق قواع مطاب

حقــوق و اســناد حقوقــی، جنایــت علیــه بشریــت یکــی از 

Bas- )شــنیع ترین جرائــم بین المللــی شناخته شــده اســت. 

siouni, 2011: 263( و عامــان آن جنایــت بایــد در محاکــم 

ملــی و بین المللــی محاکمــه و مجــازات شــوند.

یعنــی  اســت،  مقیــد  جرائــم  از  کوچ اجبــاری  جــرم 

ــا  ــراج آن ه ــد اخ ــی به قص ــر جمعیت ــد، ب ــب بدان ــه مرتک این ک

بــه زور  یــا  و  کننــد  کــوچ  جمعیــت  اجبــاراً  و  حملــه  کنــد 

آن هــا را به جــای دیگــر منتقــل کنــد، جــرم کوچ اجبــاری 

ــد اگــر مرتکــب قصــد نتیجــه  ــم مقی ــد. در جرائ تحقــق می یاب

ــی  ــود. در صورت ــق نمی ش ــدی محق ــرم عم ــد، ج ــرده باش نک

کــه مرتکــب قصــد نتیجــه نکــرده باشــد ولــی بدانــد کــه 

چنیــن اقدامــی نوعــاً منجــر بــه نتیجــه و جنایــت بــر دیگــری 

می شــود، جنایــت عمــدی اســت. )آقایــی نیــا، 1392: 315( 

ــون  ــتقیم چ ــتقیم، غیرمس ــه مس ــات آگاهان ــا و حم در رفتاره

ــت شــدید  ــاران مناطــق مســکونی و شــهرها، آزار و اذی گلوله ب

جســمی و روحــی و در وضعیــت بــدی زندگــی قــرار دادن 

اشــخاص کــه افــراد مجبــور شــوند محل شــان را تــرک کننــد، 

جــرم کوچ اجبــاری ارتــکاب می یابــد. در این گونــه حمــات 

آگاهانــه، کــه نوعــاً منجــر بــه نتیجــه و جنایــت می شــوند، 

ــت. ــروض اس ــه مف ــد نتیج قص

عنــر معنــوی کوچ اجبــاری در بنــد1 مــادة 7 اساســنامه 

دیــوان، بــا ایــن عبــارت کــه جنایــات علیــه بشریــت بــا حملــه 

گســترده یــا ســازمان یافته علیــه جمعیــت غیرنظامــی، بــا 

قــرار  موردتوجــه  می یابــد،  ارتــکاب  حملــه«  آن  بــه  »علــم 

 ،ICC ــوان ــنامه دی ــاده 30 اساس ــاس م ــر اس ــت. ب ــه اس گرفت

ــه  ــد ب ــت و نمي توان ــري نيس ــئوليت كيف ــس داراي مس هیچ ک

ــا در  ــه آن ه ــيدگي ب ــه رس ــي ك ــي از جرائم ــكاب ي ــل ارت دلي

ــر  ــه عن ــر اينك ــود مگ ــازات ش ــت مج ــوان اس ــت دي صاحي

ــام باشــد. ــی قصــد ع ــم« یعن ــا »عل ــادي جــرم ب م

علیــه  از جرم هــای جنایــت  برخــی  در  قصــد خــاص، 

چــون  اســت.  مفــروض  کوچ اجبــاری  جملــه  از  بشریــت 

بازخوانــی ذهــن مجــرم و احــراز قصــد خــاص در این گونــه 

جنایــات مشــکل اســت. بنابرایــن در صــورت انتقــال اجبــاری 

جمعیــت؛ قصــد خــاص مرتکــب در اینجــا مفــروض و جــرم 

می یابــد. تحقــق  کوچ اجبــاری 

ادامه در صفحه8

9. Rome Statute of the International Criminal Court 
1998: art 7(1) (d)-7(2) (d)
10. Ibid, art 8(2) (vii)
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مقدمه
بیـن  جرائـم  شـنیع ترین   از  یکـی  نسل کشـی   جنایـت 
المللـی اسـت کـه صلح و امنیـت بین المللـی را تهدیـد می کند  
و  ممنوعیـت آن از قواعـد آمـره بیـن المللی اسـت و جامعه بین 
المللـی بـرای پیش گیـری و مبـارزه بـا آن تعهـدات عـام دارند . 
افغانسـتان از گـروه هـای قومـی و نـژادی مختلف تشـکیل 
شـده اسـت کـه بزرگتریـن آنهـا اقـوام پشـتون، هـزاره، تاجیک 
و ازبیـک اسـت. همـه ایـن اقـوام افغانسـتان مسـلمان و دارای 
مذهـب سـنی هسـتند، فقـط هزاره هـا  عمدتـا شـیعه هسـتند. 
هزاره هـا  از ۱۳۰ سـال پیـش تـا اکنـون بـه دلایـل قومـی و 
مذهبـی هـدف کشـتار سیسـتماتیک و نسل کشـی قـرار گرفته 

ند. ا
تاریخچه نسل کشی هزاره ها در افغانستان

افغانسـتان و  قـوم هـزاره کـه اکنـون در بیشـتر مناطـق 
در مناطـق  مرکـزی بـه نـام هـزاره جـات زندگـی مـی کننـد، 
در اواخـر قـرن نوزدهـم بـا بدتریـن شـکل نسل کشـی توسـط 
ایـن  در  شـدند.  مواجـه   )۱۹۰۱-۱۸۸۰( خـان  عبدالرحمـان 
سـالها  بـه فرمـان عبدالرحمن خـان صدها هزار هـزاره قتل عام 
شـدند، بـه عنـوان بـرده به کشـورهای همسـایه فروخته شـدند 
، ازسـرزمینهای اجـدادی  شـان کـوچ داده شـدند و  پـس از 
دسـت دادن سـرزمین های خـود مجبور به مهاجرت به آسـیای 

مرکـزی، ایـران و شـبه قـاره هنـد شـدند.  

در اوت ۱۸۹۲ امیـر عبدالرحمـن خـان ماهای سـنی را از 
سراسـر افغانسـتان جمـع کرد و از آنها خواسـت کـه فتوای کافر 
بـودن هزاره هـا ی شـیعه را اعـام کننـد.  ماهای  سـنی نیز با 
صـدور اعامیـه ای فتـوا بـه کفـر هزاره ها ی شـیعه دادنـد. این 
اعامیـه اجـازه مـی داد تـا جـان و امـوال هزاره ها مصادره شـود 
و زنـان و کـودکان آنهـا بـه بردگـی سـنی ها درآینـد. همچنیـن 
تجـارت بردگان هزاره در سـال ۱۸۹۲ آغاز شـد و تـا اوایل دوره 
نـوه عبدالرحمـان، امیـر امـان الله خـان )۱۹۲۳( یعنـی  بیش از 
سـه دهـه ادامـه یافت. امـان الله خـان  در قانون اساسـی ۱۹۲۳ 
)اولیـن قانـون اساسـی افغانسـتان( ایـن تجـارت غیرانسـانی را 
غیرقانونـی اعـام کـرد .  صدهـا منبع معتبـر وجـود دارد که به 
وضـوح ایـن واقعیت را آشـکار می کنـد که عبدالرحمـن خان از 
سـال ۱۸۹۲ تـا زمـان مرگش در سـال ۱۹۰۱ علیه مـردم هزاره 
تبعیـض نـژادی و مذهبـی و نسل کشـی انجـام داد. او مسـئول 

مـوارد زیـر بود:
۱- کشـتار عمـدی صدهـا هـزار هـزاره و سـاختن منـاره با 

آنها. سـر 
۲-تجـاوز بـه تعـداد زیـادی از زنـان و دختـران و حتـی 

هـزاره. پسـران 
 ۳- مصـادره زمیـن های اجدادی بیـش از ۴۰۰۰۰۰ خانوار 
هـزاره و توزیـع آن بیـن اقـوام افغـان )پشـتون( و کـوچ اجباری 
)هنـد  همسـایه  کشـورهای  بـه  خـود  سـرزمین  از  هزاره هـا  

4.راهکارهاوسیاستکیفریدرقبالکوچاجباری

کــوچ  اجبــاری باعــث ناامنــی، فقــر اقتصــادی، فرهنگــی، 

تحقیــر،  بی هویتــی،  توســعه نیافتگی،  سیاســی،  اســتبداد 

ــن  ــردد. بنابرای ــای آواره می گ ــخ گروه ه ــگ و تاری ــم فرهن هض

سیاســت کیفری  بایــد  کوچ اجبــاری  جنایــت  توقــف  بــرای 

ــوب اتخــاذ نمــود.  مطل

بــرای  آوارگاناجبــاری؛  قربانیــانِ از الــف.حمایــت

بــا کوچ اجبــاری بایــد جامعــه جهانــی، نهادهــای  مبــارزه 

قربانیــان  از  بین المللــی  و  داخلــی  مدنــی  حقوقــی، 

کوچ اجبــاری حایــت و بــا مجرمیــن مقابلــه کننــد. ایــن 

و  خشــونت آمیز  رفتارهــای  از  پیش گیــری  باعــث  حایــت 

می شــوند. اخراج اجبــاری  بــر  تصمیــم  از  انــراف 

ب. کشــورهای اســامی در قالــب ســازمان کنفرانــس 

اســامی،  آموزه هــای  از  الهــام  بــا  بایــد  و...  اســامی 

اخراج  اجبــاری را در یــک معاهــده ای جرم انــگاری نماینــد. 

آن هــا بــا تأکیــد بــر قوانیــن اســامی، ملــی و بین المللــی 

ــن و  ــة مجرمی ــتار محاکم ــنامه رم ICC خواس ــاً اساس خصوص

ــاً در  ــاری خصوص ــن آوارگان اجب ــرای عاملی ــازات ب ــد مج اش

افغانســتان شــوند. کشــورهای اســامی در موضــوع پاکســازی 

قومــی و کوچ اجبــاری علیــه اقــوام غیــر پشــتون ورود نمــوده و 

بــا نفــوذ بــر حاکــان افغانســتان آنــان را وادار بــر پایبنــدی بــه 

ــد. ــاری، نماین ــال اجب ــری از انتق ــن جلوگی ــدات و قوانی معاه

مرتکبــان محاکمــه و خســارات جــران ج.

کوچاجبــاری؛ مطابــق قاعــده عقلــی لاضر و اصــل مجــازات 

مجــرم، بایــد خســارات مالــی، جانــی و معنــوی مجنی علیــه را 

مجــرم بایــد جــبران کننــد. مطابــق مــاده 29 اساســنامه دیوان 

ــت از  ــه بشری ــت علی ــی، جنای ــات جنگ ــون جنای ــي چ جرائم

نمی شــوند.  زمــان  مــرور  مشــمول  کوچ اجبــاری،  جملــه 

بنابرایــن سیاســت های کیفــری ملــی و بین المللــی اتخــاذ 

شــوند تــا عامــان کوچ اجبــاری را ملــزم بــه جــبران خســارات 

معذرت خواهــی،  مرحلــه ای:  ســه  صــورت  بــه  قربانیــان 

پرداخــت غرامــت و تحمــل مجــازات، کننــد.

روحــی  تشــفّی  اجبــاری،  آوارگان  از  معذرت خواهــی 

بی گناهــی  اثبــات  نوعــی  و  جنایــات  قبــال  در  قربانیــان 

قربانــی و مجــرم بــودن مرتکــب اســت. پرداخــت غرامــت 

مالــی، پولــی و عینــی یکی از رایج تریـــن شـــیوة جبـــران ضر، 

ــان  ــازات مرتکب ــه و مج ــان، 1385: 8( محاکم ــت. )راجی اسـ

خســارت  جــبران  از  دیگــر  نوعــی  کوچ اجبــاری،  جنایــت 

جانــی اســت کــه در کــوچ اجبــاری علیــه اعضــا و یــا تمامیــت 
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افغانسـتان  مصـداق جنایـت نسل کشـی بـه شـمار مـی رود.
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ارَغَنداب شمالی؛ ارَغَنداب وخاک ایران
 دکتر حفیظ شریعتی)سحر(

ادامه از صفحه۸
۱-کنوانسـیون منـع و مجـازات  نسل کشـی)۱۹۴۸( کـه  
افغانسـان در سـال ۱۹۵۶ به این کنوانسـیون ملحق شـده است. 
کنوانسـیون عـاوه بـر تعریـف نسل کشـی، دولـت هـا را مکلـف 
مـی سـازد تا از وقـوع نسل کشـی جلوگیری کننـد و عاملین آن 

را محاکمـه و مجـازات  نماینـد. )مـواد ۱و۴(
۲-اساسـنامه دیـوان بین المللـی کیفری که افغانسـتان در 

سـال ۲۰۰۳ به آن ملحق شـده اسـت.
۳- قوانیـن داخلـی افغانسـتان بویژه مـواد ۳۳۳ و ۳۳۴ کد 
جـزای افغانسـان کـه به مراجـع عدلـی و قضایـی صاحیت می 
دهـد تـا جـرم نسل کشـی را تحقیق، تعقیـب و محاکمـه نماید.

هـر سـه منبـع فـوق در مـورد عناصـر متشـکله و مصادیق 
جـرم نسل کشـی نظـر واحـد دارند. 

در مـورد اهمیـت و الـزام منع و مجازات جنایت نسل کشـی 
و  پیشـگیری  کنوانسـیون  زیربنایـی  اصـول  گفـت  تـوان  مـی 
مجـازات جنایـت نسـل  کشـی، بـه عنـوان اصولـی کـه اجـرای 
آن هـا حتـی بدون هیچ قـراردادی بـرای دولت  ها الزامی اسـت، 
از سـوی ملل متمدن به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. ویژگی 
جهان شـمول بـودن محکومیـت نسل کشـی، همکاری هـای لازم 
را  در جهـت مقابلـه با این جرم شـنیع می طلبد. لذا کشـورهای 
جهـان ملـزم بـر بـه سمیت شناسـی نسل کشـی در افغانسـتان و 

همـکاری در منـع و مجـازات عامـان ایـن جنایت می باشـند.
مسـئولیت منـع و مجـازات جنایـت نسل کشـی بـر عهـده 

چـه شـخص یـا نهادی اسـت؟
مجـازات  و  پیشـگیری  اصلـی   مسـئولیت  کنوانسـیون، 
نسل کشـی را برعهده دولت ها گذاشـته اسـت.  براسـاس ماده ۱ 
کنوانسـیون، دولـت افغانسـتان مکلف بـه جلوگیـری و محاکمه 

مرتکبـان جنایـت نسل کشـی اسـت.
دولـت پیشـین افغانسـتان هم بـه دلیل ضعـف و ناتوانی در 
اجـرای قانـون و هـم به دلیـل اعمـال تبعیض  قومـی و مذهبی 
نسـبت بـه هزاره هـا  و شـیعیان، از جلوگیری و مجـازات جنایت 

نسل کشـی کـه علیـه هزاره هـا  صـورت مـی گرفت شـانه خالی 
می کـرد و معمـولا وقـوع آن را انـکار می کرد.

از آنجایـی که در زمان جمهوریت براسـاس شـواهد موجود 
اکثـر جرائم نسل کشـی علیـه هزاره ها و شـیعیان در افغانسـتان 
توسـط گـروه طالبـان صـورت می گرفـت و در بسـیاری مـوارد 
ایـن گـروه مسـئولیت حمـات انتحـاری و کشـتار هزاره هـا  را 
بـر عهـده می گرفـت و در حـال  حاضـر کـه گـروه طالبـان  در 
افغانسـتان بـه صـورت نامشـروع حاکمیـت را بدسـت گرفته اند  
و وظیفـه حفاظـت  از جـان و مـال مـردم بـر عهده آن ها اسـت 
بـاز هـم جنایـت نسل کشـی علیـه هزاره هـا  و  شـیعیان جریان 
دارد و در ایـن روزهـا بـه صـورت بـی سـابقه ای شـدت گرفتـه 
اسـت. بنابرایـن  طالبـان بـه دلیـل انجـام فعـل نسل کشـی در 
۲۰ سـال گذشـته و فعـل و تـرک فعـل بـه دلیـل عـدم توقـف 
نسل کشـی هزاره هـا   بـه صـورت عامدانـه در زمـان حاکمیـت 
و  می شـوند  شـناخته  مسـئول  افغانسـتان،   بـر  شـان  فعلـی 
نهادهـای حقـوق بشـری  و جامعه بیـن المللی باید بـرای توقف 
نسل کشـی هزاره هـا   بـه طـرق مختلـف و کارسـاز بـر طالبـان 
فشـار سیاسـی و مالـی اعمـال نمـوده  و طالبـان را در قبال این 
جنایـت پاسـخگو بسـازند و  مرتکبیـن و عاملیـن ایـن جنایـت 

بیـن المللـی را محاکمـه و مجـازات نماینـد. 
براسـاس قواعـد  حقـوق بین الملـل چنانچه دولـت حاکم، 
کنـد،  نقـض  را  نسل کشـی  مجـازات  و  جلوگیـری  بـه  تعهـد 
دیگـر دولت هـا می تواننـد علیـه آن دولـت در پیشـگاه محکمـه 
بین المللـی  دادگسـتری شـکایت و اقامه دعوی نماینـد. چنانکه 
گامبیـا علیـه میانمـار بـه خاطـر جنایـات ارتـش میانمـار علیـه 
روهینگیایی هـا در محکمـه بین المللـی دادگسـتری طـرح دعـوا 

اسـت.  کرده 
ممنوعیـت  کنوانسـیون   ۸ مـاده  براسـاس  هم چنیـن 
نسل کشـی، دولت هـای عضـو حـق و در عین حـال تکلیف دارند 
بـرای پیش گیـری و مجـازات نسل کشـی از ارکان صاحیـت دار 

سـازمان ملـل کمـک بخواهنـد.

گوینـد.  را  خروشـان  هزاره گـی  و  فارسـی  در  ارَغَنـد 
رودخانـه ای  ارغنـداب،  گوینـد.  را  خروشـان  آب  ارغنـدآب، 
اسـت کـه از قُوشـنَک مالسـتان سرچشـمه می گیـرد و پـس 
از گـذر از جاغـوری امـروز، ارغنـداب شـمالی و جنوبـی بـه 
قندهـار می رسـد. امروز، رودخانـۀ ارغنداب جنوبـی را رودخانۀ 
ارغنـداب و رودخانـۀ ارغنـداب شـمالی را جُلگـۀ سنگماشـه 

می گوینـد.
در دو طـرف رودخانـۀ ارغنـداب تـا قندهـار در گذشـته 
بیشـتر  جنوبـی  ارغنـداب  در  می کردنـد.  زندگـی  هزاره هـا 
فرزنـدان سـاده قَبَر باکُـول و کمـی فرزندان ساده سُـوَیکه باکُول 
زندگـی می کردنـد که پس از حملۀ نادرشـاه افشـار بـه قندهار 
کـه قبیلـۀ ابدالـی بـه سـرکردگی احمد خـان ابدالی با ایشـان 
همیـاری داشـت، به سـرهنگان و بـزرگان قبیلۀ ابدالـی به جبر 

شد.  سـپرده 
در ارغنـداب شـمالی دسـته های از فرزنـدان ساده سـویکه 
خوانـده  جاغـوری  مـردم  کـه  دی میرکشـه  دایِ  از  باکُـول 
می شـدند، زندگـی می کردنـد. ایـن مناطـق کـه تـا » تنَگِـی 
خَرنـَی« ادامه داشـت، بـه نام زمین هـای »داره« یاد می شـدند 
مـردم  آن،  دورتـر  مناطـق  و  رودخانـه  ایـن  اطـراف  در  کـه 
بابـه  مـردم  »تینه  مسـکه«  بـه  کـه  مسـکه  مـردم  دهمـرده، 
کـه بـه »تینه بابـه« و مـردم ایچـه کـه بـه نـام »تینه ایچـه« 
اسـت  حالـی  در  ایـن  می کردنـد.  زندگـی  می شـدند،  یـاد 
سـرزمین  در  »بلَنه ایچـه«  و  »بلَنه بابـه«  »بلَنه مسـکه«،  کـه 
کنونی شـان در جاغـوری زندگـی می کردند. زمین هـای »داره« 
و ارغنـداب شـمالی در دوران جنـگ بـا عبدالرحمـان از ایـن 
مـردم گرفتـه شـدند و به پشـتون های آمـده از آن سـوی خط 

دیورنـد امـروز، داده شـدند.
زمین های مردم »تینه مسکه«

دو طـرف رود ارغنـداب تـا تنگـی بـالای خَرنـَی، گَـزَگ، 
توُغَـی و وادی ارغنـداب شـمالی تـا بخـش بـالای زمین هـای 
طایفـۀ  از  هـزاره  مـردم  گذشـته  در  کـه  مناطقی انـد  داره، 
نـام  بـه  مناطـق  ایـن  می کردنـد.  زندگـی  جاغـوری  مسـکه 
سـرزمین »داره« معروف انـد. باشـندگان ایـن مناطـق کـه بـه 
مسـکه پاییـن یـا »تینه مسـکه« معروف انـد، پـس از نبـرد بـا 
عبدالرحمـان از ایـن مناطـق کـوچ داده شـدند و زمین هـای 

آنـان بـه پشـتون های کاکـر داده شـدند.
پاکسـتان  در  کویتـه  بـه  برخـی  »تینه مسـکه«  مـردم 
کوچیدنـد و عـده ای از آنـان بـه خراسـان ایـران رفتنـد. آنانـی 
کـه در کویتـۀ پاکسـتان کوچیدند بیشـتر در مری آبـاد زندگی 
می کننـد و آنانـی کـه در خراسـان رفتنـد بیشـتر باشـندگان 
معروفنـد.  خـاوری  بـه  و  فریمان انـد  و  چنـاران  پسـاکوه، 
برخـی دیگـر از مـردم »تینه مسـکه« در جاغـوری در میـان 
مالسـتان،  بـه  برخـی دیگـر  و  »بلنه مسـکه« جابه جـا شـدند 
و  چمتـال  دره صـوف،  دایکنـدی،  یکاولنـگ،  سـیاه چوب، 
دولت آباد در ترکسـتان سـاکن شـدند کـه اسـتاد »بصیر احمد 
دولت آبـادی« تاریخ نـگار یکـی از آوارگان »تینه مسـکه« اسـت.

پشـتون های کاکـر هنـوز مالیـات بـه نـام مـردم مسـکه 
قلعه هـا، چشـمه ها، دره هـا، کوه هـا  و قبرسـتان ها،  می دهنـد 
هنـوز بـه گویـش هزاره گی و به نام مردم مسـکه یاد می شـوند.

پشـتون کاکـری در بـازار بابـه جاغـوری شـکایت داشـت 
کـه هزاره هـای جاغوری بـا این که خیلـی آب و زمیـن ندارند؛ 
امـا خـوب و امـروزی زندگـی می کننـد و مـا کـه آب و زمیـن 
فـراوان داریـم، فقیـر و گرسـنه ایم. دکان داران گفتـه بودند که 
چـون روی زمیـن غصبـی و حـرام زندگـی می کنیـد و ایـن 
زمین هـا از آن مـردم هزاره انـد. پشـتون کاکـری گفتـه بود که 
مـا حاصـات زمیـن مـردم مسـکه را می خوریـم. مردم مسـکه 
علیـه شـاه زمان کـه نمایندۀ خدا بـود، بغاوت کردند، کشـته و 
فـراری شـدند، زمین های شـان به ما داده شـدند و بـر ما حال 

اسـت، حرام نیسـت.
الطـاف هـزاره می نویسـد کـه چنـد خانـه از قـوم مسـکه 
و  بودنـد  داره  تـا سـال ۱۳۶۹ خورشـیدی در زمیـن  پاییـن 
سرزمین های شـان دهقانـی می کردنـد. بزرگ شـان سـخی داد 
معـروف بـه تیکـه دار داره بـود. فرزنـدان و خانـوادۀ ایشـان در 

کویتـه، اسـترالیا و انگلسـتان زندگـی می کننـد.
حبیـب الله جوادی می نویسـد کـه مرحوم مـا محمدعلی، 
معـروف بـه آخونـد کلـو، که خـود متولد دهمـردۀ گلـزار بود و 
پـدرش از آوارگان تینه مسـکه بـود و شـالیزار زمین آبایی شـان 
بـوده اسـت، نقـل می کرد که سـالانه یکـی از افغان هـای جلگه 
در دهمـردۀ گلـزار برای شـان گنـدم و خشـکبار مـی آورد و از 
بخشـش  و  زمیـن غصبـی حالیـت  بابـت حاصـات  ایشـان 

می طلبیـد.
نام قریه های تینه مسکه

بیِلـَو، شـیرمایه،  بوتـو، شـالیزار،  جُلگـه،  تناچـو،  گَـزَگ، 
کهنـه ده، داره، شـورمُرغی، کوچوک مـار، قول گَـزَگ، دان گزگ، 
سـومورچَک، آلـو، سـنگ یتَیمُو، نمـازگاه، یتَیمَـک )از منطقـۀ 
شـادی خیل،  شاشـه،  مادرقُـول،  اردک،  شـینیه،  جلگـه(، 
دشـت  اوَدِمنِـی،  توگمِـی،  چوییتـه،  توره گو،)تورگـو(  ککـی، 
کوچوک مـار، کُودی خُـورو، کوشـه و بیقـره از سـرزمین مـردم 
در  اکنـون  کـه  خَرنیَ انـد  تـا  داره  سـرزمین  در  تینه مسـکه 
دسـت افغان هـا یـا پشـتون هایند. تناچـو، مشـترک بیـن مردم 

تینه مسـکه و بابـه بـوده اسـت۱.
زمین های مردم بابه )اوچکو(

»... بیو، پدر بابه و مسـکه سـرزمین وسـیع داشـته اسـت. 
تناچـوب، پشـتۀ ارغنـداب، جنگلـی، غجـور، دیدگـون مامه در 
خاکیـران و… از جملـه سـرزمینی اند کـه بـه بیو پدر مسـکه و 
بابـه تعلـق داشـته اسـت. آثار ایـن مـردم از قبیـل درخت های 
کهـن، خانـه و قلعـه، قبرسـتان و ماننـد این ها هنوز از گذشـته 
زمـان  در  و  مردم انـد  ایـن  بـه  متعلـق  کـه  مانده انـد  باقـی 
عبدالرحمـان و قبـل و بعـد از آن، از ایـن مـردم بـه زور گرفته 

شـده اند و اکنـون در تصـرف پشـتون هایند.

1. به روایت دکتر نعیم محمدی، برای دانستن نام طوایف و سرزمین 

تینه مسکه به کتاب نوتا مراجعه شود.

از  اگـر دولـت در جلوگیـری  همچنیـن در حـالات حـاد 
نسل کشـی بی میـل یا نـاکام باشـد، دکترین مسـوولیت حمایت 
)Responsibility to Protect (، یـا رویـه مداخلـه بشردوسـتانه، به 
سـایر دولت هـا اجـازه مـی دهد تـا اقدامـات ضروری به شـمول 
اسـتعمال قـوه قهریـه را بـرای جلوگیـری از نسل کشـی اتخـاذ 
 )۲۰۱۱( لیبیـا   و   )۱۹۹۹( کـوزوو  در  کـه  همانطـور  نماینـد. 

. اسـتدلال شد 
از سـوی دیگـر بـه دلیـل جهانشـمول بـودن قاعـده منـع 
بـرای  جهانـی  صاحیـت  بـه  توجـه  بـا  دولت هـا  نسل کشـی 
محاکمـه افـراد دخیل در جنایـت نسل کشـی  می توانند با وضع 
قانـون بـه محاکـم خـود صاحیـت رسـیدگی بـه نسل کشـی را 
قایـل شـوند. چنانکـه اسـپانیا عمّـال دولـت گواتمالا را بـه اتهام 

کـرد  )۲۰۰۵-۱۹۹۹(.  نسل کشـی محاکمـه 
دادسـتان  محکمـه بین المللـی کیفـری نیـز بـا صاحیـت  
تکمیلـی وظیفه دارد  تا جرایم اتباع کشـورهای عضو اساسـنامه 
و یـا جرایمـی کـه در قلمرو کشـورهای عضـو اتفـاق می افتند را 

تحقیـق و تعقیـب عدلـی و قضایـی نماید.
شـورای امنیت، سرمنشـی  و شـورای حقوق بشـر سـازمان 
ملـل متحـد نیـز می تواننـد بـرای تحقیـق واقعیات مشـکوک به 
نسل کشـی  در افغانسـتان کمیسـیون حقیقـت یـاب تشـکیل 
دهنـد. چنانچـه شـورای حقـوق بشـر چنیـن کمیسـیونی برای 

تحقیـق در مـورد نسل کشـی روهینگیـا تشـکیل داد .
مجـازات  و  نسل کشـی  منـع  و  پیش گیـری  کلـی  به طـور 
عامـان و مرتکبیـن آن  تعهـد و ماموریـت دولت هـا و سـازمان 
ملـل و مبـارزه بـا آن یکـی از اهـداف اساسـی بلکـه تعهـد بیـن 
المللـی آن سـازمان تلقـی می شـود. امـا متاسـفانه نبـود منافـع 
دولت هـای عضو شـورای امنیـت و فقدان اراده سیاسـی  موجب 
شـده بـا وجود ادلـه اثباتیه  و شـواهد و مدارک، تـا هنوز جامعه 
بیـن المللـی از شناسـایی جنایـت نسل کشـی کـه علیـه مـردم 
هزاره هـا صـورت می گیـرد خـودداری نمـوده و هیـچ حرکـت و 
اقـدام موثـری از سـوی جامعه جهانـی برای توقف نسل کشـی و 

محاکمـه و مجـازات مرتکبیـن آن صـورت نگرفته اسـت. 
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بابه، چهار فرزند داشته است:
الـف. مراد بیـگ فرزندی به نام دولت بیگ داشـته اسـت. 
دولت بیـگ پنـج پسـر به نام هـای شـادی خو، دلیل خـو، ترکی، 

دوسـتی و گا بیگ داشـته است.
ب. نظـر بیـگ فرزندانـی بـه نام هـای شـیرین بیگ، صفـا 
زال بیـگ،  باتـور(،  شـاه بیگ)رحمت الله  پرده بیـگ،  بیـگ، 

محرم بیـگ و مـدد بیـگ داشـته اسـت.
بابـه زندگـی  ایـن دنگـه در  از  اندکـی  ج. آچـو، تعـداد 
می کننـد و بیشـتر مهاجـر شـده اند. زمین های  آنـان اکنون در 
اختیـار پشـتون ها اسـت. آچـو پـدر کان شـیخ محمـد علی و 

حاجـی طالب حسـین هـزاره اسـت.
د. پاینده بیـگ، فرزندانـی داشـته اسـت که بـه تینه بابه یا 
بابـه  تناچـو معـروف بوده انـد. پاینده بیـگ فرزندانی بـه نام های 
الـدی و احسـان بیگ داشـته  بهلـول،  الطاف بیـگ،  شـادخان، 
اسـت کـه همـه مهاجر شـده اند. بابه تناچـو سـاکن تناچو بوده 
اسـت کـه در سـمت جنـوب غـرب بابۀ کنونـی موقعیـت دارد. 
اکنـون تناچـو، در تصـرف پشـتون ها اسـت. سـاکنان تناچـو 
افغانسـتان آواره شـده اند. اسـتاد محمـد  در داخـل و خـارج 
ابراهیـم )معلـم بابـه( از چَونـی قره بـاغ، احمـد بهـزاد، وکیـل 
دور شـانزدهم پارلمـان از هـرات و  مرحـوم شـیخ محمد ایوب 
محمـدی سـاکن کویتۀ پاکسـتان همـه از مهاجـران و آوارگان 

بابـه تناچو انـد«۲.
مـردم بابـه افـزون بـر منطقـۀ بابـه در دو طـرف رودخانۀ 

2. خاطرات حسین دوست به ویرایش استاد برهانی بابه.

داره  زمین هـای  بـالای  بخـش  دوآبـی  از  شـمالی  ارغنـداب 
و تمـام منطقـۀ تناچـو )تنهـا چـوب(، )تناچـو، مشـترک بیـن 
مـردم تینه مسـکه و بابـه بـوده اسـت.( و رودبارهـای آن، کـه 
متعلـق بـه مـردم » تینه بابـه« بودنـد، زندگـی می کردنـد. ایـن 
زمین هـا اکنـون در اشـغال پشـتون های بنگـش و تره کـی بـه  
نـام مایعقـوب و پشـتون های خروتـی کـه از قبیلـۀ عبدالرزاق 

و داد محمـد خـان کوچـی، اسـت.

زمین های مردم ایچه
تینه ایچـۀ  و  بلنه ایچـه  غوغـه،  بـر  افـزون  ایچـه،  مـردم 
کنونـی، در دو طـرف رودخانـۀ غوغـه یـا جنگلـی از منطقـۀ 
غوجـور و جنگلـی تـا دوآبـی رودخانـۀ سنگماشـه و جنگلی به 
نـام زمیـن شَـفتَل و غارسـنگ که از مـردم »تینه ایچـه« یعنی 
جُلگه شِـیو و جنگلـی تـا ارغنـداب و دُو آوِی  بوده  انـد، زندگـی 
پشـتون های  اشـغال  در  اکنـون  زمین هـا  ایـن  می کردنـد. 
»ایچه بـالا«  مـردم  از  و جنگلـی  خروتی انـد. منطقـۀ غوجـور 
بـوده اسـت که اکنـون نیـز در اشـغال پشـتون های خروتی اند.

ایـن مـردم پـس از کوچ اجبـاری در سراسـر کشـورهای 
همسـایه بـه ویـژه کویتـۀ پاکسـتان و خراسـان ایـران پراکنده 
شـدند. عـده ای بـه ترکسـتان رفتنـد و عـدۀ دیگـر اکنـون در 
سـیغان و کهمـرد بـه نـام ایچـه زندگـی می کننـد کـه هـزارۀ 

اهـل سـنت اند.
ادامه درصفحه11

هزاره هاقربانیان خاموش یک قرن نسل کشی
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پیامدهای زیانبارنسل کشی هزاره ها درسال۱۸۹۲
 کمال الدین کمال

مقدمه
کـه  اسـت  بـاری  فاجعـه  رویدادهـای  از  یکـی  نسل کشـی 
دردو قـرن گذشـته در نقاطـی از جهـان شـاهد وقوعـش بـوده 
ایـم. نسل کشـی دردهـه پایانـی قرن نوزدهم درافغانسـتان توسـط 
امیـر عبـد الرحمـن و نسل کشـی در دو دهه نخسـت قرن بیسـتم 
درقلمـرو خافـت عثمانـی و نسل کشـی یهودیـان در خال جنگ 
جهانـی دوم در آلمـان نـازی از مهم تریـن وقایـع در ایـن مـورده 
نسل کشـی  مرتکبیـن  و مجـازات شـدن  بـا محکـوم  انـد.  بـوده 
درعصـر نازی هـا اندکـی امیـدواری ایجـاد شـده بـود کـه دیگـر 
اینگونـه فجایـع تکرار نشـود، اما مسـیر زندگـی انسـان ها از رفتن 
بـه سـمت بهترشـدن منحـرف شـد و  این رویـداد غیر انسـانی در 
اواخـر قـرن بیسـتم و اوائـل قـرن جـاری، درنقاطـی از جهـان بار 
دیگـر تکرارشـد . درآفریقـا در کشـور رواندا توسـط هوتوهـا  و در 
بالـکان یوگسـاوی سـابق توسـط صرب هـا و در افغانسـتان عصـر 
نخسـت سـلطه امارت توسـط طالبـان و اخیـرا در میانمار توسـط 

ارتـش ایـن کشـور شـاهد نسل کشـی بـوده ایم. 
بـر اسـاس تعریـف کنوانسـیون مصـوب ۱۹۴۸  نسل کشـی 
سـازمان ملـل متحـد شـامل رفتارهایی اسـت که به قصـد نابودی 
کلـی یـا بخشـی از یک کتلـه قومـی و مذهبی صـورت می گیرد و 
یـا بـه معنـای  وارد کـردن صدمـات جسـمی و روحی بـر اعضای 
یـک گـروه قومـی و مذهبی اسـت. مصادیـق این مفهـوم در همان 
سـند و دیگـر اسـناد حقوقـی بین المللی به روشـنی تعریف شـده 
اسـت . پیامدهـای اجتماعی و فـردی این رویـداد و راهکارها برای 
جبـران آسـیب های ناشـی از آن، کمتـر مـورد بحـث و توجـه قرار 
گرفتـه اسـت. ایـن جسـتار تاملـی اسـت بـر مهـم تریـن مصادیق 
ایـن مفهـوم در جهـان و برخـی از پیامدهـا درنسل کشـی هزاره ها 

در سـال ۱۸۹۲.
1. مهم ترین مصادیق نسل کشی درجهان معاصر

بعـد از ختـم جنـگ جهانـی دوم  بـر اثـر تـاش نهادهـا و 
نخبگانـی از کشـورهای مختلـف، بحـث شناسـایی و جـرم انگاری 
آلمـان  یهودیـان  میلیونـی  نسل کشـی  شـد.  مطـرح  نسل کشـی 
توسـط نازیهـا بـه حـدی وحشـتناک بـود کـه وجـدان بشـری را 
معـذب سـاخت و اندیشـمندان را بـه تکاپـو واداشـت تـا راه هـای 
مؤثـر پیشـگیری و یـا تکـرار آن گونـه فجایـع را مـورد ارزیابـی و 
واکاوی قـرار دهنـد. ثمـره ایـن تاشـها جـرم انگاری  نسل کشـی 
درحقـوق بیـن الملـل درقالب »کنوانسـیون ۱۹۴۸منـع و مجازات 
جنایـت نسل کشـی« بـود. حقوقدانـان قبـل از هولوکاسـت درقرن 
بیسـتم، نخسـتین مصـداق روشـن نسل کشـی را کشـتار ارامنـه 
توسـط حکومـت عثمانـی شـمرده انـد کـه در آن بیـش از یـک و 
نیـم میلیـون ارمنـی درطـول سـالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸ درسراسـر 
قلمروحاکمیـت عثمانـی بـه ظـن جاسوسـی بـرای دول رقیـب  و 

درواقـع بـه دلیـل مذهبـی و مسـیحی بـودن نابود شـدند.
نسل کشـی ارامنـه را تـا کنون اکثر کشـورهای بـزرگ و مؤثر 
جهـان بـه شـمول امریـکا، فرانسـه، انگلسـتان، روسـیه ، آلمـان و 
کشـورهای مسـلمانی ماننـد: مصـر، سـوریه ولیبـی بـه رسـمیت 
شـناخته انـد. هولوکاسـت و نسل کشـی یهودیـان نیـز بـه شـکل 
رسـمی در همـه اسـناد حقوقـی جهـان جـرم انـگاری شـده و بـه 
رسـمیت شـناخته شـده اسـت و حتـی انـکارآن در بسـیاری از 

کشـورها بـه شـکل رفتـار مجرمانـه تلقـی می شـود.
نسل کشـی دارای پیامدهایـی اسـت کـه چـه بسـا از اصـل 
پیامدهـای فـردی و  ترانـد.  آفریـن  زیانبارتـر و مصیبـت  قضیـه 
جمعـی کـه مدتهـا روان بسـتگان باقـی مانـده قربانیـان را زجـر 
می سـازند.  ناگـوار  شـان  بـرای  را  زندگـی  دوام  و  می دهنـد 
اگرعامـان جنایـت نسل کشـی  ماننـد نازیهـا در جنـگ شکسـت 
باقیمانـدگان  تـا حـدودی زخم هـای  بخورنـد و مجـازات شـوند 
قربانیـان نسل کشـی التیـام مـی یابـد و پیامدهـای روانـی مخرب 
آن کاهـش مـی یابـد. امـا اگرجنایتـکاران برمسـند قـدرت بمانند 
ویـا حامیـان سیاسـت هـای شـان بر سـر قـدرت باشـند، وضعیت 
بسـتگان قربانیـان نسل کشـی را وخیـم تر مـی سـازد. درواقع این 
وضعیـت هـم احتمـال اسـتمرار وتکـرار نسل کشـی را تقویـت می 
کنـد و هـم بـه مـرور بـه انـکار آن مـی انجامـد. وارثـان قربانیـان 
ارمنـی بـا اینکـه هـم اکنـون دارای یـک کشـور مسـتقل هسـتند 
امـا بـه دلیـل انکارنسل کشـی توسـط جانشـینان حاکـم عثمانـی 
هنـوز هـم بسـیاری از قربانیـان بـه حقـوق انسـانی شـان دسـت 
نیافتـه و اراضـی شـان کمـا کان در اختیـار غاصبان و وارثـان آنها 
باقـی مانـده اسـت. بـا اینکـه نخبگانـی از کشـور ترکیـه بـه اصل 
نسل کشـی ارامنـه اعتـراف دارنـد امـا ایـن امر بـدون به رسـمیت 
شـناختن و پذیرش عدالت انتقالی توسـط حکومـت، قربانیان را از 

پیامدهـا و رنجهـای ناشـی ازنسل کشـی رهـا نسـاخته اسـت.
یکـی دیگـر از مصادیق جنایت نسل کشـی کشـتار توتسـی ها 
در روانـدا توسـط هوتوهـا اسـت کـه در دهـه پایانـی قرن بیسـتم 
رسـانه های  در  کشـتار«  روز  »صـد  تیتـر  بـه  و  گرفـت  صـورت 
جهـان تبدیـل گردیـد. ایـن جنایـت بسـیار وحشـتناک بـود و در 
زمـان بسـیارکم، بیش از هشـتصد هزار انسـان توتسـی به وسـیله 
حکومـت و هوتوهـا به قصد نابودی و حذف کامل سـاخی شـدند. 
منطقـه و جهـان بسـیار سـریع واکنش نشـان داد و ضمن سـاقط 
کـردن حکومـت هوتوها، عامان اصلـی را در محکمـه بین المللی 
کیفـری کـه توسـط سـازمان ملـل متحـد ایجـاد شـد مجـازات و 

کردند.    محکـوم 
درسـالهای اخیـر یکـی ازمصادیـق نسل کشی،کشـتار اقلیـت 
مسـلمان روهینگیـا در کشـور میانمـار بـوده اسـت.  در ۲۴ اکتبر 
۲۰۱۸ )۲/۸/۱۳۹۷( شـورای امنیـت سـازمان ملـل دولـت میانمار 
مرزوقـی  کـرد.  متهـم  روهینگیـا  مسـلمانان  نسل کشـی  بـه  را 
داروسـمان رئیـس کمیتـه حقیقت یاب سـازمان ملل در گزارشـی 
بـه شـورای امنیت، مقامـات ارتش میانمـار را به نسل کشـی متهم 
کـرد و از ۱۵ عضو شـورای امنیت خواسـت که به منظـور برقراری 
عدالـت دسـت به اقـدام بزنند. وی در این جلسـه گفـت: »جنایت 
امـروز هـم در حـال رخ دادن اسـت و ایـن نسل کشـی مداومـی 

اسـت کـه در حـال وقوع اسـت.«
2.نسل کشی هزاره ها در سال 1892

اگـر قضایـای نسل کشـی هزاره هـا درعصـر حاکمیت نخسـت 
طالبـان و دوره بیسـت سـاله جمهوریت به کرات و درپیش چشـم 
صدهـا رسـانه داخلی و بیـن المللی بـه وقوع نمی پیوسـت، اثبات 
ایـن داعیـه دردهـه پایانـی قـرن نوزدهـم درمحاکم بیـن المللی و 
نهادهـای حقوقـی جهـان بـی طـرف، کار نزدیـک بـه محـال بود. 
هـم اکنـون بـا انبوهـی از دلایـل اثباتـی مدعـای ایـن قضیـه در 
کذشـته هـم در حـد زیـادی امـکان پذیـر گردیـده اسـت. اصـل 
قـرن  پایانـی  دهـه  در  هزاره هـا  نسل کشـی  فاجعه بـار  رویـداد 
نوزدهـم میـادی کـه اکنـون حـدود صد وسـی ویک سـال از آن 
مـی گذرد؛ دراسـناد دولتی بریتانیا، روسـیه و افغانسـتان به مقدار 
کافـی مسـتند و گزارش شـده اسـت. عاقمندان به فهـم تفصیلی 
واقعیـت ایـن رویـداد می تواننـد به منابـع معتبر و دسـت اول این 
رویـداد )کتـاب هـای مافیـض محمـد کاتـب( مراجعـه کـرده و 
بـه تفصیـل ازوقایـع آن دهـه فاجعـه بـار اطاعـات بدسـت آورند. 
درایـن جـا بـه اختصار از چنـد منبع گـزارش هایـی را می آوریم و 

پیامدهـای آن هـارا در سـطور آتـی تحلیـل می کنیم.
دانشـگاه  پژوهشـگر  موسـوی  عسـکر  سـید  نوشـته  بـه 
آکسـفورد، هزاره هـا عمدتـاً از مناطـق مرکزی افغانسـتان هسـتند 
کـه در طول سـلطنت عبدالرحمـن )۱۸۸۰–۱۹۰۱(، میلیون ها تن 
شـان کشـته، آواره  و اخراج شـده اند.  موسـوی مدعی اسـت که 
بیـش از نیمی از جمعیت هزارسـتان کشـته یا بـه مناطق همجوار 
بلوچسـتان در هنـد بریتانیایـی و مشـهد در ایـران آواره و متواری 
شـده اند. ایـن امـر باعـث شـد کـه پشـتون ها و گروه هـای دیگـر 

بخش هایـی از هزاره جـات را اشـغال کننـد. 
منابـع دیگـر تاریخی که نوعا از کتاب سـراج التواریخ نوشـته 
مـا فیـض محمـد کاتـب مـورخ مـورد اعتمـاد دربـار حبیـب الله 
خـان ولیعهـد امیرعبـد الرحمن، اسـتفاده کرده انـد، مدعی اند که 
عبدالرحمـن دسـتور قتل عـام مـردم هـزاره یاغـی را صـادر کرد و 
درطول کمتر از هشـت سـال کشـتار و سرکوب شـدید و بیرحمانه 
مـردم،  بیـن ۶۰ تـا ۶۷ درصـد ازایـن کتلـه بـزرگ قومـی را نابود 
کـرد. بربنیـاد این ادعـا پیش از قتل عـام، ۶۰۰٬۰۰۰ خانـوار هزاره 
در افغانسـتان زندگـی می کردنـد. عبدالرحمن بیـش از ۴۰۲٬۰۰۰ 
)۶۷٪( خانـواده مـردم هـزاره را بیـن سـال های ۱۸۹۳ تـا ۱۹۰۰ 
میـادی قتل عـام و از سـرهای آنان کله منار درسـت کـرد که این 

بزرگ تریـن نسل کشـی قـرن نوزدهم به شـمار مـی رود.
از پژوهشـگران و آگاهـان سیاسـی رویـداد هـای  بسـیاری 
اخیـر،  دهـه  چنـد  اوضـاع  در  را  هزاره هـا  درمناطـق  خونیـن 
بسیارمشـابه کشـتارتاریخی ۱۸۹۲ مـی دانند و نسـبت بـه تکرار و 

تـداوم آن هشـدار مـی دهنـد.
حکیـم نعیـم اسـتاد در دانشـگاه آریزونای شـمالی در گفتگو 
بـا دویچـه ولـه گفـت، »کشـتار سیسـتماتیک هزاره هـا« از دوره 

امیـر عبدالرحمـان خـان شـروع شـده و تاکنون ادامـه دارد.
را  مرکـزی  حکومـت  خـان  عبدالرحمـن  امیـر  کـه  زمانـی 
تشـکیل داد و هزاره هـا بـا او بیعـت نکردنـد، او بـه سـرکوب ایـن 
گـروه قومـی دسـت زد که به باور برخـی تحلیلگران »آغاز کشـتار 

بـود. سیسـتماتیک« هزاره هـا 
احسـان قانـع، حقوقدان و عضو شـبکه تحلیلگران افغانسـتان 
می گویـد در زمـان عبدالرحمـن خـان کشـتار هزاره ها آغاز شـد و 
ایـن آخریـن مرحلـه از »اقدام نسل کشـی« اسـت. او می گوید پس 
از کشـتار گسـترده هزاره هـا، مرحله کشـتار متوقف شـد و مرحله 
انـکار آغـاز شـد و سـپس به مرحلـه آزار و اذیت رسـید. بـه باور او 
در حکومت هـای بعـد از عبدالرحمـن بـه صـورت دوامـدار تحمیل 
بـرده فروشـی، کارهـای اجبـاری، مالیـات اجباری و کـوچ اجباری 

بـر هزاره ها ادامـه یافت.
دوره  در  هزاره هـا  کشـتار  مرحلـه  قانـع،  آقـای  گفتـه  بـه 
اول حاکمیـت طالبـان در مـزار شـریف بـار دیگـر اتفـاق افتـاد. 
او می گویـد پـس از دور اول طالبـان کشـتار کاهـش یافـت، ولـی 
انـواع دیگـر از نشـانه های »نسل کشـی« ادامـه یافـت. آقـای قانـع 
می گویـد: »در صورتـی کـه محکمه جزایـی بین المللـی تحقیقات 
خـود را در ایـن مـورد آغـاز کند، اسـناد کافی برای اثبـات این که 

ایـن کشـتارها نسل کشـی اسـت، وجـود دارد.
3.پیامدهای نسل کشی 1892

افغانسـتان  حکومـت  توسـط  هزاره هـا  کشـتار  و  سـرکوب 
درعصرعبدالرحمن به شـدت بی رحمانه، سـنگدلانه و دورازاخاق 
و آداب منازعـه مسـلحانه بـود. دراعصـار قدیـم و جدیـد در همـه 
جـا دو طـرف منازعـه بـه مقـدار معینـی از قواعـد و آداب جنـگ 
متعهـد بـوده انـد و مهـم ترین این قواعـد صیانت اطفـال و زنان و 
کهنسـالان و غیر نظامیان ازآسـیب اسـت. همچنیـن عدم تخریب 

اراضـی زراعـی ، مراتـع و باغسـتانها 
و امـاک مـردم عـادی و دور کـردن 
آنهـا از عـوارض جنـگ ازهمین قواعد 
پذیرفتـه شـده اسـت. بربریتـی را که 
عمـال حکومت عبدالرحمـان خان در 
ارزگان و دیگـر مناطـق هزاره نشـین 
تبـارز داد، با آیین عیاری خراسـانیان 
قدیـم، قواعد جنگ در اسـام و آداب 
منازعـه مسـلحانه در بیـن همـه ملل، 
سـازگاری  و  سـنخیت  گونـه  هیـچ 
افغـان کـه  امـا امیرآهنیـن  نداشـت. 
خـود گماشـته و سرسـپرده اسـتعمار 
بـود و بـه کمـک پول هـا و امدادهـای 
انگلیـس،  از  دریافتـی  تسـلیحاتی 
سـربازان  دسـت  بـود،  شـده  مغـرور 
و عوامـل خـود را در ارتـکاب هرنـوع 
غیـر  افـراد  بـر  سـنگدلانه  جنایـت 
گذاشـته  بـاز  کامـا  هـزاره  نظامـی 
بـود. او سـاختار سـلطه ای را در ایـن 
جغرافیـا بنیـاد نهـاد کـه تا صدها سـال شـهروندانش آب خوش از 
گلویشـان پاییـن نرود و همیشـه سـیل خـون از هر گوشـه و کنار 
ایـن ظلـم آبـاد، جریـان داشـته و بخش هایـی از آن بـا بخش های 

دیگـرش در جنـگ باشـد. 
کسـب قـدرت بـه شـیوه تعامل بـا اجانـب و تحمیـل اراده با 
توسـل بـر کشـتار و ارعـاب و غارتگـری، میراثی جـز توحش نمی 
توانـد داشـته باشـد. ایـن شـیوه زمامـداری که همیشـه بـر تکفیر 
مخالفـان و بسـیج لشـکرهای ایلجـاری بر بنیـاد غـارت وغنیمت، 
اسـتواربوده ، چنـان بـذر تفرقـه ملـی و منازعـه دوامـدار قبیلـوی 
را در دلهـا کاشـته کـه هیـچ معجـزه ای نمی توانـد آثـار شـومش 
را تـا ابـد محـو سـازد و سـاکنان ایـن جغرافیـا را بـه عنـوان یـک 
ملـت واحـد و دارای عواطف و احساسـات یکسـان متبـارز گرداند. 
زندگـی  ابعـاد  همـه  در۱۸۹۲  هزاره هـا  نسل کشـی  پیامدهـای 
هزاره هـا را بـه شـدت تحت تأثیـر قـرارداد. دراین جا به مناسـبت 
یـک صـد وسـی ویکمیـن سـالگرد ایـن حادثه، بـه برخـی از مهم 

تریـن پیامدهـا اشـاره مـی کنیم.
 الف( آوارگی و جای وطن

   حکومـت بـه نیـت محو این کتلـه قومی از صفحه هسـتی، 
نخسـت متنفـذان و میـران و چهـره هـای تأثیـر گـذار را کـه می 
توانسـتند لشـکر شکسـت خـورده را دوبـاره سـازماندهی نماینـد، 
بـه صـورت جمعـی از میـان برداشـت و سـپس هرچـه ظلـم کـه 
ممکـن بـود درحـق مـردم روا داشـت. مردم چـون دیگـر محوری 
کـه بتواننـد دوبـاره خـود را جمع کننـد، نداشـتند، از ادامه ماندن 
در وطـن بـه کلـی مایـوس شـدند و بـرای همیشـه اراضـی و قلعه 
هـا و مـزارع و مراتـع زیبای شـان را از دسـت دادند. تعـداد زیادی 
هـم اسـیر و سرنوشـت شـان بـه بازارهـای داخلـی و بیرونـی برده 
فروشـی کشـیده شـد. امـا رنـج آوارگـی درایـن یـک قـرن و سـه 
دهـه هرگـز از ذهـن انسـان هزاره دور نشـده و به نحـوی به تقدیر 
تاریخـی آن تبدیـل گردیـد. درد بـی وطنـی خود بـه تنهایی برای 
نابـود شـدن و محو شـدن از صفحه هسـتی برای یـک کتله قومی 
بسـنده اسـت. درایـن میـان کـم نبودنـد  بزرگمـردان وزنانـی که 

آرزوی برگشـت بـه وطـن را بـا خـود به گـور بردند. 
اکثـر منابـع تاریخـی و معتبر موجـود تصریح کـرده اند که از 
شـروع اولیـن اذیـت و آزار هزاره هـا، کوچیدن آنان بـه مناطق دور 
و نزدیـک و کشـورهای همسـایه آغـاز گشـت. ده هـا هـزار از آنان 
بـه هنـد ) پاکسـتان فعلـی(، ایران و آسـیای میانه متواری شـدند.

ب( فروغلطیدن درکام فقر
عبدالرحمـن اراده کـرده بود که هزاره یاغـی را به تعبیرکاتب 
دربـار ولیعهدش، از هسـتی سـاقط کند تـا دیگر نیـروی مزاحمی 
ازایـن مـردم باقـی نماند. او بـا کمال سـنگدلی ۱۶ نـوع مالیات بر 
هزاره هـا وضـع کـرد و در ناتوانـی به پرداخـت جرایـم و مالیات ها، 
عوامـل بـی رحم تـر او برخـی از مـردان را مجبور به فـروش آل و 
عیـال شـان کردنـد. همه منابع مـی گویند کـه دارایی هـا و مراتع 
هزاره هـا مصـادره شـد و در میان پشـتون های وفا دار به سـلطنت 

کابل  توزیـع گردید.
بـا غصـب زمین هـای کشـاورزی و تبدیـل آن هـا بـه چـراگاه 
بـرای کوچی هـا، زراعـت  و مالـداری هزاره هـا رو به نابـودی رفت. 
و باقیمانـده هـای ایـن مردم بـه کام هیـولای مرگبار فقـر، معذب 
شـدند و در واقـع بـا نوعـی از مـرگ تدریجـی درسـالهای بعـدی 
درمیـان جغرافیـای محصـور وعـاری از مواهب طبیعـی مرکزی، از 

هسـتی سـاقط شدند.  
ج( سقوط منزلت انسانی در جامعه

اجتماعـی،  نابرابـری  خاسـتگاههای  تریـن  مهـم  از  یکـی 
شکسـت درجنـگ و مقاومـت مسـلحانه در مقابـل یـک حاکمیت 
اسـت. هزاره هـا بـا از دسـت دادن تـوان دفاعـی و اراضـی و همـه 
دارایـی شـان و ازکـف دادن  نعمت خود گردانـی و زندگی جمعی 
عزتمندانـه در سـرزمین مـادری خـود، و بـه  تبـع آن بـه دلیـل 
سـقوط درجهنـم فقـر و محرومیـت تحمیلـی، جایـگاه اجتماعـی 
شـان بـه شـدت تنـزل یافـت و به یـک طبقـه کاما حاشـیه ای و 
طردشـده، فاقـد حرمـت و کرامـت انسـانی درجامعه، تبدیل شـد. 
رنـج هـزاره بـودن درمتـن جامعـه افغانسـتان بیـش از یـک 
قـرن، روح و روان تـک تک نسـل باقی مانده را زجر داد و نگرشـها 
و رفتارهـای اقـوام دیگـر و کلیـه سـاکنان کشـور را نسـبت به این 
مـردم دیگرگـون سـاخت. سـالهای متمـادی رفتارهـا و نگرش هـا 
دربرابـر هزاره هـا درکل جامعـه توهیـن آمیـز و آمیختـه بـا نـگاه 
از بـالا و بـه شـیوه طـرد و تحقیـر بـود. نابرابـری و حقـارت هزاره  
درهمـه سـطوح زندگـی جامعـه جـرم انـگاری شـده و مقبولیـت 
عـام یافتـه بـود. وهمیـن فرهنگ شـدن می توانسـت بـرای تکرار 
نسل کشـی و خلـق فجایـع بعدی ذهنهـا و زمینه ها را به سـهولت 

مسـاعد نمایـد. عمومیـت همیـن نگـرش بـود کـه در تحـولات 
اجتماعـی سـالهای پسـین ، صـدای مسـاوات طلبـی هزاره هـا بـه 
دیـوار زمخـت انـکارو تقابـل لایـه های متنـوع اجتماعی درکشـور 

برخـورد کـرد و مشـکات زیـادی را مجـددا بـه وجـود آورد. 
د( تغییر مذهب

شـیعه بـودن درکنارواقعیـت قومـی و جغرافیایـی و مقاومـت 
دربرابرفرامیـن حاکـم جبـار، مهـم تریـن عامـل تحـت فشـار و 
در خطـر سـرکوبی مـداوم محسـوب می شـد. هزاره هـا سـالهای 
طولانـی بـا کتمـان هویـت قومـی و مذهبی خـود زندگـی کردند 
ولـی درمناطـق زیادی بـه اجبار تن بـه تغییر مذهـب دادند. چون 
اصـرار بـه پیـروی از مذهـب شـیعه ادامـه زندگـی را بـرای شـان 

دشـوار کـرده بود.
دربیشـتر منابـع تصریـح شـده کـه بـه فرمـان امیـر آهنین، 
مایـان سـنی در سراسـر هزارسـتان مسـتقر شـدند و همـه جـا 
توسـط عوامل حکومـت هزاره ها مـورد بدرفتاری قومـی و مذهبی 
قـرار گرفتنـد. دراثـر همیـن اجحـاف هـا و تحمیل مظالـم بود که  
بسـیاری از هزاره هـای شـیعه که ازکشـتار ومتواری شـدن مصون 
مانـده بودنـد؛ مجبـور بـه تـرک مذهب شـیعه و پیـروی از مذهب 

سنی شـدند .
ه(پیامدهای روانی

ازمیـان همـه پیامدهـا و آثارنسل کشـی هزاره هـا در۱۸۹۲، 
آثـار روانـی آن گسـترده و بسـیار مخرب بـود. نا امیدی، احسـاس 
حقـارت، بدبینـی مفـرط بـه همـه چیـز و بـه همـه کـس، بـی 
اعتمـادی و افسـردگی شـدید، ازمهـم ترین آثار مخـرب روانی این 
رویـداد فاجعـه بار بود. این عوارض نسـل اندرنسـل تـداوم یافت و 
جلوه هـای آن را درفولکلـور و رسـوم وعادات و شـعر و موسـیقی و 
همـه جلوه هـای زندگـی فـردی و گروهی نسـل های بعـدی هزاره 
مـی تـوان بـه وضـوح مشـاهده کـرد. شـادی و خرسـندی از اکثر 

روان هـا بـرای همیشـه کوچید.
     درشـروع قـرن بیسـتم ، جانشـینان عبـد الرحمـن بـر 
اثـر تحـولات جدیـد جهانـی و فشـارهای داخلی، تـاش کردند تا 
بـا سیاسـت های محـدود آشـتی جویانـه از پیامدهـای  اجتماعی 
و فـردی فاجعـه بارنسل کشـی، بکاهنـد امـا سـلطه ظلـم بنیـاد و 
میراثـی شـان، زیـاد دوام نکـرد و بـا برآمـدن خانـدان نادرخان بر 
مسـند قـدرت و کشـته شـدن مؤسـس ایـن خانـواده توسـط یک 
نوجـوان هـزاره کـه خـود از بقایای همین نسل کشـی وحشـتناک 
بـود، باردیگـر سیاسـت فشـار، اعمـال تبعیـض و محـروم سـازی 
هـزاره شـروع شـد و دو دهه سراسـر سـختی و مصیبـت را بر این 
مـردم تحمیـل نمـود. امـا مقاومـت هـای مسـلحانه بزرگمردانـی 
ابراهیـم خـان گاوسـوار و مبـارزات آزادیخواهانـه و ضـد  ماننـد 
اسـتبدادی شـهید سـید اسـماعیل بلخـی بـا مبـارزات سیاسـی - 
مدنـی نوگرایـان، منورین هموطن در کان شـهرها مقـارن گردید 
و اوضـاع جهانـی بعـد از پایـان جنـگ جهانـی هـم بـه سـمت پر 
رنـگ شـدن ارزشـهای نویـن زندگـی جمعـی مانند حقوق بشـر و 
دمکراسـی و برابـری حقوقـی درحرکت بـود و برفشـارهای داخلی 
بـر حاکمیـت اسـتبدادی اضافه شـده بود، ایـن رویدادها کشـور را 
بـه سـمت اسـتقرار یک دمکراسـی مشـروطه در۱۹۶۲ سـوق داد.

 هزاره هـا در دوره هـای بعـدی بـا اندک فضای مسـاعدی که 
پیـدا کردنـد بـا تـاش و همت خـود و درخشـش رهبـران بصیر و 
متعهـد جایـگاه اجتماعـی شـان را به سـرعت ارتقا بخشـیدند و به 
صـورت تدریجـی بـه درون سـاختار قـدرت ورود پیدا کردنـد. واز 
آثـار و پیامدهـای فاجعـه نسل کشـی بـه شـکل غیـر منتظـره ای  

فاصلـه گرفتند.
  در عصرکنونـی جریـان افراطـی طالبـان تـاش کرده اسـت 
کـه جامعـه و کشـور را بـه عصر سـلطه عبـد الرحمـن برگرداند و 
بـه زعـم خویـش باردیگر محرومیـت های گذشـته را برایـن کتله 
بـزرگ تحمیـل نمایـد. اگرچـه دردوره نخسـت سـلطه نامشـروع 
خویـش همـان سیاسـت وحشـتناک نسل کشـی را تکـرار کردنـد 
و جرایـم و جنایـات نابخشـودنی در برابـر ایـن مـردم را بـه نـام 
امـارت شـان ثبـت تاریـخ نمودنـد، اما آن زمان بسـاط سـتمگری 
شـان زیـاد عمـر نکـرد. ایـن رونـد درطول بیسـت سـال اسـتقرار 
جمهوریـت نیز توسـط تروریسـتان بیـن المللی کشـتارهایی را در 
مراکـز آموزشـی و عبادی و اجتماعات کامـا مدنی و ملکی متعلق 
بـه هزاره هـا و یـا در مسـیرراههای عامـه راه انداختنـد کـه هـدف 
شـان نابـودی کامل ایـن مردم بـود. اما بـا توجه به شـرائط زمانی 
و تحـولات اجتماعـی کشـور، عملـی شـدن ایـن قصد غیرانسـانی 
امـر آسـانی نخواهـد بود. بـه نظر می رسـد انکار حقوق سیاسـی و 
اجتماعـی بخشـهایی از جامعـه و ایجاد محدودیـت و تحمیل انواع 
محرومیـت برآنهـا، سیاسـتی اسـت کـه تاریـخ مصرفـش منقضی 
شـده اسـت. شـرائط بین المللـی و اوضاع داخلی گواهـی می دهند 
کـه دیگـر حاکمـان افغانسـتان از هـر گـروه قومـی و سیاسـی که 
باشـند، بـه سـادگی نمی تواننـد نیـت وقصـد نسل کشـی را محقق 
سـازند و سـهل تر از آن، تـوان این را ندارند کـه  جایگاه اجتماعی 
هزاره هـا را بـه عنـوان یکـی از اقـوام مهـم در اداره کشـور انـکار 

یند.  نما
سخن پایانی

توسـط عبدالرحمـن  از ۱۸۹۲  فاجعـه نسل کشـی هزاره هـا 
شـروع شـد و تـا اکنـون بـه صـورت متنـاوب در مقاطـع مختلـف 
گروهـی  و  فـردی  پیامدهـای  اسـت.   یافتـه  اسـتمرار  تاریخـی 
نسل کشـی، هماننـد زخمهـای چرکیـن روح و روان نسـل هـای 
فضـای  می رسـد  نظـر  بـه  می دهـد.  رنـج  را  هزاره هـا  متوالـی 
گفتمانـی جامعـه تحـت تأثیـر نگرش هـای جدیـد تـا حـد زیادی 
متعـادل شـده و بـه سـمت حمایـت از بـه رسـمیت شناسـی این 
فاجعـه تلـخ تاریخـی بـه پیـش مـی رود. امیـد اسـت بـا حمایـت 
صادقانـه وهمدلـی آگاهانـه همـه نخبـگان افغانسـتان، بـه زودی 
ایـن آرزو محقـق شـود و با پذیـرش عدالـت انتقالـی و دلجویی از 
قربانیـان بـه صـورت رسـمی ، بنیاد یـک جامعه متعـادل و مبتنی 

بـر صلـح پایـدار درایـن جغرافیـا میسـرگردد.
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هزاره گی انـد،  کـه  اصلی شـان  نام هـای  بـه  قریه هـا  از  برخـی 
یـاد می شـوند. 

هزاره ها تا سـال ۱۳۶۸ خورشـیدی در سرزمین های شـان 
طـور  بـه  و  می کردنـد  کار  اجـاره دار  و  دهقـان  عنـوان  بـه 
غیرمسـتقیم صاحـب زمین های شـان بودنـد؛ امـا از ایـن سـال 
بـه بعد بـه خاطر راه یافتن مجاهدین پیشـاوری و سـلفی ها در 
ایـن مناطـق، هزاره کُشـی و دهقان کُشـی شـروع می شـود کـه 
هزاره هـا کم کـم ایـن مناطـق را رهـا می کننـد؛ اگـر چنـد تـا 
ورود طالبـان در برخـی مناطـق، هزاره هـا زندگـی می کردنـد؛ 
امـا پـس از آن، هزاره هـا بـه جز عدۀ معـدودی، سـرزمین های 

پدری شـان را تـرک کردنـد.
یکـی از جنگ هـای مهمـی کـه بـا پشـتون های همجـوار 
اتفـاق افتـاد، جنـگ سـال۱۳۶۷ بود که بـر اثر آن گَـدَی خان 
یکـی از خوانیـن پشـتون چهـار تـا از دهقانـان خـود را بر سـر 
خـاک فرزنـدش کـه در جنـگ اوَغُـو و هزاره کشـته شـده بود، 
سـر بریـد و تعـدادی از دو طـرف کشـته و زخمـی شـدند و به 
تعقیـب آن مـردم هـزاره کـه در میـان پشـتون ها، سـر زمیـن 
آبایـی خـود دهقانـی می کردند، منطقـۀ آبایی غصب شدۀشـان 
را بـرای همیشـه تـرک گفتنـد و در مناطـق مختلـف پراکنـده 

.۲ شدند

روایتی پس از کوچ اجباری
هزاره هـای قندهـار، پشـتۀ قندهار، خاک ایـران و ارغنـداب 
پـس از دسـت دادن سـرزمین های جنـوب هزارسـتان به ویـژه 
دره هـا  درون  بـه  ارغنـداب،  حاصل خیـز  و  سرسـبز  حـوزۀ 
رانـده شـدند. ایـن دره هـا سـنگ زار بودنـد و زندگـی در آن ها 
بـه شـدن سـخت بـود. از ایـن رو، برخـی بـه سـمت شـمال 
افغانسـتان کـه آن زمـان ترکسـتان می گفتنـد، آواره شـدند، 
بعضی هـا  کوچیدنـد.  بالادسـت تر  مناطـق  بـه  دیگـر  برخـی 
هـم بـه کشـورهای همسـایه پنـاه گزیدنـد. عـده ای از مردمان 
ارغندابـی کـه از بازمانـدگان ارغنـداب تاریخی انـد، اکنـون در 
جاغـوری کنونـی، مالسـتان، دای کنـدی، پنجـاب، یکه ولنـگ، 
می کننـد.  زندگـی  مزارشریف)ترکسـتان(  اطـراف  دره صـوف، 
بیشـتر هزاره هـای اهل سـنت نیـز از پشـته قندهار و ارغنـداب، 
بـه شـمال و شمال شـرق افغانسـتان کوچیده انـد کـه اکنـون 
نمونـه  به طـور  می شـوند.  خوانـده  طوایف شـان  نـام  بـه 
هزاره هـای داله)دهلـه( در بغـان، همـان هزاره هـای دالـه در 
پشته سـرخ قندهار در مسـیر رودخانـۀ ارغنداب انـد کـه اکنـون 
بنـدی بـه نـام )بنـد دالـه( بـر آن بنـا شـده اسـت. افغان هـا 
اکنـون ایـن منطقـه را »شـاولی کوت« می خواننـد. همین طـور 
از  معـروف  وقایع نـگار  و  تاریخ نـگار  دولت آبـادی،  بصیراحمـد 
هزاره هـای ارغندابـی و از قـوم مسـکه بـود که در اطـراف مزار 
شـریف می زیسـت کـه سرزمین شـان بـه نـام »داره« دو طرف 
رود ارغنـداب واقـع شـده بـود. ایـن سـرزمین در دوران الغـار 

امیـر عبدالرحمـان خـان از آنـان سـتانده شـد.
هزاره هـای آمـده از جنـوب، نخسـت در مناطـق نزدیـک 
بـه دریا سـاکن شـدند؛ اما وقتی جمعیت شـان بیشـتر شـدند، 
بـه درون دره هـا کوچیدنـد و زندگـی در درون سـنگ لاخ ها را 
شـروع کردنـد. ایـن زمین ها بـه راحتـی زمین نمی شـدند. باید 
تـا صاحـب  زیـرورو می کـردی  و خـاک  سـنگ می شـکافتی 
زمیـن می شـدی، تـازه آن هـم اگـر از دم تیـغ کوچی هـا و 
مالیـات سـنگین دولتـی بـه نـام »خسـبری«: پولـی بـه عنوان 
ذکات از زمین هـای کِشـتنده و غیرکِشـتنده گرفتـه می شـد؛ 
»سـرپولی«: بابـت هـر نفـر در خانـوادۀ هـزاره، مالیـات گرفته 
می شـد؛ »شـاخ پولی یـا شاخ شـماری«: مالیاتـی کـه در برابـر 
هـر رأس حیـوان از هزاره هـا گرفتـه می شـد؛ »گنـدم گـدام«: 
کـه بـه  صـورت نامنظـم در مقیـاس بیشـتر از هفت صـد خروار 
گنـدم بـر هزاره هـا حوالـه می شـد؛ »خوش خریـدی«: کـه از 
»سـرچربی  می شـد؛  حوالـه  هزاره هـا  بـر  صدراعظـم  طـرف 
بی بـی و چـادر ملکـه«: نوعـی دیگـر از حواله هـای غارت گونه  و 
بیدادگرانـه ای  که بر هزاره تحمیل شـده بود و خرید عسـکری، 
جـان سـالم بـدر می بـردی؛ مالیات کمرشـکنی کـه هزاره ها به 
خاطـر آن سـرزمین  و زمین شـان را تـرک  می کردنـد و در راه 
مهاجـرت یـا کشـته می شـدند و یـا جـان سـالم بـدر می بردند 
براسـاس  می شـدند.  جای گزیـن  دیگـر  سـرزمین های  بـه  و 
روایـت پـدرم، از هـر خانـوادۀ ده نفـری نصف شـان در راه تلف 

می شـدند و نصـف دیگـر بـه مقصـد می رسـیدند.
هزاره هـای مانـده در دره هـا، نخسـت بـه سـاختن زمیـن 
پرداختنـد. سـاخت زمیـن طول می کشـید. آنان مجبـور بودند 

2. خاطرات حسین دوست به ویرایش استاد برهانی بابه.

تـا زمانـی که زمین های شـان کِشـتنده شـوند، سـبزی بخورند. 
خـوردن سـبزی در بهـار و تابسـتان مشـکلی نداشـت؛ امـا در 
زمسـتان و خـزان زندگـی صـورت خشـنش را نشـان مـی داد. 
آنان در طول سـال، سـبزی را خشـک می کردند و در زمسـتان 
و خـزان پـس از تـَر کـردن در آب، غـذا درسـت می کردنـد و 
می خوردنـد. در بهـار آنـان گیـاه »چکـری« )ریواس یـا رواش( 
از کـوه می آوردنـد، در  را  )قارچ کوهـی( »راف«  »سـرمونداو« 
درون چـاهِ پـُر قـوغ می انداختند، سـرش را می بسـتد تـا پزیده 
شـوند. غروب هـا وقتـی سـر تنـور را بـاز می کردنـد، سـبزی ها 
می کردنـد  خـوردن  بـه  شـروع  بودنـد.  شـده  »تیَ قُوغـی« 
»سـیت«،  ماننـد  سـبزی هایی  روییـدن  نماننـد.  گرسـنه  تـا 
بـود. خـوردن  نویـد زنـده مانـدن  آنـان  بـرای  و...  »توسـله« 
سـبزی های کوهـی بـرای آنان عادی شـده بـود، وقتـی بهار از 
راه می رسـید، آنـان می گفتنـد: »زمسـتو بخیـر تیر شـد، مرگ 
هـم رافـت، تـا سـال دیگـر یا خـدا« ایـن گونـه می زیسـتند و 
زنـده می ماندنـد. بـرای یافتـن و آوردن سـبزی از کـوه و رد 
شـدن از رودخانه هـای خروشـان، هـر سـال قربانـی می دادنـد. 
در یـک نوبـت در آغیـل سـیخینه در پیدگـه جاغـوری دو تـن 
از دختـران جـوان، وقتـی دست به دسـت هـم داده بودنـد تا آن 
طـرف رودخانـه بروند و توسـله بیاورنـد، گرفتار خشـم طغیان 
رودخانـه می شـوند و می میرنـد. جنـازۀ آنـان را چنـد کیلومتر 

دورتـر می یابنـد.
زمین هایـی کـه آمـاده می شـوند، بـرای رهایـی فـوری از 
گرسـنگی، شـلغم و زردک می کارنـد. درخـت تـوت و زردالـو 
می نشـانند. زردک و شـغلم باعـث نجـات مردم می شـوند. آنان 
در تابسـتان بـا خـوردن تـوت و زردالـو زنـده می ماندنـد و در 
زمسـتان بـا توت خشـک و کشـتۀ زردالـو زمسـتان را بـه بهـار 
پیونـد می زدنـد. بـه یـاد دارم کـه مـردم چل باغ توی پشـی که 
سردسـیرتر از سـیخینه بـود، با پخته شـدن توت به باشـندگان 
سـیخینه می گفتند: »سـنگ مردم مسـکه، غور گرفته اسـت«.

شـغلم و زردک، فـراوان کاشـته می شـدند. در خزان جمع 
می شـدند. در زیرزمیـن در حفـره ای بـه نـام »کَـدال« جابه جا 
می شـدند و تـا بهار بـا آن گـذاره می کردند. شـغلم را در درون 
»دشـکه« می پزیدنـد و شـب، صبـح و ظهـر از آن می خوردنـد 
تـا زنـده بماننـد. پسـین ها کـه کمی بـه دره هـا عـادت کردند، 
»جـودر« را یافتنـد و بـا کشـت و برداشـت آن بـه زندگی رنگ 
بهتـری دادند. پیداشـدن جـو و گندم زندگی آنـان را دیگرگون 
کـرد و آنـان طعـم زندگی را چشـیدند که مالیات های سـنگین 
بـه سراغ شـان آمدنـد. داشـتن رمۀ گاو و گوسـپند ایـن مالیات 
را کمرشـکن کـرد کـه بایـد سـالانه ده هـا سـیر روغـن زرد و 
مسـکه بـه حکومـت  شـاهی می دادنـد تـا  صاحـب زمین شـان 
را رهـا  این گونـه شـدند کـه دوبـاره زمین های شـان  بماننـد. 

کردنـد و بـه کشـورهای دیگر آواره شـدند. 
بـه روایـت پـدرم، آنان تمام سـال  روغن گِـرد می آوردند و 
در دم خـزان مأموران شـاهی به نام »ماصـول و ماصول جمگر« 
از راه می رسـیدند و همـه را یـک جـا می بردنـد. آنـان بیسـت 
سـیر را هژده سـیر حسـاب می کردند و آنان مجبور می شـدند 
گوسـپندان چاق شـان را بکشـند تـا بـا آب کردن دنبـه و چربی 
آن، سـه سـیر کمبـود را جبـران کننـد. چنیـن می شـد کـه 
مـردم می ماندنـد و گرسـنگی گسـترده که ماه ها می گذشـت و 

آنـان توان خـوردن روغـن و گوشـت را نمی یافتند.
بهـار کـه از راه می رسـید، کوچی هـا فرا می رسـیدند. آنان 
بـا هجوم شـان زمین هـای کشـتندۀ آنـان را خـراب می کردنـد 
و می چریدنـد و در کـوه و صحـرا بـرای رمـۀ آنـان علفـی باقی 
نمی گذاشـتند. در ایـن میـان اگـر کسـی اعتراض می کـرد، در 
دم کشـته می شـد. اگـر نبـرد می کردنـد، زخمی شـدن کوچی 
برابـر بـا مـرگ هزاره  بـود و زخمی شـدن شـتر کوچـی برابر با 
قیمـت خـون هفـت انسـان هـزاره که بـه ناچـار همـه فقط به 

ایـن هجـوم نـگاه می کردنـد و آه می کشـیدند.
ایـن روایـت محمدحسـین طالـب قندهـاری از همرزمـان 
شـهید بلخـی و ابراهیـم خـان گاوسـوار در کتاب »افغانسـتان 
دیـروز و امـروز« را همـه بـه یـاد داریـم کـه می  نویسـد: »در 
زمـان ظاهرشـاه در یـک نـزاع، یـک انسـان هـزاره را کوچی  ها 
کشـتند و پـای یکـی از شـترهای کوچـی نیـز زخمـی شـد. 
حکومـت فیصلـه کـرد کـه کوچی  هـا برای خـون انسـان هزاره 
مبلـغ شـش صد افغانـی بپردازنـد و هزاره  هـا را مجبـور کردنـد 
کـه بـرای زخمی کردن پای شـتر کوچـی مبلـغ ۳۷۰۰ افغانی 

بدهند«. غرامـت 

ادامه از صفحه۹

زمین های خُردَک زَیده و یارمحمد
فرزنـدان یارمحمد شـامل طایفـۀ خردک زایده که شـامل: 
پیِـرِی، شَفیَه)شـفیع(، داوُر، رَکنِـی و بارام)بهـرام( می شـود در 
ناوُرتوُغَـی،  گلـزار،  شِـیله،  تابـوت،  توُگمِـی،  )توُرگُـو،  منطقـۀ 
خواجه رَمبُوکـه(  و  نوَجُـوی  آب خوشـه،  بیِدقُـول،  چای آهـو، 
زندگـی می کردنـد. این زمین ها اکنون در اشـغال پشـتون های 
تره کـی، خوجـوک، بنگـش و دیگـر طایفه هـای پشـتون اند. در 
ایـن مناطـق قلعۀ میرطالب  خان، قبرسـتان و سـنگرهای مردم 
هزاره هـا هنـوز باقی انـد. پیِـری،  شفِه/شـفیه و میرطالـب  خـان 
از بـزرگان طایفـۀ یارمحمـد بوده انـد کـه مـزار آنـان اکنون در 

همیـن مناطق اسـت.
حاصل خیـز  زمین هـای  و  یارمحمـد  زمین هـای  دربـارۀ 
توُرگُـو، اسـتاد عزیـزالله رحیمـی می نویسـد: »عمویـم موسـی 
معـروف به بابه نعیم بیشـتر بـا اوغان های تاجر مـال در ارتباط 
بـود. یک بـار در سـفر گَزَگ همراهش بـودم. در برگشـت از راه 
تورگـو آمدیـم. عمویـم زمین هـای آبـا و اجـدادیِ ما را نشـانم 
داد. قلعـۀ میـر طالـب خـان و سـرو ته درختـان بـادام کاغذی 
ناپیـدا بـود. ما تـا توانسـتیم بادام با خـود برداشـتیم. صاحبش 
از دور آمـد، وقتـی که شـناخت موسـی اسـت، گفت کـه بادام 
مـال خـود تان اسـت؛ اما بـرای ما یـک کار نکردیـد. از عمویم 
پرسـیدم کـه چـه می خواسـتند. عمویـم گفـت که ایشـان فکر 
می کنـد کـه مـن می توانم وکیـل و وصـی همه شـوم و برایش 
پیِلیَـد و رضایـت از بقیـه بگیرم. مـن گفتم این هـا می دانند که 
ایـن زمین هـا مال خودشـان نیسـتند و مال حـرام و غصبی اند، 
عمویـم گفـت که خـوب می دانند، از ایـن رو، به دنبـال رضایت 

از صاحبـان زمیـن که هـزاره بوده اند، هسـتند«.

شجره نامۀ فرزندان خُردَک زَیده به طورنمونه:
رجب علـی  فرزنـد  خادم علـی  فرزنـد  طالب حسـین 
فرزنـد فیـض الله فرزنـد احمدعلـی فرزنـد شفیه)شـفیع( فرزند 
یارمحمـد فرزنـد خردک زیـده فرزنـد آتـه فرزنـد مامـه فرزنـد 
الـی فرزنـد قولـو فرزنـد قلینـی فرزند بیغنـی، فرزنـد جاغوری 
لاهورخـان  فرزنـد  ساده سـویکه  فرزنـد  دای میرکشـه  فرزنـد 

میوه کاهـی. فرزنـد 
خُردک زیـده، پنـج فرزنـد بـه نام هـای )یارمحمـد، رکنی، 
داور، بـارام و شـفیه( داشـته اسـت. بـه روایت دیگـر »رام« هم 

فرزنـد خردک زیده اسـت.

زمین های طایفۀ درویش
درویـش فرزنـد بیـان یا الـی  بیگ بیَُو، بـرادر )آزه، مسـکه، 
بابـه و آکـه( اسـت. طایفـۀ درویـش باشـندۀ اطـراف قندهـار 
بـوده اسـت. ایـن طایفـه پـس از حملـۀ نادرشـاه افشـار بـه 
قندهـار بـا همـکاری احمد شـاه ابدالی از سـرزمین اصلی شـان 
بـه جبـر کوچانـده شـدند و آوارۀ منطقـه گردیدنـد. امـروزه 
طایفـۀ درویـش در قندهـار، الُسـوالی خاکریـز قندهـار، کویتۀ 
پاکسـتان، قریه هـای تاخُـم و کُوِیـگَک  در منطقـۀ بابـه و قریـۀ 
سـوبه وغریب ره منطقـۀ مسـکه زندگـی می کننـد. باباعلی، پدر 
بـزرگ مـردم درویـش، مـرد درویـش و صوفـی  بوده اسـت، از 
ایـن رو بـه باباولـی معـروف شـده بـوده اسـت. مـزار او اکنـون 
زیارتـگاه عام و خاص اسـت. براسـاس روایت شـفاهی علی مدد 
بـزرگ دیگـری از طایفۀ درویش بوده اسـت کـه اکنون »چَوک 
مـدد« در قندهـار و »حـوض مدد« در گرشـک به نام او اسـت.

زمین های قلندر
طایفۀ قلندر

 .۵ مسـکین   .۴ دولت بـای   .۳ کوکلـی   .۲ سـایی   .۱

1. به روایت حاجی اعتمادی.

دولت بیـگ ۶. جم بخـت ۷. شـارزایده ۸. آجـه ۹. اخکـه ۱۰. 
بکـی و زرک ۱۱. بکـی پنـک یـا پیـک ۱۲. دادکـه ۱۳. تینـه 
کهتـر ۱۴. بلنـه کهتـر ۱۵. تیغه ۱۶. جاجـه ۱۷. پوکه ۱۸. عمر 
۱۹.  خودگـی۲۰. دلکـه ۲۱. علـی داد ۲۲. الکـه ۲۳. لالا ۲۴. 
شـاه قدم ۲۵. قلفـی ۲۶. زاغـی ۲۷. موریـز ۲۸. تازه کـی ۲۹. 
پـرده ۳۰. خدیـر ۳۱. تای بوغـا ۳۲. آجه عـوض ۳۳.شـیخجی 
۳۴. سـریالی ۳۵. دلتمـور ۳۶. چغـر و  ۳۷. ترتیـب، از طوایـف 

هسـتند۱. قلندر 
کـه  خاک ایـران  علـی داد،  اوُلـُوم،  )دُم جـوی،  زمین هـای 
شـامل: آواری، وَرآبـاد، بکَی، ابلیتو، شـیخجی، چنـاران( و دیگر 
مناطق قلندرنشـین، سـرزمین اصلـی طایفۀ قلنـدر بوده اند که 
عبدالرحیم زایـی،  علی خیـل،  پشـتون های  اشـغال  در  اکنـون 
اطـوال، خوجـوگ و انـدر هسـتند. طایفـۀ قلندر با سـی وهفت 
شـعبه، پـای یـا خُـرد طایفـه، اکنـون در سراسـر هزارسـتان 
بیشـتر در جاغـوری، شـیرداغ، سـیرو، باغچار، کویتۀ پاکسـتان 

و خراسـان ایـران زندگـی می کننـد.
در تمام مناطق اشـغال شـده، چشـمه ها، خانه هـا، قلعه ها، 
سـنگرها، قبرسـتان ها، درختـان، کوه هـا و کوتل هـا، قریه هـا و 
می شـوند.  خوانـده  هزاره گـی  سـابق  نـام  همـان  بـه  قول هـا 
بیشـتر  پشـتون ها هنـوز بـه  نـام طایفـۀ قلنـدر، مسـکه، ایچـه 
تنهـا  می کننـد.  پرداخـت  را  زمین های شـان  مالیـات   بابـه  و 
را  خاک ایران)خاکیـران(  آن،  از  پـس  و  طالبـان  دوران  در 

کرده انـد. نام گـذاری  خاک افغـان 

قریه های مردم هزاره در خاکیران و ارَغَنداب
بلَنه چاه آهـو،  تیَنه چاه آهـو،  شـیله مُرغی،  چهل جُـوی، 
نوجـوی،  سُـرباغ،  آب کوشـه،  غِیغ تـو،  بیدقُـل،  نوَُرتوُغَـی، 
علی خیـل،  دُلنـه گَگ،  تینه خواجه رَمبـو،  خواجه  رَمبـو،  بلنـه 
بیِلـَو،  شـالیزار،  بوتـو،  جُلگـه،  تنهاچـوب،  گَـزَگ،  خُودگِـی، 
شـیرمایه، کهنـه ده، داره، شـورمُرغی، کوچوک مـار، قول گَـزَگ، 
دان گـزگ، سـومورچَک، آلو، سـنگ یتَیمُو، نمـازگاه، یتَیمَک )از 
منطقـۀ جلگـه(، شـینیه، اردک، مادرقُـول، شـادی خیل، ککی، 
توره گو،)تورگـو( چوییتـه، توگمِی، اوَدِمنِی، دشـت کوچوک مار، 
کُودی خُـورو، کوشـه، بیقره، قُـول، علی داد که اکنون در دسـت 
)اکنـور و خدای دوسـت( اند، گیرسَـنگ، کورتـو،  پشـتون های 
تخـت،  کِیـاس،  عِوض کشـته،  سـگ مرده،  بکَِـی،  آدریـم زی، 
ابلیتـو، شـیخجی، چنـاران،  وَرآبـاد،  اوَاری،  اوُلـُوم،  دُم جـوی، 
شـیخان،  خواجه رمبوکـه،  آب خوشـه،  گلـزار،  شـیله،  تابـوت، 
گلی سـنگ، هـزار بوُز، شـیره هـزار بـُوز، کاریـز بوُز، شـامُل زَی 
هـزار بـُوز، آخونـدزاده هزار بـُوز، مامُختـو، سـالک، پلُ جنگلی، 
زمیـن،  لاغـر  غارسـنگ،  شـفتل،  دوآبـی،  توغـی،  شـیرخان 
دوآب، شـوی، باسـایان، میرزایـان، مسـتان، مَاخیـل، لودیـن، 
لرزاب یارمحمـد،  لـرزاب،  بادام تـو،  برلاغتـو،  داوُدزَی،  تنـا، 
ملک عبدالمنـان،  مالک بچـه،  مالک عبدالـرزاق،  مالک عبـدالله، 
جیـوال، میر افضـل، تـوران، بوُتوَ، نایـاک، مره، حاجی شـاه ولی، 
خَرنـَی، صالح محمـد خَرنـَی، گل حاجی اختر، شـیخ حبیب خال، 
آب کـول، پون بـازار، بـرارک، طاغون تـای، گارغـان، کوتالـک 
ماسـولان، سـرا آقبرگـه، بلـوچ، بیَلوغ، مسـکه، زغـا، حاجی آِلو، 
عبدالرحمـان، دهن گلـزار، کهارگلو، ترلغ، آوُچ توغـی، کوتی کار، 
خواج بـاک، سـربند، بـاغ، بـاغ ایـو شـیخ جی، بابـادل، خـردک، 
شـال ناصر،  )اکـرک(،  یکـرک  کارتـاکا،  کیبـی،  آله  سـنگ، 
کالیـکات )کایـکاووت(، نایاکـی چاکـر، حبیـب الله، چاکـور، 
داوی نایـاک،  عبدالجلیـل،  گاربیدا-ایچاکـور،  مازی چاکـر، 
هوتـی، تنگـی، شـال کدم، پـرده، خاک ایـران، شـاه علم، وکیـل 
منـگل، حاج تـون، نارنـج، اوُلـُوم لالا، سـرگان، تـرگان، کارباغو، 
سـه ملتـان، کرلانجو و سـید احسـان، قریه های مـردم هزاره اند 
کـه اکنـون در دسـت پشـتون هایند. پشـتون ها، نـام برخـی از 
نـام خـود کرده انـد و  بـه  را عـوض کرده انـد و  ایـن قریه هـا 

پشـتون های کاکـر هنـوز مالیات به نـام مردم مسـکه می دهنـد و قبرسـتان ها، قلعه ها، چشـمه ها، دره ها، 
کوه هـا هنـوز بـه گویـش هزاره گی و به نـام مردم مسـکه یاد می شـوند.

پشـتون کاکـری در بـازار بابـه جاغـوری شـکایت داشـت کـه هزاره هـای جاغـوری با این کـه خیلی 
آب و زمیـن ندارنـد؛ امـا خـوب و امـروزی زندگـی می کنند و مـا که آب و زمیـن فـراوان داریم، فقیر 
و گرسـنه ایم. دکان داران گفتـه بودنـد کـه چـون روی زمیـن غصبی و حـرام زندگی می کنیـد و این 
زمین هـا از آن مـردم هزاره انـد. پشـتون کاکـری گفتـه بـود کـه مـا حاصـلات زمیـن مـردم مسـکه را 
می خوریـم. مـردم مسـکه علیه شـاه زمـان که نمایندۀ خـدا بود، بغـاوت کردند، کشـته و فراری شـدند، 

زمین های شـان بـه مـا داده شـدند و بـر مـا حلال اسـت، حرام نیسـت.

ارَغَنداب شمالی؛ ارَغَنداب وخاک ایران
 دکتر حفیظ شریعتی)سحر(
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منبع: پروژه تاریخ جهان
نویسنده: برنت شری۱

برگردان: محمد سخی رضایی۲

نسل کشـی در سراسـر جهـان ادامـه دارد، حتـی بعـد از 
هلوکاسـت. جهـان وعـده سـپرده بـود کـه دیگـر هرگـز اجازه 
خشـونت  چـرا  بدهـد.  روی  نسل کشـی  جنایـت  دهـد  نمـی 

جمعـی دوبـاره پخـش می شـود و تکثیـر می یابـد؟

دوباره هرگز 
"زبـان  را  بشـر  حقـوق  مشـهور،  مـورخ  مویـن  سـاموِئل 
تمـام  یعنـی  اسـت.  نامیـده  المللـی  بیـن  جامعـه  مشـترک" 
کشـورها بـه زبـان حقـوق بشـر صحبـت می کننـد. بـا نشـر 
معلومـات در مـورد هلوکاسـت، جهـان متعهد شـد کـه "دوباره 
هرگـز" اجـازه نمی دهـد چنیـن جنایت ضـد بشـری رخ بدهد. 
از زمـان وقـوع هلوکاسـت، بشـر پـا بـر روی کـره مـاه 
گذاشـته و انترنـت را ابـداع کـرده اسـت. بـا آن هـم، هنـوز در 
اسـت.  نداشـته  چندانـی  پیشـرفت  نسل کشـی  از  جلوگیـری 
از سـال ۲۰۱۹ تـا حـال، ارتـش میانمـار مشـغول نسل کشـی 
مسـلمانان روهنگیایـی، یـک اقلیـت مذهبـی، در ایـن کشـور 
اسـت. از زمـان جنگ جهانـی دوم به بعـد، در کمبوجیا، عراق، 
رونـدا، دارفـور و بسـیاری جاهـای دیگـر نسل کشـی و جنایـت 
جمعـی علیـه افـراد بی گنـاه ملکی روی داده اسـت. چـرا هنوز 

نسل کشـی رخ مـی دهـد؟
یافتـه اسـت.  از قتـل عـام سـازمان  نسل کشـی عبـارت 
شـرایطی وجـود دارد کـه رهبـران را وادار مـی کنـد ازآن برای 
کشـتن افـراد ملکـی در درون مرزهـای کشـورهای شـان بهره 
ببرنـد. بـا این حال، کشـورهای دیگـر به بهانه عـدم دخالت در 
امـور داخلـی دیگـر کشـورها اجـازه می دهند نسل کشـی اتفاق 
بیفتـد. حفـظ تمامیـت ارضی یا اسـتقال، برحفظ جـان مردم 
ملکـی بـه طـور مکرر ترجیح داده شـده اسـت. در اکثـر موارد، 

قدرت هـای بـزرگ در ایـن بـاره کوتاه آمـده اند. 
خشـونت سـازمان یافته علیـه گروه هـای مردمـی در اکثـر 
جاهـا و دوره هـا یـک امـر شـایع بـوده اسـت. شـما در مـورد 
کـرده  مطالعـه  بیسـتم  قـرن  اوایـل  در  ارمنی هـا  نسل کشـی 
ایـد. ولـی در نیمـه دوم قـرن بیسـت، جامعـه بیـن الملـل در 
را  انسـانی"  ارزش  و  "کرامـت  متحـد  ملـل  منشورسـازمان 
تاییـد کـرد. سـازمان ملـل کنوانسـیون جلوگیـری و مجـازات 
جنایـت نسل کشـی را در سـال ۱۹۴۸ تصویـب کـرد. امـا تـا 
۵۰ سـال بعـد کـه دادگاه جنایی بیـن المللی رواندا مسـئولین 
نسل کشـی روانـدا را محاکمـه کـرد، اجـرا نشـد. کشـورهای 
کمبوجیـا، بوسـنیا و هرزوگوینـا، رواندا، سـودان و میانمار همه 
عضـو ایـن کنوانسـیون هسـتند. بـا ایـن حـال، نسل کشـی در 

داخـل مرزهـای ایـن کشـورها روی داده اسـت. 

کمبوجیا و عراق: نسل کشی در طول جنگ سرد
در سـال ۱۹۷۵، حکومـت نظامـی خمرهـای سـرخ ۱,۷ 
میلیـون نفـر را در ایـن کشـور قتـل عـام کـرد. کـه ۲۱ درصد 
کارل. دی جکسـون،  تشـکیل می دادنـد.  را  جمعیـت کشـور 
نسل کشـی  کـه  اسـت  مدعـی  سیاسـی،  علـوم  دانشـمند 
کمبوجیـا "بزرگتریـن تلفـات جانـی در یـک کشـور منفـرد در 

قـرن بیسـتم اسـت." 
بـرای درک این کـه چـرا نسل کشـی کمبوجیـا رخ داد و 
این کـه چـرا هیچ کسـی آن را متوقـف نسـاخت، بایـد جنـگ 
آمریـکا در ویتنـام را درک کنید. در طول جنـگ ویتنام، ارتش 
امریـکا بـا هـدف کشـتن دشـمنان ویتنـام شـمالی را کـه در 
کمبوجیـا مخفـی شـده بودنـد بمباران می کـرد. در ایـن روند، 

افـراد ملکـی کمبوجیایـی کشـته می شـدند. 
بسـیاری از کسـانی کـه از ایـن حمـات جـان سـالم بـدر 
بـرده بودند، به خمرهای سـرخ، که مشـغول جنـگ با حکومت 
کمبوجیـا کـه تحـت حمایـت ایـالات متحـده بـود، پیوسـتند. 
خمرهـای سـرخ تحـت رهبـری یکـی از معلمان سـابق مکتب 
کـه خـود را پـل پـات می نامیـد، توانسـتند کنتـرول پنـوم پن 
پایتخـت کمبوجیا را در سـال ۱۹۷۵ بدسـت بگیرنـد. آن ها به 
سـرعت بـه دنبـال از بیـن بـردن هرکسـی بودنـد کـه دشـمن 
انقـاب بـه شـمار می رفت. بدیـن سـان، اقلیت هـای مذهبی و 

قومـی، هـدف قـرار گرفتند. 
 سـازمان ملـل خیلـی زود از ایـن اقدامـات وحشـتناک 
خبـردار شـد. چـرا هیـچ یـک از نیروهـای بیـن المللـی بـرای 
متوقـف سـاختن ایـن کشـتار اقـدام نکـرد؟ پنج عضو شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل متحد- ایـالات متحده، شـوروی سـابق، 
چیـن، فرانسـه و بریتانیـا- قـدرت مداخلـه داشـتند. بـا ایـن 
حـال، شـوروی و چیـن از نقـض تمامیـت ارضـی کمبوجیـا از 
طریـق مداخلـه سـازمان ملـل سـر باززدنـد. ایـن قدرت هـای 
بـزرگ هرکـدام رژیم های سـرکوبگر خود را در اروپای شـرقی 
و تبـت داشـتند. تـرس آن هـا ایـن بـود کـه چنیـن مداخله ای 
ممکـن اسـت معیارهایـی را تعییـن کند کـه در نهایـت منافع 

1. بنــت شری دارای دکــتری تاریــخ از دانشــگاه پتســبورگ اســت و دارای 

ــوق  ــان، حق ــخ جه ــه تاری ــی در زمین ــع کارشناس ــس در مقط ــه تدری تجرب

ــد  ــت. مزی ــتا اس ــن در آگوس ــرگ می ــگاه پتس ــه در دانش ــر و خاورمیان ب

بــرآن، بنــت شری همــکار پژوهشــگر در مرکــز تاریــخ جهانــی پیــت اســت. 

بنــت در بــاره مهاجریــن و ســازمان هــای بیــن المللــی در قــرن بیســتم مــی 

نویســد. 

2. استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم

بـه نابـودی قـوم توتسـی در رونـدا گرفتنـد.  
ملیشـه های هوتـو درحومه هـای شـهر پرسـه می زدنـد و 
توتسـی ها و دیگـر اقلیت هـای قومـی را می کشـتند درحالی که 
رادیـو با نشـر پروپاگاندای نژاد پرسـتانه مردم عادی را تشـویق 
به کشـتن همسـایه های شـان می کـرد. این ایسـتگاه رادیویی 
یکـی از ابزارهـای موثـر نسل کشـی در رونـدا بـود و ایـن یکـی 
از نمادهـای آشـکار ناکامـی بیـن المللـی بـرای جلوگیـری از 

نسل کشـی در روندا اسـت.  
سیاسـت مداران  می شـود،  ارائـه  اسـناد  کـه  هنگامـی 
در  اسـت.  دروغ  یـک  ایـن  و  نمی دانسـتیم."  "مـا  می گوینـد 
خشـونت های پـی هـم در رونـدا، رهبـران جهـان معلومـات 
داشـتند.  کشـور  ایـن  در  وحشـتناک  کشـتارهای  از  دقیـق 
سـازمان ملـل درسـال ۱۹۹۴نیـروی صلح بـان در روندا داشـت 
و یکـی از جنرال هـای نیروهـای صلح بـان این سـازمان به طور 
عاجل درخواسـت نیـروی بیشـتربرای جلوگیری از نسل کشـی 
توتسـی ها از سـازمان ملـل کـرده بـود. ولـی ماننـد بوسـنیا، 
سـازمان ملـل  نتوانسـت اراده سیاسـی کافـی و بودجـه بـرای 
صلـح بانـان بیشـتر در رونـدا بیابـد. ایـالات متحـده درواقـع 
تـاش می کـرد صلح بانان سـازمان ملـل را از روندا خـارج کند. 
ایـالات متحـده حتـی از خامـوش سـاختن نشـرات رادیویـی 
کـه مـردم را تشـویق بـه نسل کشـی می کـرد ابـا ورزیـد. یکی 
از مقامـات پنتاگـون تـا جایـی پیـش رفـت کـه اظهار داشـت 
"رادیـو مـردم را نمـی کشـد. مـردم، مـردم را می کشـند." در 

سـال ۱۹۹۴، حکومـت رونـدا و ملیشـه های هوتـو ۸۰۰،۰۰۰ 
نفـر را در ۱۰۰ روز بـه قتـل رسـاندند. 

دارفور و راخین: نسل کشی در قرن بیست و یکم 
وقایـع قـرن بیسـت اثبات این امر اسـت که مـا در متوقف 
سـاختن نسل کشـی نـاکام بـوده ایـم. امـا ایـن رونـد در قـرن 
بیسـت و یـک نیـز ادامـه داشـته اسـت. اولیـن نسل کشـی در 
ایـن قـرن در غرب سـودان به نـام دارفور در سـال ۲۰۰۳ روی 
داد. ماننـد رونـدا، اسـتقال سـودان از بریتانیا در سـال ۱۹۵۶ 
منجـر بـه تشـدید شـکاف های قومـی و مذهبـی شـد. جنـگ 
داخلـی سـودان منجـر بـه مـرگ صدهـا هـزار افـراد ملکی در 
ایـن کشـور شـد. و میلیون هـا زن، کـودک و مـرد مـورد سـوء 
اسـتفاده قـرار گرفتنـد و مجبور بـه خدمت در ارتش شـدند یا 

ار خانه هـای شـان رانـده شـدند. 
بـرای متوقـف سـاختن  را  از کشـورها سـودان  بسـیاری 
امریـکا کشـتار در  قراردادنـد. دولـت  کشـتارها تحـت فشـار 
دارفـور را در سـال ۲۰۰۴ نسل کشـی دانسـت.  امـا روسـیه و 
چیـن بـا رد نقـض اسـتقال سـودان مانـع اقـدام جـدی علیه 
حکومـت ایـن کشـور در شـورای امنیـت شـدند. در حالی کـه 
مقامـات آمریکایـی ممکـن اسـت علیـه خشـونت سـخن گفته 
باشـند ولـی کار چندانـی بـرای متوقـف سـاختن کشـتار در 
سـودان انجـام ندادنـد. یـک نیـروی صلح بـان سـازمان ملل در 
سـال ۲۰۰۷ ، پـس از ۴ سـال از آغـاز نسل کشـی، بـه دارفـور 
سـودان اعـزام شـد.  امـا ایـن نیـروی صلح بـان نسـبتا کوچک 

بـود و از حمایـت و بودجـه کافـی برخـوردار نبـود.
در سـال ۲۰۰۷ ارتـش و ملیشـه های بودایـی در میانمـار 
حماتـی را علیه اقلیت مسـلمان روهنگیایی در این کشـور راه 
انـدازی کردنـد. مانند روندا و سـودان، امپریالیـزم اروپایی برای 
سـال ها تنش هـای قومـی در میانمـار را شـعله ور نگهداشـته 

خودشـان را تهدیـد کننـد. 
فراتـر از انفعـال سـازمان ملـل، ایـالات متحـده و چیـن، 
در  می کردنـد.  حمایـت  فعالانـه  سـرخ  خمرهـای  از  هـردو 
سـال ۱۹۷۹، ویتنـام کمبوجیـا را بـرای خاتمـه دادن بـه ایـن 
نسل کشـی اشـغال کـرد. ایـالات متحـده در واکنـش بـه ایـن 
موضـوع از خمرهـای سـرخ حمایت کـرد. جیمـی کارتر رئیس 
جمهـور اسـبق امریـکا اظهـار داشـت کـه ایـالات متحده "شـر 
کمتـر" را انتخاب کرده اسـت. )بله، درسـت سـه پرگـراف بالاتر 
در سـال ۱۹۷۵، خمرهـای سـرخ بـه ایـالات متحده به چشـم 
دشـمن مـی دیدنـد، ولـی شـرایط درجنـگ و سیاسـت زود 

تغییـر می کنـد.(
تنهـا چهـار سـال بعـد، حکومـت عـراق تحـت رهبـری 
صـدام حسـین، کمپیـن کشـتار و تحـت کنتـرول در آوردن 
کردهـای عـراق را بـه راه انداخـت. کردهـا یـک اقلیـت قومـی 
بـزرگ اسـت کـه در مرزهـای سـوریه، ترکیـه، ایـران و عـراق 
زندگـی می کننـد. در دهه هشـتاد میادی، تقریبـا یک چهارم 
جمعیـت عـراق را کردهـا تشـکیل مـی دادند. حکومـت مدعی 
حملـه بـه کردهـای تروریسـت حامی ایـران بود. ارتـش صدام 
حسـین ده هـا هـزار زن، مـرد و کـودک کـرد را به قتل رسـاند 

و بـی خانمان سـاخت. 
ماننـد نمونـه کمبوجیـا، دو عضو شـورای امنیت سـازمان 
ملـل از نسل کشـی دولـت عـراق حمایـت کردند. هـردو امریکا 
و شـوروی حمایت هـای مالی و تسـلیحاتی در اختیـار عراق در 
جنـگ بـا ایران قـرار دادنـد. آمریکایی هـا در فرجام با سـازمان 
ملـل بـرای حمایت از افراد ملکـی کار کرد. ایـن تصمیم زمانی 
گرفتـه شـد کـه ۱۰۰،۰۰۰ مهاجـر کـرد وارد ترکیـه، یکـی از 

متحـدان امریکا شـدند. 

بوسنیا و روندا: بی تفاوتی آمریکا پس از جنگ سرد
فروپاشـی شـوروی و تجزیه امپراطوری آن، اروپای شـرقی 
را دچـار تغییـرات سـریع کرد. کشـور یوگوسـاویای سـابق در 
سـال ۱۹۹۲ وارد دوره ای از خشـونت شـد. در ایـن دوره، ملـی 
گرایـان صـرب از اختافـات قومـی و مذهبـی در ایـن کشـور 
سـوء اسـتفاده کردنـد. در حالی کـه جنرال های صرب مشـغول 
گلوله بـاران و کشـتار ده هـا هـزار مسـلمان بوسـنیایی بودنـد، 
سـازمان ملـل بـرای توقف خشـونت تاش می کـرد. قدرت های 
غربـی نتوانسـتند پـول و نیـروی کافـی در اختیـار صلح بانـان 
سـازمان ملـل قـرار بدهند. از این رو، خشـونت ها تشـدید شـد. 
بـرای بـد تـر سـاختن اوضـاع، حکومـت جدیـد روسـیه مانـع 
هرنـوع اقـدام سـازمان ملـل در شـورای امنیـت ایـن سـازمان 
شـد. انفعـال امریکایی هـا و اروپایی هـا و موانعـی کـه روسـیه 
ایجـاد کـرده بود، صلـح بانان سـازمان ملـل را در معرض خطر 
قـرار داد. نیروهـای صـرب صلح بانان سـازمان ملل را دسـتگیر 

کردنـد و از آن هـا بـه عنوان سـپر انسـانی اسـتفاده کردند. 
اسـتعمار دوبـاره یـک تغییـر رویکـرد جـدی در تـوازن 
جهانـی قـوا بـه شـمار می رفـت. ایـن تغییر منجـر بـه افزایش 
تنش هـا در بسـیاری از کشـورهای آفریقایـی شـد. یـک قـرن 
اسـتعمار آلمـان و بلجیـم مـردم رونـدا را براسـاس قـوم از هم 
جـدا کـرده بـود. وقتـی رونـدا در سـال ۱۹۶۲ بـه اسـتقال 
رسـید، تنش هـا بیـن اقـوام هوتـو کـه اکثریـت جمعیـت ایـن 
کشـور را تشـکیل می دهـد و قـوم توتسـی کـه یـک اقلیـت 
قومـی اسـت، شـدت گرفـت. در نتیجـه، رهبران هوتـو تصمیم 

اسـت. از سـال ۲۰۰۷، ارتش میانمار و اکثریـت بودایی کمپین  
نابـودی اقلیـت مسـلمان را در این کشـور راه انـدازی کرده اند. 
آن هـا بـه طور نظام منـد و ظالمانـه میلیون ها نفر را مورد سـوء 
اسـتفاده قـرارداده، کشـتند و بی خانمـان سـاختند. بزرگ ترین 
اردوگاه پناهنـدگان، اردوگاه روهنگیایی هـا در بنگادش اسـت. 
یـک  را  مظالـم  ایـن  متحـده  ایـالات   ،۲۰۱۸ سـال  در 
نسل کشـی اعـان کـرد. بـا ایـن حـال، بازرسـانی کـه بـرای 
وزرات خارجـه امریـکا کار می کننـد، در همـان سـال اظهـار 
داشـتند کـه  اعام بـرای متوقف سـاختن گلوله کافی نیسـت. 
بی تفاوتـی بیـن المللـی صدها  هـزار روهنگیایـی را در معرض 

مـرگ، تهاجـم، شـکنجه و بی خانمانـی قـرار داده اسـت. 

نتیجه گیری: نسل کشی دوباره و تکرار آن
نسل کشـی بـه خاطـر انتخاب هـای مـردم روی می دهـد. 
در داخـل یـک جامعـه، نفـرت برخـی از مـردم را وادار می کند 
تـا تصمیـم بگیرنـد دیگـران را بـه قتـل برسـانند. دیگـر مردم 
اینکـه  بـدون  بدهـد،  رخ  اتفـاق  ایـن  تـا  می گیرنـد  تصمیـم 
اقدامـی بـرای دفاع از کسـانی کـه در معرض کشـتن قراردارند 
انجـام بدهند. درسـطح بیـن المللی، نسل کشـی همچنان ادامه 
دارد زیـرا رهبـران کشـورهای قدرتمنـد تصمیـم مـی گیرند تا 
در ایـن رونـد مداخلـه نکننـد یـا مانـع مداخلـه سـازمان ملـل 

بـرای متوقـف سـاختن نسل کشـی می شـوند. 
سـمنتا پـاور، نماینـده سـابق ایـالات متحـده در سـازمان 
ملـل، اسـتدلال می کند که اقـدام بموقع برای متوقف سـاختن 
نسل کشـی نقـش حیاتـی دارد. از زمـان جنـگ جهانـی دوم و 
هلوکاسـت، کشـورهای بزرگ مانند روسـیه و چین اغلب علیه 
مداخلـه سـازمان ملـل بـرای متوقف سـاختن نسل کشـی رای 
داده انـد. بـا ایـن حـال، پـاور معتقد اسـت کـه ایـالات متحده 
توانمندتریـن کشـور بـرای متوقـف سـاختن نسل کشـی بـوده 
دارای  دیگـری  از هـر کشـور  بیشـتر  متحـده  ایـالات  اسـت. 
منابـع لازم بـرای اقـدام خـارج از چارچـوب سـازمان ملل بوده 
اسـت. تقریبـا در هـر مـوردی، ایـالات متحـده انتخـاب کـرده 
اسـت کـه اقدامـی نکنـد. پـاور اسـتدلال می کنـد کـه انفعـال 
حکومـت ایـالات متحده یـک ناکامی بـرای نظام امریـکا نبوده 
اسـت. از نظـر پـاور، نظـام بـا بدبینـی قابـل درک، همان طـور 
کـه هدفـش بـود کار می کنـد. او بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند 
کـه هیـچ رئیس جمهـوری در آمریـکا جلوگیری از نسل کشـی 
را بـه عنـوان اولویـت خـود تعییـن نکـرده اسـت و حتـی هیچ 
رئیـس جمهـور ایـالات متحـده بابـت بی تفاوتـی اش در برابـر 
نسل کشـی از نظـر سیاسـی متحمـل هـچ رنجی نشـده اسـت. 
بارها کشـورهای قدرتمند جهان چشـمان خـود را بر روی 
مظالـم بسـته انـد. چـرا؟ در هرمـورد از ۶ قضیـه بـالا، یکـی از 
اعضـای شـورای امنیـت سـازمان ملل مانـع اقدام این سـازمان 
اوقـات،  برخـی  انـد.  شـده  نسل کشـی  از  جلوگیـری  بـرای 
ملت هـای قدرتمنـد، کشـورهای پولـدار، قدرتمند و بـا نفوذ به 
جـای متوقـف سـاختن نسل کشـی، در حقیقت، به کسـانی که 

مشـغول کشـتار مـردم بـوده انـد، کمک کـرده اند. 
پسـا  المللـی  بیـن  نظـام  زیـرا  نسل کشـی رخ می دهـد، 
جنـگ جهانـی دوم، نـه تنهـا بـرای حفاظـت از حقـوق بشـر 
طـرح نشـده بـود، بلکـه ایـن نظـام بـرای کسـب اطمینـان از 
بـه قـدرت مانـدن قدرت منـدان طـرح شـده بـود. حـق وتو در 
شـورای امنیـت اطمینـان می دهـد کـه سـازمان ملـل قـادر به 
متوقـف سـاختن نسل کشـی نیسـت، حتـی اگـر یکـی از پنـج 
اعضـای دایمـی آن بـا چنیـن کاری مخالفـت کند. کشـورهای 
قدرت منـد تصمیـم می گیرنـد بـه تمامیـت ارضـی یـا آجندای 
بیـن المللـی خـود نسـبت بـه متوقـف سـاختن نسل کشـی و 
قتـل عـام افراد ملکـی ارجحیت بدهنـد. نظام بیـن الملل ناکام 
نیسـت. ایـن نظام دقیقـا همان گونـه که مد نظـر قدرت مندان 

بـوده اسـت، عمـل می کند. 
اگـر بـدون شـک زبـان مشـترک جامعـه بیـن المللـی، 
حقـوق بشـر اسـت و نسل کشـی هم چنـان ادامـه دارد، ایـن 
بـرای حقـوق بشـر به چه معناسـت؟ یا در مـورد اخاق جمعی 

جامعـه جهانـی مـا چـه معنایـی دارد؟
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سـبک تاریخ نـگاری کاتـب را متأثر از ابن خلدون  دانسـته 
شـده  و درحالی کـه آثـار شـماری از تاریخ نـگاران مـا از حـد 
واقعه نویسـی منشـیان دربـار و یا خاطره نویسـی برخی اصحاب 
قلـم فراتـر نرفته، کاتـب، تاریخ نویس دولت داری در افغانسـتان 
ـح سـراج التواریـخ،  اسـت. بـه نظـر محمدسـرور مولایـی مُصَحِّ
کاتـب از سـبک رایـج تاریخ نگاری منشـیان و دبیـران دربارها، 
ادبـی،  نمایش هـای  ازیک سـو  رایـج  برتافـت. در سـبک  روی 
لفظـی و صنعت گری هـای ادیبانـه برجسـته بـود و از سـوی 
دیگـر ناگزیـر بودنـد کـه رعایـت حـال پادشـاهان و امیـران را 
بکننـد کـه ایـن امر موجب حـذف و یا تحریف حقایـق تاریخی 
می گردیـد. در ایـن میـان شـماری بسـیار اندکـی هسـتند که 
بی باکانـه و بـا شـجاعت بـه درج و بیـان حقایـق پرداختنـد و 

کاتـب یکـی از برجسـته ترین های ایـن عرصـه اسـت.
ثبـت  کاتـب،  تاریخ نـگاری  سـبک   ویژگی هـای  از  یکـی 
روزنـگار وقایـع اسـت. کاتـب درعین حـال کـه روش توالـی و 
ترتیـب سـال ها را مدنظـر قـرار داده، بـا جزئیـات بیشـتر بـه 
ثبـت و ضبـط روز، هفتـه، ماه و سـال رخدادها پرداخته اسـت. 
رویکـرد ثبـت روزانـه وقایـع بـه کاتـب ایـن امـکان را داد کـه 
ازیک طـرف، مسـائل و رخدادهـا را به گونـه ای تفصیلـی ذکـر 
کنـد کـه در منابـع دیگـر امـکان دسـتیابی بـه آن نیسـت و از 
جانبـی هـم از روش متـداول ذکـر گزینشـی رخدادهـا، عدول 
کـرده همـه آنچـه را در اسـناد و دفترهـا ثبـت و ضبط شـده 
بـود، بیـاورد. مُصَحـح سـراج التواریـخ معتقـد اسـت کـه کاتب 
همـه آنچـه را لازم بـود بیـان کـرد و در برابر اعتـراض و انتقاد 
منتقـدان جانانـه دفـاع کـرد و از راه و سـبک غیرمتعارف خود 
دسـت نکشـید و درنهایـت موفـق به پایه گـذاری تاریخ نویسـی 

گردید. نویـن 
از دیگـر خصوصیـات سـبک کاتـب، هنـر ارجـاع دانسـته 
شـده اسـت؛ به این معنـا که پیامدهـای رخدادهای پیشـین را 
در رخدادهـای پسـین موردتوجـه قـرار داده تـا خواننـده بداند 
کـه در مرحلـهِ پسـین معلـوم شـود که نتایـج کردار گذشـته و 
آنچـه قبـاً اتفـاق افتـاده، چگونـه اسـت. هنـر ارجـاع در آثـار 
کاتـب بـه پیونـد میان گذشـته و حـال خاصه نمی شـود، بلکه 
آینـده را نیـز در برمی گیـرد. کاتـب یـا آینـده را پیش بینـی 
کـرده و یـا به عنـوان نتیجه اعمال و اقدامات گذشـته پنداشـته 
اسـت. کاتـب بـا اسـتفاده از هنـر ارجـاع، وضعیت عامـه مردم 

را بـه اراده، تصامیـم و اعمـال امیـران 
نسـبت داده و هرچـه بـر مـردم رفتـه 
و مـی رود را نتیجـه سیاسـت گذاری و 

اقدامـات امیـران می دانـد.
کـه  علمـی  آثـار  بـه  نوشـته  در 
عامـه فیـض محمدکاتب نوشـته و یا 
استسـناخ کـرده و نیز به آثـار دیگری 
کـه دربـارۀ کاتب تولید شـده پرداخته 

ست.  ا
مافیـض  علمـی  آثـار   .1

هـزاره محمدکاتـب 
در ایـن مقالـه بـه آثـار علمـی و 
تاریخـی کـه عامه فیـض محمدکاتب 
تدویـن کـرده و آثـار علمی کـه درباره 
آثاری علمی ایشـان تولیدشـده اسـت 

موردبررسـی قـرار می گیـرد. 
آثـار کاتب را در یک دسـته بندی 
بـه دو بخـش تقسـیم کرده انـد: آثاری 
کـه کاتـب تولید کـرده اسـت و آثاری 
کـه وی آن هـا را نسـخه برداری کـرده 
و از خطـر نابـودی نجـات داده اسـت. 
فهرسـت  می شـود  ماحظـه  آنچـه 
آثـار تألیفـی کاتب اسـت کـه تعدادی 
نیـز  دیگـر  زبان هـای  بـه  و  منتشـر 
هنـوز  تعـدادی  و  ترجمه شـده 

اسـت. منتشرنشـده 
الف( آثار تولید شده کاتب

در ۳ جلـد،)  الحبیـب  تحفـۀ   .۱
تحفـۀ  مافیض محمـد،  کاتـب، 
امیـری،  انتشـارات  کابـل،  الحبیـب، 
۱۳۹۳ش(. قبـاً مجـات یـک و دوم 
ایـن کتاب در دسـت بـود. ولـی اخیراً 
جلـد سـوم در ایـن کتـاب در آرشـیو 
ملـی کشف شـده اسـت. هـر سـه جلد 
ایـن کتاب هـا از بین نرفته اسـت و در 

می شـود. نگهـداری  ملـی  آرشـیو 

در سـال های اخیر از ۲۵ سـپتامبر، سـالروز قتل عام هزاره ها 
توسـط عبدالرحمـان خـان، به عنـوان روز نکبت هزاره هـا و از آن 
جنایـت هولنـاک بـه عنـوان نسل کشـی یـاد می گـردد. از آنجـا 
کـه ایـن رونـد هنـوز ادامـه دارد، کارزارهایی در باره به رسـمیت 
شـناخته شـدن نسل کشـی هزاره هـا در سـطح جهـان و از طریق 
رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی بـه راه افتـاده اسـت کـه تـا 
کنـون دارای موفقیت های چشـم گیری بوده اسـت و در بسـیاری 
از کشـورها این موضوع اکنون شـناخته شـده اسـت و در حمایت 
از ایـن کارزار حرکت هـای خوبـی از سـوی گروه هـا و چهره هـای 

سیاسـی در برخـی از کشـورها به راه افتاده اسـت. 
در ایـن بـاره و بـه همیـن مناسـبت بـه تازگی آقـای محمد 
مطلبـی  کشـور،  اکادمیسـین  کاندیـدای  سیسـتانی،  اعظـم 
منتشـر کـرده اسـت کـه عنوانش اسـت: »آیا سـرکوبی شـورش 

می شـود؟«.  شـمرده  نسل کشـی  هزاره جـات 
ایـن مقالـه اگرچـه حـاوی نـکات تازه ای نیسـت ولی شـرح 
گفتمانـی اسـت کـه در جامعـه افغانـی مسـلط اسـت و تـا کنون 
همیـن روایـت باعث ویرانی، تـداوم بحران و عقب ماندگی کشـور 
گردیده اسـت. اهمیت مقاله جدید آقای سیسـتانی در این اسـت 
کـه در آن بـرای نخسـتین بـار ضمیـر ناخـودآگاه »ژئوپولیتیـک 
تسـلط« توسـط یک شـخصیتی در قامت کاندیدای اکادمیسـین 
کشـور بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت. از ایـن رو پرداختـن به 
چنیـن موضوعـی نیازمنـد مجال بیشـتر اسـت و ایـن گفتار یک 
نـگاه اجمالـی و اسـتعجالی بـه برخـی نـکات مطـرح شـده در 

نوشـته اخیر آقای سیسـتانی اسـت. 

انکار جنایت
 اکادمیسـین کشـور اصـل ماجـرا و قتـل عام را انـکار نکرده 
اسـت ولـی جنایـت بـودن آن را نه تنهـا انـکار کرده بلکـه انجام 
آن را بـرای حکومتـداری ضـروری و لازم پنداشـته اسـت. او بـه 
دلایلـی کـه خـودش ذکـر می کنـد حتی بـه تحسـین و تقدیر از 
ایـن عمـل پرداخته اسـت. تا کنون حداقل روشـنفکران پشـتون 
ایـن جنایـت را در لفافـه تقبیـح می کرنـد و به این شـکل عریان 
بـه تطهیـر آن نمی پرداختنـد. اکنـون که جناب سیسـتانی آن را 
نـه تنهـا تقبیـح نکـرده بلکـه لازم و ضـروری پنداشـته اسـت به 
نحـوی انـکار جنایـت اسـت و انـکار جنایـت بخشـی از جنایت و 

همراهی بـا جنایت کار اسـت. 
»گرگوری چ. اسـتانتن« پژوهشـگر نسل کشـی در دانشـگاه 
فیرفاکـس ویرجینیـای ایـالات متحـده و رئیـس نهـاد دیده بـان 
نسل کشـی در مقالـه ای ده مرحلـه نسل کشـی را شـمرده اسـت 

کـه آخرین مرحلـه آن »انـکار/ Denial « اسـت. 
معمـولا شـخص جنایـت کار بـه خاطـر در امـان مانـدن از 
مجـازات نسل کشـی را انـکار می کنـد. امـا کسـانی که بـه توجیه 
و  جنایـت کار  بـا  همراهـی  خاطـر  بـه  می پردازنـد  نسل کشـی 
همدلـی بـا آن ایـن کار را انجـام می دهنـد. البتـه باید یـادآوری 
کـرد کـه ممکن اسـت کسـانی جنایـت عبدالرحمان یـا قتل های 
دسـته جمعـی کـه بعـدا توسـط طالبـان صـورت گرفـت را بـه 
معنـای مصطلـح کلمـه »نسل کشـی« ندانـد. امـا هرگـز کسـی 
تـا کنـون، جـز محمـد اعظـم سیسـتانی، ایـن جنایـت را بـه 
طـور آشـکار تحسـین و تقدیـر نکـرده اسـت. لحن نوشـته آقای 
سیسـتانی بـه گونـه ای اسـت که اگـر وی هم جـای عبدالرحمان 
خـان می بـود، چهارصـد هـزار خانوار را نابـود می کـرد و از کله ها 
و  منطقـه  بازارهـای  در  برده فروشـی  بـه  و  می سـاخت  منارهـا 
جهـان رونـق بی سـابقه می بخشـید. چنان کـه امیر آهنیـن کرد.  

استبداد هدفمند
روایـت  مرکـزی  نقطـه  همـان  هدفمنـد«  »اسـتبداد 
غالـب اسـت کـه در نوشـته آقـای سیسـتانی در توجیـه سـتم 
بـه گفتـه وی  بـر هزاره هـا آمـده اسـت و  عبدالرحمـان خـان 
ایـن همـه سـتم از سـوی »امیـر آهنیـن« بـر مـردم افغانسـتان 
روا داشـته شـد تـا از تجزیـه کشـور جلوگیـری کنـد. در نوشـته 
آقـای سیسـتانی بـه خاطـر برقـراری اسـتبداد هدفمنـد، امیـر 
آهنیـن بارهـا مـورد تمجید و تحسـین قـرار گرفته اسـت. مطرح 
کـردن موضـوع به این شـکل و تمجیـد از اسـتبداد عبدالرحمان 
خانـی نشـان می دهـد کـه روح سـرگردان عبدالرحمـان نـه تنها 
در قامـت یـک انتحـاری بلکـه حتـی در وجود کسـی مثـل آقای 

سیسـتانی هم چنـان زنـده اسـت و راه مـی رود. 
در ایـن روایـت محمـد اعظـم سیسـتانی تنهـا نیسـت بلکه 
همـه کسـانی کـه از پیـروزی طالبـان بـه وجـد آمـده انـد و کار 
افغانسـتان را یکسـره می داننـد بـا چنیـن روایتـی همداسـتان 
انـد. امـا پرسـش ایـن اسـت که اسـتبداد هدفمنـد تا چـه زمانی 
ممکـن اسـت؟ در این نوشـته به صورت آشـکار نه تنهـا وضعیت 
کنونـی مـورد تاییـد قـرار گرفته بلکه تحسـین شـده اسـت. مگر 
می تـوان اسـتبدادی هدفمندتـر از اسـتبداد طالبانـی پیـدا کرد؟

قصاص قبل از جنایت
آقـای کاندیـدای اکادمیسـین یکـی از توجیهـات جالبـش 
در بـاره قتـل عـام هزاره هـا توسـط عبدالرحمـان خان این اسـت 
کـه گروه هـای مجاهدیـن در کابـل در دهـه هفتـاد منـاری از 

مـا  جلد)کاتـب،   ۵ در  التواریـخ  سـراج   .۲
موسسـه  تهـران،  التواریـخ،  سـراج  فیض محمـد، 
مجلـدات  بی گمـان   ۱۳۹۱ش(.  عرفـان،  انتشـارات 
وقـت  تاریخ نویسـی  شـرایط  بـا  سـراج  سـه گانه ی 
دوره  ایـن  در  شـده  آورده  پدیـد  همـه  بـه  نسـبت 

اسـت.  مسـتندتر  و  جامع تریـن 
۳. تاریـخ حکمـای متقدم) فشـرده ای از تاریخ  و 

حیـات حکمای قدیم نوشته شـده اسـت(.
ایـن مکلـف  از فیوضـات) کاتـب در  ۴. فیضـی 
آن  در  اسـت.   نبـوده  مسـائل  بعضـی  رعایـت  بـه 
مطالـب  خـود  اسـتدراک ها  و  چشمداشـت ها  از 
انتقادآمیـزی نسـبت کارداران بزرگ جای داده اسـت.
۵. تذکـرۀ الانقـاب) گـزارش دقیـق و میدانی از 

تسـلط چندماهه بچه سـقو اسـت(.
۶. امـان الانشـاء) ایـن کتاب هم جز از مسـلمات 

است(
۷. نـژاد نامـه افغـان) ایـن کتـاب دربـاره تعـداد 

اقـوام سـاکن افغانسـتان را برشـمرده اسـت(.
۸. تاریـخ عصـر امانیـه) عامـه در دوره امـان الله 
دوبـاره مأموریـت تاریخ نـگاری را بـر عهـده گرفـت.(.

۹. نخبۀ الجغرافیا
۱۰. فقـرات شـرعیه) بـه دسـتور امـان الله کاتـب 
کتـاب فقـرات شـرعیه را زیـر نظـر مـا عبدالواسـع 

تحریـر نمایـد(.
۱۱. وقایع افغانستان

۱۲. یادداشت ها و مقالات کاتب
ملـی  آرشـیف  در  کـه  کاتـب  مجموعۀآثـار  در 
صفحـه  هـزار  ده  از  بیـش  می شـود  نگهـداری 
یادداشـت های مختلـف دربـارۀ افغانسـتان بـه قلـم و 
بـه خط کاتـب موجود اسـت. مقالات متفرقـه ازجمله 
»زن و عفـت«، »دیـن و سـلطنت« و »تدریـج کمال« 
در مجله آیینه عرفان منتشرشـده اسـت و گفته شـده 
کـه برخـی نوشـته های کاتـب در مجله هـای »حـی 
نیـز  الافغانیـه«،  الاخبـار  »سـراج  و  الفـاح«  علـی 

اسـت. منتشرشـده 
ادامه درصفحه۱۴

سـینه های زنـان سـاخته اسـت. معنایـش ایـن اسـت کـه پـس 
عبدالرحمـان کار خوبـی کـرده اسـت کـه از کلـه هزاره هـا منـار 
سـاخته اسـت! یـا مثـا چندین بار بـه قضیه افشـار اشـاره کرده 
اسـت کـه در افشـار هـم دولـت اسـامی چنـان کـرده اسـت. او 
در سـال های  آمریکایی هـا  بـه کشـتار  بـار  هم چنیـن چندیـن 
اخیـر توسـط حمـات هوایـی در افغانسـتان اشـاره کرده اسـت. 
نمی تـوان دقیقـا میـان جنایـات مجاهدیـن در کابـل و حمـات 
هوایـی آمریکایـی بـر مناطـق پشـتون نشـین ارتباطـات دقیـق 
برقـرار کـرد ولـی ظاهـرا مـراد آقـای سیسـتانی ایـن اسـت کـه 
عبدالرحمـان خـان قبـا تقـاص ایـن کارهـا از هزاره هـا گرفتـه 

اسـت. بنابرایـن مامـت نیسـت. 
مـن وقتـی مقاله آقـای سیسـتانی را می خوانم گاهی شـک 
می کنـم کـه ایـن مقاله از خود وی باشـد. یک انسـانی در سـطح 
اکادمیسـین چطـور می توانـد بـرای یـک قتـل عـام تمـام عیار و 
یـک نسل کشـی بی سـابقه در تاریخ افغانسـتان چنیـن توجیهات 

خنـده آور بیاورد؟ 

هزاره ها و کمپین نسل کشی از نظر آقای سیستانی
هزاره هـا/  نسل کشـی  توقـف  کارزار  کـه  می کنـد  ادعـا  او 
#StopHazaraGenocide  بـا دو هـدف صـورت می گیـرد: یکـی به 

خاطـر گرفتـن پناهندگی از کشـورهای غربـی و دیگری به خاطر 
فشـار وارد کـردن بـر طالبـان تـا فقـه جعفـری را بـه رسـمیت 
بشناسـند. وی اضافـه کـرده اسـت کـه شـکی نیسـت که دسـت 

کشـورهای همسـایه و خارجـی در ایـن کارزار دخیـل اسـت. 
بـه نظـر می رسـد کـه برداشـت اکادمیسـین از تاریـخ نیـز 
بـه همیـن انـدازه آبکی و سـطحی باشـد. اهـداف کمپیـن توقف 
نسل کشـی هزاره هـا هرچـه باشـد مسـلما دو مـورد فوق نیسـت. 
ممکـن اسـت در  آینـده اگـر ایـن روند به پیـروزی برسـد موارد 
فـوق بخشـی از پیامدهـای آن باشـد ولـی اهـداف ایـن کمپیـن 
بسـی فراتـر از آن چیـزی اسـت که ایشـان برداشـت کرده اسـت. 

ترقی به سبک  عبدالرحمانی
می نویسـد:  خـود  مقالـه  از  بخشـی  در  سیسـتانی  آقـای 
ارزشـمندی کارهـای سیاسـی  از  »بـا شـناخت ودرک درسـت 
واجتماعـی وعمرانـی امیـر عبدالرحمن خان، در راسـتای وحدت 
درجغرافیـای  افغانسـتان  بقـای  و  ترقـی  و  سـامت  و  دوبـاره 
موجوده  اسـت، که  وادارشـدم، تا دسـت به یک کار روشـنگرانۀ 
تاریخـی بزنـم وکتـاب »سـیمای امیـر آهنیـن، امیرعبدالرحمـن 

خـان درتـاج التواریـخ« بنویسـم وآنـرا  بـه نشـر برسـانم.«

نمی دانـم که تعریف آقای سیسـتانی از »آبـادی« و »ترقی« 
دقیقـا چیسـت. امـا در تـا جایـی کـه مـا از ایـن اصطاحـات در 
زبـان فارسـی می فهمیـم، هـر دو کلمه معادل »توسـعه« اسـت. 
افغانسـتان  بـه وضعیـت کنونـی  نگاهـی  یـک  بایـد  حـالا 
بیندازیـم کـه کشـور مـا در کجـای توسـعه قـرار دارد؟ کـدام 
آبـادی و کـدام ترقـی در کشـور برقـرار اسـت؟ بـه نظر می رسـد 
در قامـوس اکادمیسـین، ترقی و آبادی به معنای کشـتار، سـتم، 
غصـب زمیـن، فقـر، فاکـت، عقب ماندگـی و ده ها محنـت دیگر 
اسـت کـه از زمـان عبدالرحمـان خان تا کنـون بر این سـرزمین 

کشـت شـده اسـت و هرگـز راه چـاره نیافته اسـت. 
سخن آخر: تقدیس عبدالرحمان و کشت نفرت دوباره

آقـای سیسـتانی بـرای عبدالرحمـان خـان اوصافـی را بـه 
اسـت  نوشـته اش در پیـش گرفتـه  لحنـی در  و   کار می بـرد 
کـه فراتـر از انـکار، تطهیـر، توجیـه و تاییـد جنایـات هولناک او 
اسـت. او از اوصافـی چـون »آمیـر آهنیـن«، »امیـر با کیاسـت«، 
»قاطـع و مصمـم« و... بـرای عبدالرحمـان خـان فراتر مـی رود و 
بسـیار گایـه می کنـد که چـرا او از سـوی نویسـندگان و جوانان 
مـورد هتـک حرمت قـرار می گیـرد؟ »هتـک حرمـت« در جایی 
اسـتفاده می شـود کـه یـک موضـوع یـا شـخصیت مقـدس مورد 
بـی احترامـی قرار گیـرد. اکنـون آقای سیسـتانی ناراحت اسـت 
کـه چـرا چنیـن شـخصیتی بـا آن همـه خدمـات عمرانـی مورد 

هتـک حرمـت قـرار گیرد؟ 
در جهـان آزاد اگـر کسـی پدیـده ای چـون هولوکاسـت را 
انـکار کنـد مـورد پیگـرد قـرار می گیـرد و مجـازات می شـود. اما 
در افغانسـتان متاسـفانه کم نیسـتند کسـانی که شـخصی چون 
عبدالرحمـان را نـه تنهـا تطهیـر بلکـه تقدیس نیـز می کنند. اگر 
نسل کشـی هزاره هـا کـه از زمـان آن امیـر آهنیـن آغـاز شـده 
اسـت به رسـمیت شـناخته شـود شـاید دیگر کسـی چون اعظم 
سیسـتانی نتوانـد عامـل اصلـی و بنیانگـذار ایـن نسل کشـی را 

کند.  تقدیـس 
آقـای سیسـتانی و امثـال او بایـد بداننـد کـه بـا تقدیـس 
هولنـاک  جنایـت  آن  بـر  بسـتن  و چشـم  خـان  عبدالرحمـان 
زخـم خونیـن افغانسـتان التیـام نمی یابـد. بلکـه هـر روز تازه تـر 
می گـردد. اگـر طالبـان به عنـوان میـراث داران عبدالرحمان خان 
هـر روز انسـانی را سـر می برنـد و زمینـی را غصـب می کننـد، 
کسـانی کـه ایـن همـه جنایـت را همراهـی و تاییـد می کننـد 
بـه همـان انـدازه در جنایـت شـریک هسـتند. بدون شـک نمک 
پاشـیدن بـر زخـم ارزگان آن را تازه تـر و خونین تـر می کنـد.

نمایه آثارتولیدشده درباره کاتب

جنایت عبدالرحمان خان؛ نسل کشی یااستبدادهدفمند؟
)نگاهی به نوشته اخیراعظم سیستانی(

 عبدالقیوم آیتی

 م. شفیع 
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ب( آثار تحریر شده به خط کاتب 
کاتـب در آغـاز بـه امـور نویسـندگی )۱۳۱۰ق( بـه جهت 
خـط نسـتعلیق خوب، بیشـتر به اسـتنتاخ کتاب هـا موردتوجه  
مقامـات دربـاره موظـف می شـود و بـه همیـن خاطـر لقـب را 

کاتـب را بـرای او اعطـا می کنـد.
۱. دستورالعمل آگاهی

۲. دیوان شهاب ترشیزی
۳. در بیان فیوزهای ضربدار
۴. تحفۀ الحبیب ـ جلد دوم
۵. تحفۀ الحبیب ـ جلد سوم

۶. سراج التواریخ جلدهای ۱ و ۲
۷. سراج التواریخ ـ جلد سوم

۸. سراج التواریخ ـ اجزای ۹۲ گانه از جلد سوم
۹. امان التواریخ جلد اول

۱۰. امان التواریخ جلد سوم
۱۱. امان التواریخ ـ جلد هفتم

۱۲. تاریخ حکمای متقدم 
۱۳. تذکرۀ الانقاب 

۱۴. فیضی از فیوضیات
سـال های  حـوادث   کـه  مختلـف  یادداشـت های   .۱۵

می کنـد. پیـدا  ارتبـاط  ۱۳۱۹قمـری  تـا  مختلـف 
۲. بیانات و سخنرانی@های دربارۀ کاتب 

۱. اسـتاد دانـش، سـرور، »کاتـب سـرآمد همـه مورخـان 
پیشـین و پسـین افغانسـتان اسـت«، درج در مجموعه مقالات 
پـدر تاریخ نـگاری افغانسـتان )سـمینار علمـی گرامـی داشـت 
هشتادوششـمین سـالگرد وفـات عامـه فیـض محمـد کاتـب 
انتشـارات  بیگـی، کابـل،  به کوشـش حسـین حیـدر  هـزاره(، 

بنیـاد اندیشـه، ۱۳۹۶ش.
یاغسـتان  هـزاره  »تسـخیر  محمدامیـن،  احمـدی،   .۲
بـه روایـت سـراج التواریـخ«، درج در مجموعـه مقـالات پـدر 
داشـت  گرامـی  علمـی  )سـمینار  افغانسـتان  تاریخ نـگاری 
هشتادوششـمین سـالگرد وفـات عامـه فیـض محمـد کاتـب 
انتشـارات  بیگـی، کابـل،  به کوشـش حسـین حیـدر  هـزاره(، 

۱۳۹۶ش. اندیشـه،  بنیـاد 
۳. اشـرف غنـی، محمـد، »آثـار کاتـب نشـان می دهد که 
قـدرت مطلقـه در یک کشـور چگونـه عمل می کنـد«، درج در 
پـدر تاریخ نـگاری افغانسـتان )مجموعه مقالات سـمینار علمی 
گرامـی داشـت هشتادوششـمین سـالگرد وفـات عامـه فیـض 
محمـد کاتـب هزاره(، به کوشـش حسـین حیـدر بیگـی، کابل، 

انتشـارات بنیاد اندیشـه، ۱۳۹۶ش.
۴. امیـری، علـی، »فیضـی از فیوضـات در ذکـر زندگـی 
و احـوال مـا فیض محمـد کاتـب هـزاره«،درج در مجموعـه 
مقـالات پـدر تاریخ نـگاری افغانسـتان )سـمینار علمـی گرامی 
داشـت هشتادوششـمین سـالگرد وفـات عامـه فیـض محمـد 
کابـل،  بیگـی،  حیـدر  حسـین  به کوشـش  هـزاره(،  کاتـب 

۱۳۹۶ش. اندیشـه،  بنیـاد  انتشـارات 
خبرگـزاری جمهـور، »ریاسـت جمهـوری برای نخسـتین 
بـار از سـالروز وفـات )عامه کاتـب( تجلیل کـرد«، ۲۱ دی ماه 

۱۳۹۵ش.
۵. رفیـع، حبیـب الله، »کتاب هـای بـدون سانسـور مـا 
فیض محمـد کاتـب هـزاره«، درج در مجموعـه مقـالات پـدر 
تاریخ نـگاری افغانسـتان )سـمینار علمی گرامی داشـت هشـتاد 
و ششـمین سـالگرد وفـات عامـه فیض محمـد کاتـب هـزاه(، 
بینـاد  انتشـارات  کابـل  بیگـی،  حیـدر  حسـین  به کوشـش 

۱۳۹۶ش. اندیشـه، 
۶. عرفانـی، محمدقاسـم، »ابعـاد پیـدا و پنهـان تجلیـل از 
عامـه فیـض محمـد کاتـب هـزاره« درج در سـایت روزنامـه 

اطاعـات روز، ۲۷دی مـاه ۱۳۹۵ش.
سـراج  در  عـرف  »خـاف  محمدسـرور،  مولایـی،   .۷
تاریخ نـگاری  پـدر  مقـالات  مجموعـه  در  درج  التواریـخ«، 
افغانسـتان )سـمینار علمـی گرامـی داشـت هشتادوششـمین 
سـالگرد وفـات عامـه فیض محمـد کاتب هـزاره(، به کوشـش 
حسـین حیدر بیگی، کابل، انتشـارات بنیاد اندیشـه، ۱۳۹۶ش.

۳. کتاب ها و مقالات در باره کاتب
برخـی از آثـاری کـه دربـاره کاتـب تدوین شـده اسـت به 

شـرح ذیل اسـت.
۱. نایـل، حسـین، جسـتارها )مجموعـه آثـار ۱(، کابـل، 

۱۳۹۵ش. اندیشـه،  بنیـاد 
۲. یزدانـی، حسـین علی معـروف به حـاج کاظـم یزدانـی، 
کاتـب«،  فیض محمـد  مـا  زندگـی  از  مختصـری  »شـرح 
مقدمـه ای بـر ج۱ سـراج التواریـخ اثـر مافیض محمـد کاتـب 

عرفـان، ۱۳۹۱ش. انتشـارات  موسسـه  تهـران،  هـزاره، 
)فیضـی  کتـاب  در  تحلیلـی  نـگاری  تاریـخ  بازتـاب   .۳
دکتـر  هـزاره[،  کاتـب  محمـد  فیـض  فیوضات(]عامـه  از 
جال الدیـن صدیقـی، منتشرشـده در بامیان نیـوز و در وباگ 

افغانسـتان. تاریـخ معاصـر  پـدر 
۴. حسـن رضایـی، عهـد و میثـاق افغان)نقـل از کتـاب: 
کاتـب  فیـض محمـد  ]نوشـته: عامـه  فیوضـات(،  از  فیضـی 

هـزاره[ ، منتشرشـده در سـایت بامیـان نیـوز.
۵. لمراحسـان، فیـض محمد کاتـب » بیهقـی ثانی، مورخ 
شـهیر افغـان «، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ معاصـر 

فغانستان. ا
۶. یعقـوب یسـنا، گـذرا نگاهـی بـه زندگـی و آثـار کاتـب 
هـزاره، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ معاصـر افغانسـتان.

۷. رابـرت مـک چزنـی و ا.ح. طـرزی، زندگی نامـه فیـض 
معاصـر  تاریـخ  پـدر  وبـاگ  در  منتشرشـده  محمدکاتـب، 

افغانسـتان.
۸. دکتـر شـمس الحـق آریانفـر، فیض محمدکاتـب هزاره 
سیاسـتمدار خبیـر و مـورخ شـهیر، منتشرشـده در وباگ پدر 

تاریـخ معاصر افغانسـتان.
۹. اسـتاد مایـل هـروی، درخشـش هنـر خطاطـی فیـض 
معاصـر  تاریـخ  پـدر  وبـاگ  در  منتشرشـده  محمدکاتـب، 

افغانسـتان.
۱۰. دکتـر اکـرم عثمـان، مـا فیـض محمـد کاتـب پـدر 
تاریـخ معاصـر افغانسـتان، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ 

معاصـر افغانسـتان.
۱۱. عوض نبی زاده، آرامگاه کاتب کجاسـت؟ منتشرشـده 

در وبـاگ پدر تاریخ معاصر افغانسـتان.
۱۲. محقق روسـی پروفیسـور مریـم هارونـوا، کاتب هزاره 
معلـم، مصحـح و مـورخ، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ 

افغانسـتان. معاصر 
۱۳. پوهانـد رسـول رهیـن، جایـگاه مرحـوم مـا فیـض 
افغانسـتان،  معاصـر  تاریخ نویسـی  در  هـزاره  کاتـب  محمـد 

افغانسـتان. معاصـر  تاریـخ  پـدر  وبـاگ  در  منتشرشـده 
۱۴. بشـیر سـخا ورز، قلـم تاریخ در زیر سـاطور سانسـور، 

منتشرشـده در وبـاگ پدر تاریـخ معاصر افغانسـتان.
۱۵. لطیـف ناظمـی، کاتـب را به حـق بیهقـی روزگارش 
معاصـر  تاریـخ  پـدر  وبـاگ  در  منتشرشـده  خوانده انـد، 

افغانسـتان.
۱۶. صبـورالله سیاسـنگ، فیض محمد کاتـب: تاریخ نگاری 
در غبـار تاریـخ، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ معاصـر 

فغانستان. ا
کاتـب  محمـد  فیـض  شهرسـتانی،  علی اکبـر  شـاه   .۱۷
مرجـع بـزرگ مورخین افغانسـتان، منتشرشـده در وباگ پدر 

تاریـخ معاصـر افغانسـتان.
۱۸. کاتـب حقیقت تاریخ!، شـریف سـعیدی، منتشرشـده 

در وبـاگ پدر تاریـخ معاصر افغانسـتان.
۱۹. نسـتوه نصیـر مهرین، فیـض محمد کاتـب تاریخ نگار، 

منتشرشـده در وبـاگ پدر تاریخ معاصر افغانسـتان.
تاریخ نـگاری  بازتـاب  صدیقـی،  جال الدیـن  دکتـر   .۲۰
تحلیلـی در کتـاب »فیضـی از فیوضات« کاتب، منتشرشـده در 

وبـاگ پـدر تاریـخ معاصر افغانسـتان.
۲۱. پوهانـد عبدالحـی حبیبـی، تحفـۀ الحبیـب، غنیمـت 
بـزرگ و سـخت پسـندیده، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریخ 

افغانسـتان. معاصر 
۲۲. هـادی میـران، کاتـب، تاریخ نـگار صـادق و امانـت دار 

امیـن، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ معاصر افغانسـتان.
التواریـخ،  سـراج  مآخـذ  شـاه،  میرحسـین  پوهانـد   .۲۳

افغانسـتان. معاصـر  تاریـخ  پـدر  وبـاگ  در  منتشرشـده 
هنـد،از  در  کاتـب  عابـدی،   میرحسـین  پروفسـور   .۲۴
پوهنتـون دهلی هندوسـتان، منتشرشـده در وبـاگ پدر تاریخ 

معاصـر افغانسـتان.
بازتابگـر  اسـناد آرشـیفی کاتـب  ۲۵. حسـین فرهمنـد، 
برشـهایی از شـخصیت او، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ 

افغانسـتان. معاصـر 
۲۶. خالـق بقایـی پامیـر زاد، بـه مناسـبت بزرگداشـت از 
سـالگرد خجسـته ابرمـرد کشـور عامه ما فیـض محمد کاتب 

هـزاره، منتشرشـده در وبـاگ پدر تاریـخ معاصر افغانسـتان.
فرهنگـی  شـورای  پیـام  رهیـن،  رسـول  پوهانـد   .۲۷
افغانسـتان به مناسـبت سـالروز درگذشـت فیـض محمد کاتب 
هـزاره، منتشرشـده در وبـاگ پـدر تاریـخ معاصـر افغانسـتان.

۲۸. حبیـب الله احسـانی )حسـیب(، عدالـت اجتماعـي در 
اندیشـه عامـه فیـض محمدکاتـب )ره(، پگاه اندیشـه، نشـریه 
انجمـن طاب افغانسـتان، منتشرشـده در وباگ بزم اندیشـه.

۲۹. محمـد موسـی اکبـری، اندیشـه سیاسـی، اجتماعـی 
سـایت  در  منتشرشـده  )ره(،  هـزاره  محمدکاتـب  مافیـض 

سـروش صبـا و فصلنامـه صبـا.
۳۰. سـلمان نـوری، نقـش عامه فیـض محمدکاتب هزاره 
در جنبـش مشــروطیت افــغانستان، منتشرشـده در سـایت 

سـروش صبـا و فصلنامـه صبا.
۳۱. غـام سـخی ارزگانـی، نسل کشـی و جنایـات ضـد 
بشـری به روایت سـراج التواریخ در افغانسـتان، منتشرشـده در 

سـایت هزاره اینترنشـنال.
۳۲. بازتاب هـای سـتم بـر زن هـزاره در سـراج التواریـخ؛ 
نصیـر مهریـن، منتشرشـده در سـایت ویسـتا، مجلـه خانـه و 

خانواده.
۳۳. نائل، حسـین)۱۳۶۵(، یادنامه کاتب)مقالات سـیمنار 

بین المللـی فیـض محمد کاتـب(، کابل، مطبعـه دولتی، اول.
بازنمایـی  در  پژوهشـی  حسـین)۱۳۷۶(،  نائـل،   .۳۴
فرهنگـی  مرکـز  مجلـه  سـراج،  کاتـب،  آثـار  بازشناسـی  و 

.۱۲ شـماره  سـوم،  سـال  افغانسـتان،  نویسـندگان 
زندگـی  از  سایه روشـن های  حسـین)۱۳۷۶(،  نائـل،   .۳۵
فیـض محمـد کاتب، سـراج، مجلـه مرکز فرهنگی نویسـندگان 

افغانسـتان، سـال سوم، شـماره ۱۲.
سـراج  دربـاره  پژوهشـی  حسـین)۱۳۷۸(،   نائـل،   .۳۶
التواریـخ مافیـض محمـد کاتب ، سـراج، قـم، مرکـز فرهنگی 
نویسـندگان افغانسـتان، سـال ششـم)بهار و تابسـتان۱۳۷۸(، 

شـماره۱۷-۱۶.

۳۷. یزدانـی، حسـینعلی)۱۳۶۶(، تحقیـق پیرامون زندگی 
شـهید مافیـض محمدکاتـب، پیـام مسـتضعفین، قم، نشـریه 

سـازمان نصر افغانسـتان، شـماره۶۸-۷.
۳۸. رضـوی غزنـوی، علـی)۱۳۷۶(، بـه یـاد فیـض محمد 
کاتـب پیش آهنـگ تاریخ نویسـی در افغانسـتان معاصر، سـراج، 
مجلـه مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، سـال سـوم، 

شماره۱۲.
دری  نثـر  سـیر  علـی)۱۳۷۶(،  غزنـوی،  رضـوی   .۳۹
نویسـندگان  فرهنگـی  مرکـز  مجلـه  سـراج،  افغانسـتان،  در 

شـماره۱۲. سـوم،  سـال  افغانسـتان، 
۴۰. رضـوی غزنـوی، علی)۱۳۷۸(، مافیـض محمد کاتب 
و سـراج التواریـخ، ، سـراج، قـم، مرکـز فرهنگـی نویسـندگان 

افغانسـتان، سـال پنجم )زمسـتان۱۳۷۷(،  شـماره ۱۵.
۴۱. عبدالصابـر جنبـش، یـادي از فیـض محمـد کاتـب 
بهـار و  نهـم  و  هـزاره، فصلنامـه خـط سـوم شـماره هشـتم 

ش.   ۱۳۸۵ تابسـتان 
۴۲. حـاج کاظـم یزدانـي،  تحقیقي پیرامـون زندگاني ما 
فیـض محمـد کاتـب، فصل نامـه سـراج سـال اول، شـمارۀ دوم 

زمسـتان ۱۳۷۳ ش.
۴۳. حسـین نائـل، سـایه روشـنایي زندگـي فیـض محمد 
کاتب، فصل نامه سـراج سـال سـوم، شـماره دوازدهم تابسـتان 

.۱۳۷۶
۴۴. بیـک باباپور، یوسـف، سـراج التواریـخ مافیض محمد 
کاتب هزاره ای، مجله آینه پژوهش، شـماره ۱۳۲ سـال ۱۳۹۰.

۴۵. جنبـش عبدالصابـر، فیـض محمـد کاتـب هـزاره یـا 
بیهقـی ثانـی، خورشـید، کابل، سـال سـوم، شـماره ۶ ، ۱۳۸۵.

۴۶. حسـن زندیـه و ام فـروه موسـوی، شـیوه تاریخ نگاری 
و تاریـخ نگـری فیـض محمدکاتب )براسـاس سـراج التواریخ(، 
سبک شناسـی نظم و نثر فارسـی )بهار ادب(، شـماره ۴۶ سـال 

 .۱۳۹۸
۴۷. محمـد یعقـوب یسـنا، زندگی نامه و آثـار فیض محمد 
کاتب، منتشرشـده در سـایت خراسـان زمین، تاریخ انتشار ۲۵ 

جوزا، ۱۳۸۷.
۴۸. علـی امیـری، فیضـی از فیوضـات، در ذکـر زندگـی و 
احـوال مافیـض محمـد کاتـب هـزاره، یادنامـه کاتـب، کابـل، 

اندیشـه بنیاد 
۴۹. علـی امیـری، تجدیـد سـنت یا اخـذ تجـدد؟، یادنامه 

کاتـب، کابل، بنیاد اندیشـه
»آنال نـگاری  روش شناسـی  راد،  بیانـی  حسـین   .۵۰
کابـل،  کاتـب،  یادنامـه  افغانسـتان،  تاریخ نـگاری  در  شـرقی« 

اندیشـه. بنیـاد 
۵۱. جایـگاه نثـر فیـض محمـد کاتـب هـزاره در فارسـی 
دری معاصـر افغانسـتان )بـر مبنـای سـراج التواریـخ(، یادنامه 

کاتـب، کابـل ، بنیـاد اندیشـه، 
۵۲. محمدباقر حسـنی، اندیشـۀ سیاسـی مـا فیض محمد 

کاتـب هزاره، یادنامـه کاتب،کابل، بنیاد اندیشـه.
۵۳. غام رضـا جاویـدی، فیض محمـد کاتب و آسـیب های 

تاریخ نـگاری افغانسـتان، یادنامـه کاتب، کابل، بنیاد اندیشـه.
۵۴. دکتـر محی الدیـن مهـدی، سـفرنامه عبدالرحمن)راه 
دشـوار رسـیدن بـه سـلطنت(، یادنامـه کاتـب، کابـل، بنیـاد 

ندیشه. ا

۵۵. غفـور لیـوال، کاتـب و مشـروطیت، یادنامـه کاتـب، 
کابـل، بنیـاد اندیشـه.

کاتـب،  یادنامـه  تفکـر،  و  تاریـخ  احسـانی،  ۵۶. حسـیب 
اندیشـه. کابـل، بنیـاد 

زنـان  موقعیـت  بازتـاب  محبـی،  عـارف  محمـد   .۵۷
افغانسـتانی در سـراج التواریـخ، یادنامـه کاتـب/ کابـل، بنیـاد 

اندیشـه.
مـا  مکتـوب  میـراث  بهسـودی،  احسـانی  ۵۸. حسـیب 
فیض محمـد کاتـب هزاره،یادنامـه کاتـب/ کابل، بنیاد اندیشـه.

۵۹. دکتـر امـان الله فصیحـی، روایـت کاتـب از مناسـبات 
خشـونت و قـدرت در زمـان امیرعبدالرحمـن، یادنامـه کاتـب، 

کابـل، بنیاد اندیشـه.
دوره  تحـولات  تطبیـق  رهیاب)بلخـی(،  حسـین   .۶۰
یادنامـه  بشـر،  حقـوق  جهانـی  اعامیـه  بـا  عبدالرحمـن 

اندیشـه. بنیـاد  کاتب،کابـل، 
۶۱. نصـرالله علیـزاده، فعالیـت سیاسـی مـا فیض محمـد 

کاتـب هزاره،یادنامـه کاتب،کابـل، بنیاد اندیشـه.
سـراج  کتـاب  بـه  نگاهـی  بصیراحمـد حسـین زاده،   .۶۲

اندیشـه. بنیـاد  کابـل،  کاتـب،  یادنامـه  التواریـخ، 
۴. ویژه نامه و مجموعه مقالات

هـزاره،  کاتـب  محمـد  فیـض  ویژه نامـه  اورال،   .۱
جـواد  مدیرمسـئول  اورال.  فرهنگـی  موسسـه  صاحب امتیـاز 
محقـق. مجلـه در ۷۵ صفحـه بـا مقـالات کوتـاه و توصیفـی 
ویژه نامه را در خارج از کشـور، در کشـور هولند تهیه و منتشـر 

کـرده اسـت.
۲. سـیمینار بین المللـی بـه مناسـبت یک صـد و سـی و 
میـن سـال زاد فیض محمد کاتـب هزاره، مجموعـه گزارش ها، 
پیام هـا و مقـالات پژوهشـی، گردآورنـده جال الدیـن صدیقی، 

کابـل، انتشـارات بنیاد اندیشـه و انتشـارات امیـری، ۱۳۹۵.
3. پـدر تاریخ نـگاری افغانسـتان، مجموعه مقالات؛ 
ایـن مجموعـه دربرگیرنـدۀ سـخنرانی ها، بیانیه هـا و مقـالات 
تخصصـی اسـت کـه در سـمینار علمـی گرامیداشـت عامـه 
فیض محمـد کاتـب ارائه شـده بـود. سـمینار کاتـب زمسـتان 
۱۳۹۵ از سـوی بنیاد اندیشـه و نهاد ریاسـت جمهـوری، تاریخ 
۲۱ دلـو در قصـر سـام خانـه ارگ ریاسـت جمهـوری و هتـل 

انترکانتیننتـال برگزار شـد.
4. یادنامـه کاتـب: مجموعه مقـالات/  مجموعـه مقالات 
یادنامـه کاتـب ، به کوشـش حسـین نائل؛ ویراسـتار علـي پیام، 

تهـران: امیـري؛ بنیـاد اندیشـه،  ۱۲۷،۱۳۹۵ صفحه.
5. پایان نامه ها

۱. محمدرضـا باقـری، جنبـش عتدالتخواهـی در اندیشـه 
معاصـر  اندیشـه  مذاهـب،  و  ادیـان  دانشـگاه  هـزاره،  کاتـب 

دکتـری[ ]مقطـع   ،۱۳۴۰۲ مسـلمین، 
۲. محمدباقـر حسـنی، اندیشـه سیاسـی مافیـض محمد 
کاتـب، جامعـۀ المصطفی، علوم سیاسـی، ۱۳۸۸، ]کارشناسـی 

ارشد[
۳. ام فـروه موسـوی ، جایـگاه نثـر فیـض محمـد کاتـب 
هـزاره در فارسـی دری معاصـر افغانسـتان )بـر مبنـای سـراج 
التواریـخ(، دانشـگاه بین المللـی امـام خمینـی )ره( - قزویـن - 

دانشـکده علـوم انسـانی  ۱۳۹۲،]کارشناسـی ارشـد[

نمایه آثارتولیدشده درباره کاتب
 عبدالقیوم آیتی
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بـه مناسـبت ۵۲ سـپتامبر روز یادبـود نسل کشـی هزاره هـا در 
یـک و نیـم قـرن اخیر و نخسـتین سـالیاد کشـتار خونین آموزشـگاه 
کاج کابـل مجلـس گرامی داشـت و یادبـود در روز ۰۳ سـپتامبر بـا 
حضور شـخصیت های سیاسـی، علمـی، فرهنگی و جوانان افغانسـتانی 
و شـماری از عاقمندان آمریکایی در شـهر کمبریج ایالت مساچوسـت 

آمریـکا برگزار شـد. 
در این نشسـت یک روزه در سـه محور تاریخ جنوسـاید هزاره ها، 
تحلیـل مسـایل و شـرایط فعلـی افغانسـتان و ارزیابـی فرصت هـا و 
تهدیدهـا جهـت توقف جنوسـاید هزاره ها در افغانسـتان سـخن گفته 
شـد. ایـن محفـل بـا تاش شـماری از فعـالان فرهنگـی و مدنـی و با 
مدیریـت داکتـر مسـتوره شـفایی و همکاران ایشـان برگزار شـده بود.
سـخنرانان ایـن محفـل روی نسل کشـی هزاره هـا کـه یکـی از 
از  تاریخـی بخصـوص  ادوار  در  افغانسـتان اند  بـزرگ  و  بومـی  اقـوام 
زمـان عبدالرحمـان خـان کـه نزدیـک بـه ۲۶ فیصـد این مـردم قتل 

عـام شـدند تـا سـال های اخیـر تأکیـد کـرده و آمـاری از نسل کشـی 
هزاره هـا را در مکاتـب، مسـاجد، کلوپ هـای ورزشـی، شـفاخانه ها و 

مسـیرها در سـال های اخیـر بـا جزئیـات ارائـه کردنـد. 
در ایـن محفـل مـوارد زیـر مـورد تأکیـد سـخنرانان و شـرکت 

کننـدگان قـرار گرفـت: 
• سـازمان ملـل متحـد و جامعـه جهانی می بایسـت طبق تعریف 
جنوسـاید و نسل کشـی در اسـناد ایـن سـازمان،  حمـات هدفمند و 
سیسـتماتیک علیـه مـردم هـزاره را بـه عنـوان مصداق نسل کشـی به 

رسـمیت بشناسند. 
• یـک سیسـتم حفاظتـی بین المللـی بـرای حفاظـت از مـردم 
هـزاره و رسـیدگی به قربانیـان و بازمامدگان این جنایات ایجاد شـود. 
سـازمان های  بـا  و  شـود  مسـتند  بایـد  هزاره هـا  نسل کشـی   •

شـود.  بین المللـی شـریک  بشـری  حقـوق 
• تاریـخ نسل کشـی هزاره هـا بایـد زنـده نگـه داشـته شـود تا از 

تکـرار تاریـخ جلوگیری شـود. 
• جنایـات و کشـتار هدفمنـد و غصب سـرزمینی و کوچ اجباری 
مـردم کـه ایـن روزهـا در نقـاط و ولایـات مختلف افغانسـتان توسـط 
گـروه حاکـم و یـا بـا حمایـت آنـان صـورت می گیـرد، مستندسـازی 

شـده و بـه نهادهـای بین المللـی ارائه شـود. 
• محکمـه کیفـری بین المللـی در زمینـه ورود نمـوده و تحقیـق 
خـود را بـا هـدف تحـت تعقیب قـرار دادن عامـان این جنایـات آغاز 

نمـوده و آنـان را بـه پنجه قانون بسـپارد.  
• جنایـات ضـد بشـری کـه در گذشـته واقع شـده و یـا در حال 
حاضـر به نحـوی علیه مردم افغانسـتان بخصـوص زنـان و هزاره ها در 
حـال تحقـق اسـت، قابـل بخشـش نیسـت و مبـارزه علیه ایـن پدیده 

شـوم بایـد در سـطح دنیا ادامه داشـته باشـد. 
• بزرگداشـت و یـادآوری قربانیانـی کـه بـه دلیـل مبـارزه بـرای 
آزادی و حقوق بشـر جان شـان را از دسـت داده اند، باید ادامه داشـته 

باشـد و احتـرام و کرامـت انسـانی آنان حفظ شـود. 
• در دادخوهـی خـود از زبـان توهیـن و تحقیر خـودداری نموده 

و کرامـت انسـانی می بایسـت رعایت شـود. 
بـا  • بـرای بـه رسـمیت شـناختن جنوسـاید هزاره هـا همـراه 
آپارتایـد جنسـیتی کـه در حال حاضر در افغانسـتان به شـدت جریان 

دارد، اقدامـات مشـترک و کمپیـن جهانـی صـورت بگیـرد. 
قابـل یـادآوری اسـت کـه در ایـن محفـل خانم هـا و آقایـان هر 
یک داکتر سـیما سـمر، رئیس حقوق بشـر پیشـین افغانسـتان، داکتر 
مسـتوره شـفایی پژوهشـگر در دانشـگاه هـاروارد و مدافـع حقوق زن، 
داکتـر زهـرا لطفـی پژوهشـگر تاریـخ، جاوید رضایی اسـتاد دانشـگاه 
تفـت)ftaT(، جـواد رجایـی و ضیـا نـوری  به ایـرد سـخن پرداختند. 

در آخـر ایـن نشسـت قطعانامـه ای در ۵ مـاده به زبان انگلیسـی 
منتشـر شد. 

گزارشی از: 
مراسم یادبودنسل کشی هزاره هابه مناسبت ۲5 سپتامبر

وسالیادشهدای آموزشگاه کاج در آمریکا
 محمد سخی رضایی*

متن قطع نامه شرکت کنندگان سمینار  بزرگداشت 52 سپتامبر به مناسبت روز نسل کشی هزاره ها در آمریکا 
In support of Stop Hazara Genocide and consid-
ering September 25th as a Hazara Genocide Day
Dear Countrymen and women and people of the 
world: 
Hazaras are one of the major ethnic groups in Af-
ghanistan that have immensely suffered violence 
and systematic discrimination. This Shia-Mus-
lim ethnic group in a majority Sunni country has 
been subjected to mass killings and genocide in 
the past hundred years. 
Genocide of Hazaras began during King Abdur 
Rahman's regime and continues until now in one 
capacity or another. According to documents, ad-
opted by the United Nations-associated Minori-
ty Rights Group, more than half of the Hazara 
population was massacred, enslaved, and fled to 
other countries between 1891-1893 including Pa-
kistan, Iran, and Central Asian. 
Then in 1998, after capturing Mazar-e-Shar-
if, the Taliban massacred thousands of Hazara 
people as documented by rights groups. Accord-
ing to the research of Human Rights watch, the 
Taliban massacred more than 2,000 Hazara 
people in Mazar-e-Sharif; other sources have 
recorded the number of these victims as more 
than 15,000. After the mass killing of Hazaras 

in Mazar-e-Sharif, other massacres took place in 
Yakavlang, Kotel Rabatak, Bamiyan, and Kanda 
Posht Shahjoi area of Zabul province. 
Over the past twenty years, especially since 
2014, a large number of targeted killing have 
been launched against Hazara civilians in their 
schools, community centers, and even maternity 
hospital and wedding parties killing thousands of 
Hazaras. Currently, in addition to mass killings, 
a large number of Hazara people from Daikundi, 
Helmand, Kabul and Mazar-e-Sharif have been 
forcibly displaced from their ancestral lands.
Recently, the burning of villages the destruction 
of saplings and the agricultural lands by the 
Kochis and the Taliban have added to this un-
ending grief. Since August 15, 2021, in Uruzgan 
province alone, more than 17 Hazara people have 
been targeted and systematically killed. The most 
recent killing was the beheading of a man and his 
child by the Taliban, which did not receive any 
media coverage. 
These series of attacks and murders have specif-
ically targeted the Hazara people and there is 
clear evidence that the purpose and motivation 
of the perpetrators of these heinous crimes is to 
annihilate Hazaras as a people. 

Therefore, all the elements (material and spir-
itual) and conditions of the crime of genocide 
included in the second article of the Convention 
on the Prohibition and Punishment of Geno-
cide, have been realized in the crimes committed 
against the Hazaras, and these cases are clear ex-
amples of genocide. However, none of the crimes 
against humanity against the Hazaras in Af-
ghanistan have been investigated by the relevant 
national and international institutions. None of 
the perpetrators and perpetrators of these bar-
baric attacks have been brought to justice, and 
no action has been taken to ensure justice and 
compensate the victims and their survivors. In 
order to investigate the systematic killings of the 
Hazaras and bring to justice the perpetrators of 
the crimes of genocide against the Hazaras, we 
present our demands to all human rights insti-
tutions, world governments, and especially the 
United Nations. 
1- Call upon the United Nations and the interna-
tional community to recognize the targeted and 
systematic attacks against the Hazara people in 
Afghanistan as an example of the crime of geno-
cide. 
2- Call upon the United Nations to form an in-

vestigation/fact-finding commission to investi-
gate the genocide of Hazaras and start its work 
as soon as possible.
3- Call upon the United Nations, the interna-
tional community, especially the United States 
of America, the European Union, and other 
countries involved in Afghanistan's affairs, to 
take immediate and practical measures to pro-
tect the Hazara people, including the creation of 
an internal protection system with international 
assistance and supervision. Take care of victims 
and survivors of the mentioned crimes and their 
families.
4- We ask the International Criminal Court 
to start its investigation on the genocide of the 
Hazaras in Afghanistan in order to identify, 
prosecute, and punish the perpetrators of these 
crimes, and put the effective handling of this case 
on its agenda.
5- We ask the international community and refu-
gee countries to consider the special situation and 
special vulnerability of the Hazara people in Af-
ghanistan, who have been subjected to discrimi-
nation, persecution, torture and mass murder for 
centuries, and prioritize their resettlement.

اعلامیه حزب عدالت وآزادی افغانستان درمورد مبارزات مردم 
فلسطین وجنگ اخیر

بسم الله الرحمن الرحیم
أذُِنَ للَِّذِیـنَ یقَُاتلَُـونَ بأَِنهَُّـمْ ظُلمُِـوا وَإنَِّ الَلهّ عَلـَی نصَْرِهِـمْ 

لقََدِیـرٌ. )سـوره حـج آیـه ۳۹(
ترجمـه: به کسـانی که ]سـتمکارانه[ مورد جنـگ و هجوم 
قـرار می گیرنـد، چـون بـه آنـان سـتم شـده، اذن جنـگ داده 

شـده، مسـلماً خـدا بر یـاری دادن آنـان توانا اسـت.
عملیـات غافلگیرانـه، جسـورانه، گسـترده و بي پیشـینه ای 
در   ۲۰۲۳ اکتوبـر   ۷ در  فلسـطیني  مبـارزان  توسـط  کـه 
تنهـا  نـه  مبالغـه  بـدون  گردیـد،  آغـاز  اشـغالي  سـرزمین هاي 
اسـرائیل بلکـه جهـان را غافلگیـر نمـود و در بهـت و حیرت فرو 
بـرد. ایـن حادثـه دورنماي جدیدي از جنگ، خشـونت و کشـتار 
مـردم بي گنـاه و غیـر نظامـي را در ابعاد وسـیع تر، خشـن تر و با 
شـدت بیشـتر بـه نمایش گذاشـت و اگر حـوادث به این سـمت 
انکشـاف پیـدا کنـد، شـاهد کشـتار و خون ریـزي ای خواهیـم 
بـود کـه فاجعـه تمـام عیـار انسـاني را رقـم خواهـد زد و چنین 
وضعیتـي نه از نظر انسـاني، حقوق بشـري و قوانیـن بین المللي 

پذیرفتنـي اسـت و نـه بـه نفـع دو طـرف درگیـر خواهـد بود. 
ایـن حادثـه بایـد جهـان را وادار کنـد که به صـورت جدي 
ایـن منازعـه طولانـي و خونیـن نـگاه  بـه زمینه هـا و عوامـل 
انداختـه و راه حـل اساسـي و دائمـي مسـئله را جسـتجو کنند. 
در غیـر ایـن صـورت، چرخه خون و خشـونت که بیـش از هفت 
دهـه دوام نمـوده و مـردم مظلـوم فلسـطین قربانـي همیشـگي 
آن بوده انـد همچنـان ادامـه خواهـد یافـت و حـوادث حیرت آور 
و خونیـن مثـل حادثـه روز ۷ اکتوبر با قدرت و خشـونت بیشـتر 

در آینـده نیـز اتفـاق خواهـد افتاد. 
آشـکار اسـت کـه نـه تنهـا داعیـه برحـق و عادلانـه مردم 
مظلوم فلسـطین براي تعیین حق سرنوشـت و حقوق اساسـي و 
انسـاني آنـان به طور وسـیع و در طول بیش از ۷۰ سـال توسـط 
اسـرائیل پایمـال شـده و نادیـده گرفته شـده اسـت، بلکـه ظلم، 
اجحـاف، کشـتار، زندانـي نمودن هاي غیـر قانوني و شـکنجه در 
ابعـاد وسـیع و بـراي مـدت طولانـي بـر مـردم فلسـطین اعمال 
گردیـده اسـت. غصـب مـزارع و اماک شـخصي مـردم، تخریب 

منـازل مسـکوني، بیـرون رانـدن مـردم از خانه های شـان، ایجاد 
تمـام  فعالیت هـا  کامـل  کنتـرل  قانونـي،  غیـر  شـهرک هاي 
مـردم  سـرزمین  اشـغال  بالاخـره  و  مـردم  روزمـره  زندگـي  و 
فلسـطین کـه گوشـه اي از جنایـات وسـیع حکومـت اسـرائیل 
مي باشـد، عامـل اصلي این منازعـه درازمدت و همچنـان حادثه 
۷ اکتوبـر مي باشـد. تاریـخ به صـورت آشـکار نشـان مي دهـد که 
اعمـال زور و خشـونت و نادیـده گرفتـن خواسـت هاي عادلانه و 
حقـوق شـناخته شـده ملت فلسـطین هیچگاه نتوانسـته أسـت 
ایـن چرخـه خشـونت و کشـتار را متوقـف نمایـد و ادامـه ایـن 
روش بعـد از حادثـه ۷ اکتوبـر نیـز نمي توانـد صلـح و آرامـش را 

بـراي اسـرائیل به ارمغـان آورد. 
بـا درنظرداشـت آنچـه گفته شـد دیـدگاه ما این اسـت که 
روش هـا و سیاسـت هاي گذشـته نمي توانـد ایـن منازعـه مزمن، 
خونیـن وتاسـف بـار را حـل کنـد. تاش هـاي ناموفـق گذشـته 
از »کمـپ دیویـد« گرفتـه تـا »اسـلو« نمونه هـاي بـارز بـراي 
اثبـات ایـن مدعـا مي باشـد.  بنابرایـن  حادثـه ۷ اکتوبـر باید دو 
طـرف و کشـورهاي ذینفـع در قضیـه بخصـوص ایـالات متحده 
امریـکا را وادار کنـد تـا بـا تـاش واقع بینانـه و تصامیـم جدیـد 
راه حـل پایـدار و عادلانـه بـراي منازعـه اسـرائیل و فلسـطین را 
جسـتجو نماینـد و گرنـه، وضـع موجـود ادامـه یافتـه و رنـج و 
درد بیشـتري را برمـردم بي گنـاه در منطقـه تحمیـل خواهـد 
نمـود. تصمیـم تهاجـم و عملیـات گسـترده در نـوار غـزه نمونه 
دیگـري از سیاسـت هاي شکسـت خـورده گذشـته مي باشـد که 
نـه تنهـا پیـام آور صلـح و آرامش نیسـت که به تشـدید جنگ و 
خشـونت کمـک خواهـد نمـود. بنا برایـن این عملیـات و تهاجم 
علیـه مـردم غـزه بایـد متوقـف گردیـده و تمرکـز بـراي ایجـاد 
صلـح پایـدار صـورت گیرد کـه خاتمـه دادن به اشـغال و تامین 
حقـوق و خواسـت هاي عادلانـه مردم فلسـطین سـنگ بناي آن 

مي باشـد. 

حزب عدالت و آزادي افغانستان 
۱۷ میزان ۱۴۰۲

فروپاشـی های  و  جنـگ  بی ثباتـی،  از  ناشـی  مـداوم  بحران هـای 
مکـرر در طـول پنـج دهـه اخیـر، پیامدهـای ناگـواری را بـر زندگـی مردم 
افغانسـتان تحمیـل کـرده اسـت. مهاجـرت و پناه گزینـی میلیونـی یکي از 

تلخ تریـن ایـن پیامدهـا اسـت. 
دو کشـور همسـایه پاکسـتان و ایـران بـه دلیـل داشـتن اشـتراکات 
فرهنگـی و تاریخـی و دینـی و موقعیت نزدیـک جغرافیایی، انتخاب آسـان 
و نخسـت اکثریـت قاطـع مهاجریـن افغانسـتانی دراین پناه گزینـی مکرر و 
تلـخ بـوده اسـت. پیـش از اسـتیای مجـدد طالبـان بـر کشـور کـه فضای 
وطـن تـا حـدودی برای زندگی مناسـب بـود، تعـداد آوارگان در دو کشـور 
همسـایه تـا حـد زیـادی تقلیـل یافته بـود. اما بـا تسـلط دوبـاره طالبان بر 
زندگـی مـردم و عمومیـت یافتـن سـرکوب و سـلب تمامی حقوق انسـانی 
و شـهروندی ، بـار دیگـر سـیلی از آوارگان از سراسرافغانسـتان بـه ایـن 
ایجـاد  میلیونـی،  مهاجـرت  ایـن  ویژگـی  از  سـرآزیرگردیدند.  کشـور  دو 
گرفتـاری و مشـکات فـراوان بـرای میزبان هاسـت. اما حکومت هـا و مردم 
مسـلمان دو کشـور همسـایه تـا هنوز بـا بردبـاری و روحیه اخوت اسـامی 
گرفتاری هـای ناشـی از حضـور میلیونـی هموطنـان مـارا تحمل کـرده اند.

دردو هفتـه اخیـر در کنـار اخبـار تلخ و ناگـوار از مظالم وصـف ناپذیر 
و نقـض گسـترده حقـوق شـهروندان بی پنـاه، توسـط رژیـم جبـار طالبـان 
در سراسـر کشـور، خبرهـای ناخوشـایندی از دو کشـور همسـایه ایـران و 
پاکسـتان در ارتبـاط بـا مهاجریـن، شـنیده می شـود. گزارش هـا حاکـی از 
آن اسـت کـه مقامـات ذیربـط حکومـت موقـت پاکسـتان تصمیـم گرفتـه 
انـد میلیون هـا مهاجـر هموطـن مـارا بـر خـاف میـل شـان بـه صـورت 
کتلـه ای و تـوام با خشـونت به افغانسـتان تحت تسـلط طالبـان بازگردانند. 
ایـن تصمیـم بـدور از روحیـه همسـایگي، اخـوت و رأفت اسـامی، موجب 
تشـویش و نگرانـی شـدید خانواده هـا و اکثریـت مهاجران بخاطـر وضعیت 
و عواقـب اخـراج شـان، گردیـده اسـت. عـاوه بـر پاکسـتان، در برخـی از 
مناطـق ایـران منـازل و اماکـن محـل زندگـی مهاجـران مـورد حملـه و 
سـنگباران بعضـي افـراد غیـر مسـؤل و خودسـر قرارگرفتـه و در مـواردی 
تعـدادی از هموطنـان مـا مـورد اذیـت و آزار ولـت و کـوب قرارگرفتـه اند. 
حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان در ایـن ارتبـاط مـوارد آتـی را بـه 
ذیربـط کشـورهای  نهادهـای  متحـد،  ملـل  مقامـات مسـئول  اسـتحضار 

همسـایه و نخبـگان هموطـن مقیـم درایـن دو کشـور می رسـاند:
-۱ مـا ازکمیسـاریای عالـی پناهندگان سـازمان ملل متحـد ، مصرانه 
می خواهیـم کـه بـر اسـاس مکلفیـت سـازمانی خویـش هرچـه عاجـل در 
راسـتای حـل مشـکات کمک بـه مهاجریـن بی پناه کـه درمعـرض اخراج 
اجبـاری قراردارنـد، اقدامـات لازم را بـه عمـل آورده و در تعامـل با مقامات 
ذیربـط جمهـوري اسـامي پاکسـتان و جمهوري اسـامي ایران مشـکل را 
حـل نمـوده و میلیون هـا هموطـن مـا را از تشـویش و نگرانی نجـات دهد.
-۲از دولـت جمهـوری اسـامی ایران، کـه با بردبـاری و روحیه اخوت 
دینـی در ایـن مدت طولانـی میزبان تعداد زیـادی ازهموطنان مـا بوده اند 
می خواهیـم کـه بر مبنـای مکلفیت دینی، انسـانی و همسـایگي، مهاجرانی 
را کـه از ظلـم و سـتم طالبـان خانـه و کاشـانه خویـش را رهـا کـرده و 
بـا تمامـی تلخی هایـی کـه زندگـی درغربـت بـه کام شـان ریختـه بـاز هم 
بـه ایـران پنـاه گزیـن شـده انـد، از حمایـت خویش محـروم نسـاخته و تا 
زمانـی که کشـور ما دوبـاره برای برگشـت داوطلبانه مسـاعد شـود، حضور 
هموطنـان مـارا تحمـل نمایـد. درایـن شـرائط افـراد و خانواده هایـی که با 
رژیـم طالبان، مشـکل سیاسـی و امنیتی دارنـد برگرداندن آنان جان شـان 
را بـه خطـر مـی نـدازد و مسـتحق حمایت هـای جـدی مـردم و حکومـت 

ایـران اسـامی اند.
-۳از حکومـت موقـت پاکسـتان نیـز می خواهیـم که در شـرایطی که 
زندگـی در زیرسـلطه ظالمانـه طالبـان بـرای بسـیاری از مـردم مـا تحمل 
ناپذیـر گردیـده و مـردم از روی ناچاری و اسـتیصال و برای زنـده ماندن به 
کشـور همسـایه پناه آورده اند، مثل گذشـته از رفتار انسـانی و اسـامی در 
قبـال مهاجـران کار بگیرنـد و از گرفتـاری و اخـراج توأم با خشـونت شـان 

اجتنـاب نمایند.
کشـور،  دو  ایـن  در  مقیـم  دینـی  عالمـان  و  نخبـگان  تمـام  -۴از 
نیزمی خواهیـم کـه بـه حکـم وظیفـه انسـانی و دینـی بـا مقامات مسـئول 
هـر دو کشـور از نزدیـک در تماس شـده و بـا گفت وگوهای سـازنده، برای 

کاسـتن از تشـویش و رنـج آوارگان هموطـن اقـدام نماینـد.
به امید روزی که شاهد پایان همه رنج های مردم خویش باشیم.

حزب عدالت و آزادی افغانستان
۱۷میزان ۱۴۰۲

اعلامیه مطبوعاتی حزب عدالت وآزادی افغانستان
درپیوند به وضعیت مهاجرین هموطن مقیم پاکستان وایران
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راهعدالت

ارگاننشراتیحزبعدالتوآزادیافغانستان

زیرنظرهیاتتحریریه

www.jfp-af.org:آدرسالکترونیکی

info@jfp-af.org:آدرسایمیل

پیام تسلیت حزب عدالت و آزادی افغانستان به مناسبت زلزله فاجعه بار در هرات باستان
صبـح روز )۱۵ میـزان ۱۴۰۲( زلزله شـدیدی بخش هایی از کشـور 
بـه خصـوص ولایـت هـرات را تـکان داد کـه بـر اثـر آن خسـارات 
هنگفـت جانـی و مالـی بر مـردم مظلوم مـا وارد گردید. متاسـفانه 
در ایـن حادثـه طبیعـی کـه مرکـز آن ولسـوالی زنده جـان ولایـت 
هـرات اعـان گردیـده اسـت صدهـا نفر جـان خویش را از دسـت 
داده انـد و صد هـا تـن دیگر مجروح شـده اند و خانه های بسـیاری 
از مـردم بـه طـول کامل تخریـب گردیـده و خسـارات هنگفتی بر 

آنان وارد شـده اسـت. 
حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان ایـن مصیبـت هولنـاک را برای 
مـردم افغانسـتان بـه خصـوص آسـیب دیـدگان در غـرب کشـور 
تسـلیت می گویـد و از پیشـگاه خداونـد بزرگ برای جـان باختگان 

رحمـت و بـرای بازمانـدگان صبر اسـتدعا دارد. 
و  از همـه هموطنـان خویـش در سراسـر جهـان  مـا هم چنیـن 
یـاری هموطنـان آسـیب دیـده  بـه  افغانسـتان می خواهیـم کـه 
خویـش بشـتابند و از هیچگونـه کمکی در این راسـتا دریغ نورزند. 

حزب عدالت و آزادی افغانسـتان هم چنین از کشـورهای همسـایه 
و دوسـت و سـازمان های بیـن المللـی می خواهـد کـه بـه خصوص 
در بخـش مـواد غذایـی و دارویـی بـه کمـک مـردم آسـیب دیـده 
بپردازنـد. هم چنیـن از جمهـوری اسـامی ایـران کـه در نزدیکـی 
محـل حادثـه قـرار دارد و بخش هایـی از ایـن کشـور نیـز از ایـن 
حادثـه طبیعـی متاثر گردیده اسـت تقاضـا داریم که بـرای تداوی 
مجروحیـن از هیچگونـه کمکـی دریـغ نورزیده و مثل همیشـه در 

کنـار مردم افغانسـتان باشـد. 

بـدون شـک گـروه حاکـم ظرفیت رسـیدگی بـه مصیبـت وارده بر 
مـردم را نـدارد و از ایـن رو ایجـاب می کنـد کـه نهادهـای بیـن 
المللـی و کشـورهای دوسـت توجه بیشـتری به این قضیـه نمایند. 
مـردم افغانسـتان کـه متاثـر از فقـر اقتصادی شـدید و فقـدان یک 
نظـام مشـروع به سـر می برند، ایـن حادثـه مصیبت مضاعـف را بر 
آنـان وارد کـرده اسـت. امیدواریم کـه همه هموطنـان و هم چنین 
کشـورهای دوسـت و نهادهای بین المللی توجه بیشـتر به آسـیب 

دیدگان داشـته باشـند. 


